


پژوهشی این نشریه بر اساس نامه –اعتبار علمی 
مدیر کل امور 14/5/1388مورخ 845/11/3شماره 

. پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوري تمدید شد
ییادآور

ـ نظر به اینکه مطالب این نشریه بر روي اینترنت قابل 1
اي که جهت درج در آن دسترسی است، شایسته است مقاله

بـر روي  pdfد به منظور تبـدیل بـه فایـل     شوارسال می
.ارسال گرددحروفچینی شده و wordافزار نرم

ارسالی نباید در جاي دیگر چاپ شده باشد.هلـ مقا2
ـ ایـن نشـریه در ویـرایش و احیانـاً مختصـر کـردن       3

مطالب آزاد است.
ـ مقالات مندرج در این نشریه، نمودار آرا و نظـرات  4

ت.نویسندگان آنها اس
شود.ـ مقالات ارسالی بازگردانده نمی5

چاپ و انتشار دانشگاه فردوسـی  ه: مؤسسچاپ و صحافی
مشهد

نسخه500شمارگان:
ریال30000:بهاي این شماره

صفحه آرا: حسین ذکاوتی زاده
مشهد، میدان آزادي، پـردیس دانشـگاه فردوسـی،    نشانی:

ــتی    ــري (ره)، کدپسـ ــهید مطهـ ــات شـ ــکده الهیـ دانشـ
9177948955

38803873051تلفن: 
http://jm.um.ac.ir/index.php/Quranنشانی اینترنتی:

رســانی علــوم و اي اطــلاعایــن نشــریه در مرکــز منطقــه
و فناوري  و پایگـاه اطلاعـات علمـی جهـاد دانشـگاهی      

یه می شود.نماپایگاه اطلاعات نشریات کشور 

مطالعات اسلامي

علوم قرآن و حدیث
نشریۀ دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

علمی ـ پژوهشیهفصلنامدو 
خورشیدي1395بهارو تابستانـ96شماره
دانشگاه فردوسی مشهد:صاحب امتیاز

دکتر سیدکاظم طباطبایی:سردبیر
علی کشاورزویراستار:

بنی اسدينسرین جم چکیده ها به انگلیسی:متر
ھیأت تحریریه

دکتر مرتضی ایروانی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

سیدمحمدباقر حجتیدکتر 
تهراندانشگاه استاد

سیدکاظم طباطباییدکتر 
دانشگاه فردوسی مشهداستاد

سیدرضا مؤدبدکتر 
قمدانشگاه استاد

محمد علی مهدوي راد
ران(پردیس قم)تهدانشگاه دانشیار

محمدياالله فتحدکتر 
(پردیس قم)تهراندانشگاه دانشیار

حسن نقی زاده
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

زاده خراسانیمحمد واعظ
دانشگاه فردوسی مشهداستاد







هامراحل بررسی و انتشار مقاله

به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات دانشگاه فقط مقالات -1
شود.دریافت می)http://jm.um.ac.ir/index.php/Quranبه نشانی (فردوسی،

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنماي تدوین «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شده در 3

شود).رعایت نشده باشد، مقاله به نویسنده برگشت داده می» مقالات
داوران ـ در صورتی که مقاله با معیارها و ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد، براي4

شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشریه قضاوت میفرستاده 
کنند.

شود.تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتخّاذ میئتیهدر جلسات هايداورـ نتایج 5
رسد.ها میتحریریه به اطلاع نویسندگان مقالهئتیهـ نظر نهایی 6
نویسندگان اهدا خواهد ـ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و یک نسخه از مجلّه به7

اي توانند به شیوههاي بیشتري نیاز داشته باشند، میشد. چنانچه نویسندگان به نسخه
توضیح داده شده است نسبت به خرید مجلّه اقدام » برگ درخواست اشتراك«که در 

کنند.



راهنماي تدوین مقالات

ـ علوم قرآن و حدیث؛ 1عبارت است از: مطالعات اسلامیحوزة فعالیت نشریۀ 
هایی را منتشر این نشریه فقط مقالهتاریخ و فرهنگ.-4؛ ـ فلسفه3؛ اصولـ فقه و 2

تحریریه ئتیههاي پیشگفته باشد. هاي نو و اصیل در زمینهخواهد کرد که حاوي یافته
کند. استقبال مینظرانهمواره از دریافت نتایج تحقیقات استادان، پژوهندگان و صاحب

انتشار یابد، شایسته مطالعات اسلامیهایشان در نشریۀ پژوهشگرانی که مایلند مقاله
است به نکات مشروحه زیر توجه فرمایند:

هایی را بررسی خواهد کرد که قبلاً در جاي دیگر چاپ تحریریه فقط مقالهئتیهـ 1
اي دیگر نیز فرستاده نشده باشد. بدیهی است پس از نشده و همزمان براي نشریه

تصویب، حق چاپ مقاله براي مجلّه محفوظ است.
تحریریه ئتیهـ زبان غالب نشریه فارسی است. ولی در مواردي بنا به تشخیص 2

هاي ارزندة عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.لهمقا
صفحۀ مجلّه بیشتر باشد.25ها نباید از ـ حجم مقاله3



انگلیسی زبان فارسی، ودوو نتایج) به هاروشـ چکیدة مقاله (شامل اهداف، 4
واژه) 7و حداکثر 3هاي مقاله (حداقل سطر ضمیمه باشد و کلیدواژه10حداکثر در 

هر چکیده بیاید.به دنبال 
فارسی الزامی است.و ادبرعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان ـ 5
ها آزاد است.تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالهئتیهـ 6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره خاص و واژهيهانامـ شکل لاتینی 7

در پاورقی درج شود. 
کامل نویسنده، رتبۀ دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀ متبوع وي به دو ـ نام 8

مارة تلفن و نشانی ، شزبان فارسی و انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی
قید شود.مسئولدر مقالات مشترك، نام نویسنده الکترونیکی ارسال گردد.

بلافاصله پس از نقل ـ ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود،9
) بیاید.( مطلب یا اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان 

ـ منظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شمارة جلد و صفحۀ منبع یا 1ـ 9
توان اطلاعات دیگري از مأخذ بدان کد متداول آن است. در صورت لزوم می

افزود.
است نام صاحب اثر و سایر اطلاعات در داخل ـ در مورد منابع لاتین لازم 2ـ 9

دو کمان به فارسی بیاید و صورت لاتین آن در پایین همان صفحه درج شود.
توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلفّ ضروري يهاادداشتیـ 3ـ 9

هاادداشتیبه نظر رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود. در 
خذي ارجاع یا استناد شود، ذکر نام نویسنده و شمارة جلد و صفحه چنانچه به مأ

کافی است و مشخصات تفصیلی مأخذ باید در فهرست پایان مقاله بیاید. 
ـ ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر 10

و هاکتابها، هدر مورد مقالیکتاب شناختنویسندگان در انتهاي مقاله بیاید. عناصر 
و سایر مراجع به شرح زیر است:هاگزارش

ها: نام نویسنده، عنوان کامل مقاله (داخل گیومه)، نام مجلّه یا ـ مقاله1ـ 10
شماره، سال ،مجموعه مقالات (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره



انتشار، شمارة صفحات آغاز و انجام مقاله.
نام نویسنده، عنوان کتاب (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، نام : هاکتابـ 2ـ 10

مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار، سال انتشار.
و سایر مراجع: اطلاعات کافی و کامل داده شود. هاگزارشـ 3ـ 10

ـ چون مطالب این نشریه بر روي شبکۀ اینترنت قابل دسترسی است، شایسته است 11
حروفچینی و ارسال wordافزار بر روي نرمpdfاله به منظور تبدیل به فایل مق

گردد.
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٩٦پیاپیۀ، شمارتمشھو ، سال چھلعلوم قرآن و حدیثمطالعات اسلامی: 
٩-۲۷، ص١٣٩٥بھار و تابستان

*لمحة عن الکسائی و خصائصه القرائیة

دکتر علیرضا آزاد
استادیار دانشگاه فردوسی مشھد
Email: alirezaazad@um.ac.ir

دکتر مرتضی ایروانی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشھد
Email: iravany@um.ac.ir

دکترعلی اسدی
استادیار دانشگاه فردوسی مشھد
Email: asadi-a@um.ac.ir

ملخص
علی بن حمزة الکسائی أحد القراء السبعة و رئیس مدرسة الکوفة النحویة. ھو أدرک أکثر من خمسة 

و عشرین من الشیوخ فی النحو و القراءة و لم یسعد شیخ بکثرة تلامیذه کما سعد الکسائی.
ع سائر القراء إلی أصول لفظیة لیس لھـا دخـل فـی تغییـر معنـی الآیـة       و یرجع کثیر من إختلافاته م

ھا و فی أکثر مواضع الإختلاف بـین الکسـائی و   کالإمالة و الوقف علی ھاء التأنیث و ترک الھمزة و قطع
الباقین، کانت قراءته وفق قراءة أستاذه حمزه الزیات.

ه، رسم ملامح شخصیة الکسائی العلمیة و ھو و نحاول فی ھذه المقالة من خلال استقراء موارد قراءت
یعلّل و یوجّه القراءات أو یردّھا مستعیناً بالصرف و النحو و اللغة و البلاغة و رسم الخط و المـأثور مـن   

القراءات.

الکسائی، القراءة، النحو، توجیه القراءات، الإستمداد النحوی فی قراءة القرآن: الکلمات الرئیسیة

.٢٠/٠٢/١٣٩٣؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢٦/٠٨/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار



96شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی10
حیاته

حسن علی بن حمزة بن عبد االله بن بھمن بن فیروز الأسدی. ولد فـی حـدود سـنة    ھو أبوال
و )١٧٣٨/ ٤الحمـوی،  کان من أھل الکوفـة و اسـتوطن بغـداد (   )١٠٠(الذھبی، عشرین و مائة.

توفی حین خرج مع الرشید إلی خراسان و دفن فی رَنبوَیه، قریة من قری مدینـة الـری، بـإیران.    
»توفی الکسائی بقریة رنبویه بـالری سـنة سـبع و ثمـانین و مائـة.     «اکی: قال أحمد بن جبیر الأنط

(ابـن  »توفی برنبویه سنة تسع و ثمـانین و مائـة.  «و قال ابوبکر بن مجاھد: )١٠٧-١٠٦(الذھبی، 
و کذا ورخّه غیر واحد و ھـو الصـحیح. کانـت وفاتـه مـع وفـات الفقیـه الحنفـی         )٧٩مجاھد، 

) و لما ماتا قال الرشـید:  ۱۶۲/ ۲انی، فی یوم واحد. (السیوطی، المشھور، محمد بن الحسن الشیب
)۱۰۷(الذھبی، » دفنا الفقه و النحو بالری.«

(ابـن غلبـون،   »أحرمت فی کساء.«فی تسمیته بالکسائی أقوال منھا: أنه سئل عن نسبته فقال: 
أن یقـرأ  و قیل: سمی الکسائی لأنه کان ینسج بکساء و یجلس مجلس حمـزة فـإذا أراد  )٥٦/ ١

سـمی الکسـائی لأنـه مـن     «و قیل: )١٠٠(الذھبی، »اعرضوا علی صاحب الکساء.«یقول حمزة: 
)١٣٨/ ١(ابن الباذش، »باکسُایا، قریة من السواد.

و للکسائی تصانیف کثیرة بلغت اثنین و عشرین عنواناً منھا: معانی القرآن، کتـاب القـراءات،   
ب النـوادر الکبیـر، کتـاب النـوادر الأوسـط، کتـاب النـوادر        کتاب العدد، ما تلحن فیه العامة، کتا

الأصغر، کتاب النحو، کتاب الھجاء، کتاب مقطـوع القـرآن و موصـوله، کتـاب المصـادر، کتـاب       
الحروف، کتاب أشعار المعاناة، کتاب الھاءات و ...

و کان فی القراء اشخاص آخرون یحملون لقب الکسائی، فلیس مـن البعیـد إذن أن تنسـب    
)١١-١٠(الکسائی، ما تلحن فیه العامة، عض القصص حول الکسائی منسوبة إلی واحد منھم.ب

خصائصه الشخصیة
سمعت یحیی بن معـین یقـول، مـا رأیـت بعینـی أصـدق لھجـة مـن         «قال أبوعمر الدوری: 

و کان صادق اللھجة، متسّع العلم بالقرآن و العربیة «و قال ابن الباذش: )١٠١(الذھبی، »الکسائی.
)١٣٩-١٣٨/ ١(ابن الباذش، »ھو مادّة نحوییّ الکوفة و عمدتھم.

لقد کان الکسائی دقیقاً و أمیناً فی سماعه فلم یقل شیئاً إلا بسـماع عـن الأعـراب الفصـحاء.     
التحیـات مثـل   «فقـال:  » التحیـات «سألت الکسائی عن قوله: «مثلاً قال عبد االله بن صالح العجلی: 

و ھـو مـن   )١٨٦/ ٧(قرطبی، »ما سمعت فیھا شیئاً.«فقال: » ی البرکات؟ما معن«فقلت: » البرکات.
أعلم الناس بلغات العرب.
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کیف صحبتم الکسـائی علـی   «کان الکسائی کثیر المزاح إلی حد قیل فیه لأبی عمر الدوری: 

لـم لا تھمـز   «و أیضـاً قیـل للکسـائی:    )١٠٢(الـذھبی،  »لصدق لسـانه. «قال: » الدعابة التی فیه؟
کـان  «و یصفه أحمد بن الحارث الخزاز بأنـه:  )١٠٣(الذھبی، »أخاف أن یأکلنی.«قال: » ب؟الذی

)٢/٢٥٦(القفطی، » سخیاً جمیل الأخلاق.
بسبب إقرائه محمد الأمین ابن ھارون الرشید، کان أثیرا عند الخلیفة حتی أخرجه مـن طبقـة   

و نال ما لم ینله أحد من الجـاه و  )١٧٣٨/ ٤(الحموی، المؤدبین إلی طبقة الجلساء و المؤانسین
و قـد أغـدق علیـه    )١٠٤-١٠٣(أنظر: الذھبی، المال و الإکرام حتی قدّمه الرشید و صلّی أمامه.

لـم یغیـر   «الرشید الکثیر من المال فتحسنت حاله فخلع ھذا الکساء الذی اشتھر به. قال الدوری: 
ھـو مـؤدب   «قال الزرکلـیّ:  )٤١١/ ١١ادی، (البغد»الکسائی شیئاً من حاله مع السلطان إلا لباسه.

و تـذکر بعـض المصـادر أن الکسـائی کـان      )٢٨٣/ ٤(الزرکلـی،  »الرشید العباسی و ابنه الأمین.
)١٥(رمضان عبدالتواب، یؤدب الأمین فقط، أما المأمون فکان یؤدبه الیزیدیّ.

اس لا یلحـن؟ و لکـن   قیلان الکسائی کان کثیر اللحن فی لسانه فأیّ إنسان لایسھو؟ و أیّ ن
صلیّت بھارون الرشید فأعجبتنی قراءتی فغلطـت فـی   «من محاسنه عدم توجیه ألحانه. مثلاً قال: 

آیة ما اخطأ فیھا صبیّ قطّ، أردت أن أقول: لعلھم یرجعون. فقلت: لعلھم یرجعین فواالله ما اجتـرأ  
»یـر قـد یعثـر الجـواد.    ھارون أن یقول: أخطأت. ولکنه لما سلم قال: أی لغة ھـذه؟ قلـت: یـا أم   

قال لی الکسائی، ربما سـبقنی لسـانی بـاللحن فـلا     «و أیضاً روی عن الفراء قال: )١٠٣(الذھبی، 
و أیضاً روی لحنه فی سورة الکافرون حین صلّی مع الیزیدی و الرشید و لحنه » یمکننی أن أردهّ.

توجـد مرویـات کثیـرة    )١٠٤-١٠٣(الذھبی، بنصب الأکثر.» أنا أکثر منک«علی المنبر فی قراءة 
حول عدم جزولته فی القراءة و الاحتجاج و لکن صحة امثـال ھـذه القصـص، لایمکـن التسـلیم      
بصحتھا بسھولة محط التردید و یمکن أن یکـون الحقـد و العصـبیة حمـلا بعـض النـاس علـی        

د الرشید، و وضعھا أو اختلاقھا. خصوصاً إذا علمنا أن الیزیدی و الکسائی کلیھما کانا یؤدبان أولا
کل واحد منھما یرید أن یعلو علی صاحبه أحیاناً.

حدث المرزبانی فیما رفعه إلی ابن الأعرابی قال: کـان الکسـائی أعلـم النـاس     «قال الحمویّ: 
علی مضی فیه، ولکن کان یدیم شرب النبیذ و یجاھر باتخاذ الغلمان الروّقة، إلا أنه کـان ضـابطاً   

و نقل السیوطی ھذا المضمون بـلا رد  )١٧٤٠-١٧٣٩/ ٤(الحموی، »وقاً.قارئاً عالماً بالعربیة صد
و قبول ولکن لا أظن أن الجرأة تصل بعموم الناس علی الإجتھار بالفسق فی دولة الإسلامیة علی 
مرأی الملة سیما علماءھم و علی الخصوص، قاریء القرآن المجید و معلم ولد الرشید. و کیـف  
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/ ١١(البغـدادی،  »کان (الکسائی) عظیم القدر فی دینه و فضـله. «غداد: کان و قد جاء فی تاریخ ب

لذا نری أن أکثر ما قیل فی تشنیعه محض افتراء و حسد و ھـو مـن قبیـل المنافسـة بـین      )٤٠٣
و یمکن إفتراھا علیه ابن الأعرابی لخصومة کانت بینھما.)١٥٩٥/ ٢(الزبیری، الأقران.

نص علی تشیعه فی ریـاض العلمـاء   «العلماء أنه شیعیّ: رغم مؤانسته مع الرشید، قال بعض
فی الألقاب، قرأ علی شیوخ الشیعة کحمزة و أبان بن تغلب و أخذ النحو عن أبی جعفر الرواسی 

و أیضاً صرح المرحوم محمد ھادی )٣٤٧(الصدر، »و معاذ الھراء و الکل من ائمة علماء الشیعة.
)٢٠١/ ٢(المعرفة، »الشیعة الإمامیة.کان الکسائی وجھاً من وجوه «معرفة: 

مکانته النحویة
الکسائی أحد القراء السبعة و لکن شھرته فی النحو أکثر حتی قال ابن مجاھد فـی ترجمتـه:   

کـان الکسـائی)   «(و أدام الدوکتور ضیف بذیلـه:  )٧٨(ابن مجاھد، »کان العربیة علمه و صناعته«
و قال الدکتور الذھبی فی شـأنه:  )٧٨(ابن مجاھد، .»تلمیذ حمزه و رأس مدرسة الکوفة النحویة

مـن أراد أن یتبحـر   «و قال فیه الشافعی: )١٠١(الذھبی، »إلیه انتھت الإمامة فی القراءة و العربیة.«
)١/١٣٩(ابن الباذش، »فی النحو فھو عیال علی الکسائی

البصرة فلقی الخلیـل  بعد حادثة حدثت له مع قوم من الھباریین و لحنه فی کلامه، خرج إلی
و جلس فی حلقته، فقال له رجل من الأعراب: ترکت أسد الکوفة و تمیمھا و عندھا الفصـاحة و  
جئت إلی البصرة؟! فقال للخلیل: من أین أخذت علمک ھذا؟ قال: من بوادی الحجـاز و نجـد و   

مـا حفـظ،   تھامة، فخرج و رجع و قد أنفد خمس عشرة قنینة حبرا فی الکتابة عن العرب سـوی  
فلم یکن له ھم غیر البصرة و الخلیل، فوجـد الخلیـل قـد مـات و جلـس فـی موضـعه یـونس         

؛ السیوطی، ٤/١٧٣٨(الحموی، النحوی، فمرت بینھما مسائل أقرّ له یونس فیھا و صدّره موضعه.
٢/١٦٣(

قـالا  و لم یبلغنی أن الکسائی و لا الفـراء  «و من المشھور أنه لم ینشیء شعراً فقد قال ثعلب: 
و لم یکن له فی الشعر ید حتی قیل: لـیس مـن   «کما قال الیافعی: )٢٧١/ ٢(القفطی، »شعراً قط.

)٢٠(الکسائی، ما تلحن فیه العامة، »علماء العربیة أجھل بالشعر من الکسائی.
و له مع سیبویه المسألة الزنبوریة المشھورة التی انتھـی بھجـرة سـیبویه الـی فـارس و عـدم       

)١٧٤٦-١٧٤٥/ ٤(الحموی، لبصرة.رجوعه إلی ا
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و یشـنع ھـذه المسـألة    )٤/١٧٣٨(الحموی، »إنما تعلم الکسائی النحو علی کبر.«قال الفراء: 

»مات الکسائی و ھو لا یحسن حد نعـم و بـئس و أن المفتوحـة و الحکایـة    «علیه. و روی عنه: 
)١٠٥لذھبی، (او أیضاً لحن الکسائی فی مجلس یحیی بن خالد.)١٦٣/ ٢(السیوطی، 

قدم علینا الکسائی البصرة فلقـی عیسـی و الخلیـل و غیرھمـا و     «و حدث عن أبی زید قال: 
أخذ منھم نحوا کثیرا ثم صار إلی بغداد فلقی أعراب الحطمة فأخذ عـنھم الفسـاد مـن الخطـأ و     

مع و ذلـک أنّ الکسـائی کـان یس ـ   «قال عبد اللّه: » اللحن فأفسد بذلک ما کان أخذه بالبصرة کله.
الشاذّ الذی لا یجوز من الخطأ و اللحن و شعر غیر أھل الفصـاحة و الضـرورات فیجعـل ذلـک     

و أیضـاً روی  )١٦٣/ ٢؛ السـیوطی،  ٤/١٧٤٣(الحمـوی،  »أصلا و یقیس علیه حتی أفسد النحو.
کان الکسائی بسمع الشاذ الذی لا یجـوز إلا فـی الضـرورة فیجعلـه أصـلاً و      «من ابن درستویه: 

والحـق مـا قالـه الـدوکتور رمضـان عبـد       )١٦٤/ ٢(السیوطی، »فأفسد بذلک النحو.یقیس علیه 
و معلوم أن ھذه الآراء کلھا «إذا قال: » ما تلحن فیه العامة«التواب فی مقدمته علی کتاب الکسائی 

ھی آراء البصریین الذی یختلفون عن الکوفیین فی منھج البحث و القیاس الـذی یوضـع أساسـاً    
رب. فقد اختار البصریون قائل معینة للأخذ عنھا و ترکوا ما عداھا محتجین بفسـاد  للأخذ عن الع

لغتھا و کانوا یسمون لغات ھذه القبائل باللغات الشاذة التی لا یعمل بھا. أما الکوفیون فإنھم کانوا 
یوثقون کل العرب علی السواء و یعدون کل ما جاء عنھم حجة فیعتـدون بـأقوالھم و یؤسسـون    

)٥٩-٥٨(الکسائی، ما تلحن فیه العامة، نحوھم و قواعدھم.علیھا 

مکانته القرائیة
کفی فی شأنه أنه من القراء السبعة المشھورة. مما نقل ابـن مجاھـد فـی مکانتـه القرائیـة مـا       

کنت أحضر بـین یـدی الکسـائی و ھـو یقـرأ علـی النـاس و ینقطـون         «حدثّه خلف بن ھشام: 
اجتمعـت فـی الکسـائی    «و قال أبوبکر بن الأنباری: )٧٩مجاھد، (ابن »مصاحفھم بقراءته علیھم

أمور، کان أعلم الناس بالنحو و أوحدھم فی الغریـب و کـان أوحـد النـاس فـی القـرآن فکـانوا        
یکثرون علیه حتی لایضبط الأخذ علیھم فیجمعھم و یجلس علی کرسی و یتلو القرآن مـن أولـه   

)١/١٣٩(ابن الباذش، »لمقاطع و المبادیء.إلی آخره وھم یسمعون و یضبطون عنه حتی ا

شیوخه
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ذکر رمضان عبدالتواب، خمسة و عشرین من شـیوخ الکسـائی فـی النحـو و اللغـة و علـوم       

و لکن ذکر ابـن مجاھـد بـین شـیوخه،     )٢٦-٢٢(الکسائی، ما تلحن فیه العامة، القرآن و القرائة
قـال  «و روی مـن محمـد بـن سـفیان:     )٧٨(ابن مجاھـد،  »قد قرأ علی حمزة«حمزة فقط و قال: 

الکسائی: أدرکت أشیاخ أھل الکوفة القراء و الفقھاء: إبن أبی لیلی و أبان بن تغلب و الحجاج بن 
و کان حمـزه اسـتاذه فـی    )٧٩(ابن مجاھد، »أرطاة و عیسی بن عمر الھمدانی و حمزة الزیات.

و زایـدة و سـلیمان بـن أرقـم و     سمع من جعفر الصادق و الأعمش«النحو أیضاً. و قال الذھبی: 
(الـذھبی،  »جماعة یسیرة و قرأ القرآن و جوده علی حمزة الزیات و عیسی بـن عمـر الھمـدانی.   

أن الکسائی قرأ علی محمد بن عبد الرحمن بن أبی لیلـی  «و نقل أبوعمرو الدانی و غیره: )١٠٠
روی عن إسماعیل بن جعفر کان قد قرأ علی حمزة و«و قال ابن غلبون: )١٠٠(الذھبی، »أیضاً.

و قـال ابـن   )٥٥/ ١(ابـن غلبـون،   »عن نافع و عن أبی بکر بن عیاش عن عاصم و عن غیرھما.
عرض الکسائی القرآن علی حمزة و علی محمد بن عبد الرحمن بن أبی لیلـی و علـی   «الباذش: 

ش و قـرأ  أبی عبد الرحمن عیسی بن عمر الھمذانی و قرأ عیسی علی عاصم بن بھدلـة و الأعم ـ 
عیسی أیضاً علی أبی عبد االله طلحة بن مصرف بن عمرو بن کعب الایـامی و قـرأ طلحـة علـی     
یحیی بن وثاب و علی إبی عمران إبراھیم بن یزید النخعی و قرأ إبراھیم علی علقمة و الأسود و 

صـل  و علی ھـذا، ات )١٤٧-١٤٦/ ١(ابن الباذش، »قرأ علی عبد االله بن مسعود و قرأ علی النبی.
أسناد قراءة الکسائی بطریق عبد االله بن مسعود إلی النبی (ص).

علی فرض صحة ھذه المنقولات، کـان شـیوخه فـی القـراءة بـلا واسـطة: جعفـر الصـادق،         
الأعمش، زائدة، سلیمان بن أرقم، حمزة، إبن أبی لیلی، عیسی بن عمر، و مع الواسطة: عاصـم و  

نافع.

تلامیذه
یذه کما سعد الکسائی. ذکر عبد التواب أربعة و ثلاثـین مـن نـبلاء    لم یسعد شیخ بکثرة تلام

و أشھرھم فی القراءة الدوری و أبوالحارث. قال )٣٦-٢٧(الکسائی، ما تلحن فیه العامة، تلامیذه
ابن الجزری فی منظومه:

)٣٣(ابن الجزری، ثم الکسائی الفتی علیُّ عنه أبوالحارث و الدوریُّ
لأول عنه أبوالحارث اللیث بن خالـد البغـدادی الـذی ذکـره الـذھبی      و توضیحه أن الراوی ا

ھـ. و الراوی الثانی عنه أبـوعمر  ۲۴۰ضمن علماء الطبقة السادسة من حفاظ القرآن و توفی سنة 
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(محیسن، ھـ.۲۴۶حفص الدوری و ھو ایضاً الراوی الأول عن ابی عمرو بن العلاء و توفی سنة 

ن یوسف الرازی و قتیبة بن مھران الاصـبھانی و أحمـد بـن شـریح     و أیضاً قرأ علیه نصیر ب)٤٦
النھشلی و أبوحمدون الطیب بن إسماعیل و عیسی بـن سـلیمان الشـیزری و أحمـد بـن جبیـر       
الأنطاکی و أبوعبد القاسم بن سلام و محمد بن سفیان و خلق سواھم. و حدث عنه یحیی الفراء 

 ـ ن ابـی إسـرائیل و محمـد بـن یزیـد الرفـاعی و       و خلف البزار و محمد بن المغیرة و إسحاق ب
و قال ابـوعمرو الـدانی:   )١٠١(الذھبی، یعقوب الدورقی و أحمد بن حنبل و محمد بن سعدان.

و اتصلت قراءته إلی ابن مجاھد بخمـس  » عبد االله بن ذکوان قرأ علی الکسائی حین قدم الشام.«
)٩٨(ابن مجاھد، طرق.

اتإختلاف قراءته مع سائر القراء
کثیر من إختلافات الکسائی مع سائر القراء یرجع إلی أصول لفظیة لیس لھا دخل فـی تغییـر   
معنی الآیة کالإمالة و الوقف علی ھاء التأنیث و ترک الھمزة و قطعھا. و سنشیر إلی نبذ من ھـذا  

المواضع:
و » ربـوة «و» جنة«أن الکسائی کان یقف علی ھاء التأنیث و ما ضارعھا فی اللفظ بإمالة نحو 

الا إن یقع قبل الھاء أحد عشرة أحرف: الطاء و الظاء و الصاد و الضاد و الخاء و الغـین و  » لعبرة«
و کذلک إن وقع قبل الھـاء راء  » ھیھاة«و » قبضة«و » بسطة«القاف و الألف و العین و الحاء نحو 

فـإن ابـن   » النشأة«و » عمارة«و » غمرة«و انفتح ما قبل الراء أو أنضم أو ھمزة و انفتح فالراء نحو 
)٥٤(الدانی، مجاھد و اصحابه کانوا لایرون إمالة الھاء و ما قبلھا مع ذلک.

تـرک  » الذئب«رأی الکسائی فی الھمزة الساکنة المکسورة ما قبلھا، عدم إبدالھا یاءً ولکن فی 
)١٣١/ ١(ابن غلبون، ھذا الأصل فی الثلاثة المواضع فقط فقرأھا بغیر الھمز.

(القیسـی،  فی الموضعین بضم الزای و فتحھا البـاقون. )١٣٦(الأنعام/»بزعمھم«قرأ الکسائی 
بکسر العین حیث وقعت و فتحھا البـاقون. )٤٤(الأعراف/»قالوا نعم«و أیضاً قرأ الکسائی )١١٢

)١١٥(القیسی، 
 ـ  » علیھم الذلـة «و » إلیھم اثنین«المتصلة فی نحو » ھم«إذا جاء  ف وصـل أو  و لقـی المـیم أل

الألف و اللام، فکان أبوعمر یکسر الھاء و المیم جمیعاً و کان الکسائی یضم الھاء و المیم جمیعاً 
فإذا وقف علی المیم، أسکنھا و کسر الھاء. و کان الباقون یکسرون الھاء و یضمون المـیم. و لـم   
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(ابـن  وحـده. یخالف أحد من القراء بین حرکة ھذه الھاء إذا وصـل و إذا وقـف غیـر الکسـائی    

)٥٨/ ١؛ الفارسی، ١/٦٦غلبون، 
روی نُصیر وحده عن الکسائی أنه ینظر إلی المیم فإن ولیھا من قبلھا ضمة أو فتحة و کانـت  

فیھا خمسة أحرف فما دونھا فی الخظ المصـحف، سـوی ھمـزة    -التی ھی قبلھا -عدة الکلمة 
ولقـد جـاءکم   «ا إذا لقیتھا میم کقوله: الأستفھام و واو العطف، ضمّ المیم فی ثلاثة مواضع: أحدھ

و )١٥٠(الأعـراف/ »أعجلـتم أمـر ربکـم   «و الثانی إذا لقیتھا الھمـزة کقولـه:   )٩٢(البقرة/»موسی
و لـم یعتـدّ   )١١١(البقـرة/ »إن کنتم صادقین«الثالث إذا ولیت الکلمة التی ھی رأس الآیة کقوله: 
فلذلک کان یضم المیم معھا کما کان یضـمھا  بواو العطف و لا بالحرف الذی یلصق بھذه الکلمة 

) (ابن غلبون، ٩٤(الشعراء/»فکبکبوا فیھا ھم و الغاوون«معھا و لیس قبلھا واو و لا حرف کقوله: 
١٠١/ ١(

فبالتاء إجمـاع إلا  » اللات«الوقف علی )١٩(النجم/»أفرءیتم اللات و العزّی«فی قوله تعالی: 
)٣٣٦(ابن خالویه، الحجة، ا بالھاء.ما تفرد به الکسائی من الوقف علیھ

بالھاء حیث وقعت و وقف البـاقون  » مرضات أزواجک«و » مرضات االله«وقف الکسائی علی 
)٨٥(ابن شریح، بالتاء و أمالھا الکسائی وحده حیث وقعت.

إلا مـا قـرأه الکسـائی    » نخسـف بھـم  «إتفق القراء علی إظھار الفاء عند الباء فی قوله تعالی: 
مدغماً و حجته أن مخرج الباء من الشفتین و مخرج الفاء من باطن الشفة السفلی و أطراف الثنایا 

اء فـی الفـاء   العلُی فاتفقا فی المخرج للمقاربة إلا أن فی الفاء تفشیاً بیطل الإدغام فأما إدغـام الب ـ 
)٢٩٢(ابن خالویه، الحجة، فصواب.

بالنسبة إلی ما ذکر، قلیل من إختلافات الکسـائی مـع سـائر القـراء، یـؤدی إلـی التغـایرات        
المعنویة و فی کثیر من ھذا القلیل، کان التغایرات المعنویة ضئیل جداً. ھنا نعرض شطراً من ھذا 

القبیل:
بفـتح القـاف و قـرأ    )٣٣(الأحـزاب/ »رن فـی بیـوتکن  و ق«قرأ عاصم و نافع فی قوله تعالی 

الباقون بالکسر و حجة من کسر أنه من الوقار و اصله وقر یقر و ھو محذوف الفاء. و حجة مـن  
یقال فیھاا: قررت فی لامکان أقرّ، حکاھا الکسائی » قررن فی المکان«قرأ بفتح القاف إنھا لعة من 

».قـرن فـی بیـوتکن   «و نقـل إلـی   » وأقررن فی بیوتکن«و أنکرھا المازنی و غیره فیکون الأصل 
و أیضاً من العجب احتجاج القائلین بحکایة الکسائی علی ما لم یقرأھا.)١٩٨-٢/١٩٧(القیسی، 
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أجمع القـراء علـی فـتح الـلام إلا الکسـائی فإنـه قرأھـا        » حتی مطلع الفجر«فی قوله تعالی: 

)٣٧٤ه، الحجة، (ابن خالویبالکسر لأنه أراد الإسم أو الموضع.
بکسر المیم و فتح اللام غیر منونة و نصب غیر )٤٦(ھود/»إنه عمل غیر صالح«قرأ الکسائی 

)١٢٩(ابن شریح، و فتح الباقون المیم و رفعوا اللام منونة و رفعوا غیر.
و إن وقف علیه وقـف  » ألا«بتخفیف )٢٥(النمل/»ألا یسجدوا«قرأ الکسائی فی قوله تعالی: 

» ألا«و ھو فعل مبنی عند البصریین فی ھذه القـراءة و قـرأ البـاقون    » اسجدوا«و یبتدیء » ألا یا«
للاستقبال متصلة بالفعل و ھـو معـرب. و عللـه مکـی بـن      » یسجدوا«بالتشدید و جعلوا الیاء فی 

» یـا «منادی قد حـذف و بقیـت   » ألا«استفتاحاً للکلام و مابعد » ألا«طالب بأن الکسائی جعل ابی
علیه و ذلک جائز فی لغة العرب و یقولون: ألا یا ادخلوا و یریدون ألا یـا ھـولاء ادخلـوا و    تدل 

فی قراءة الکسائی. و إنما حـذفت ألـف   » اسجدوا«و یبتدیء » یا«کذلک الآیة فلذلک یقف علی 
و من العجب أن بعـض  )١٥٨-١٥٧/ ٢(القیسی، من اللفظ لسکونھا و سکون السین بعدھا.» یا«

المشددة، إحتجوا بقول الکسائی و الخلیل فی امکان حـذف حـرف الجـر و    » ألا«بقراءة القائلین 
)١٥٧/ ٢(القیسی، علی ھذا فی موضع الخفض.» أن«بقاء عمله و یقولون 

)١٤٥(ابن شریح، بضم التاء و فتحھا الباقون.)١٠٢(الإسراء/»لقد علمت«قرأ الکسائی 
فقـرأ الکسـائی النـون    )١١١(ھـود/ »وإن کلاًّ لما«ه: إختلفوا فی تشدید المیم و النون من قول

مشددة و المیم خفیفة و قرأ حمزة المیم مشددة و قرأ عاصم فی روایة أبـی بکـر و نـافع النـون     
خفیفة و المیم مشددة و قرأ ابن کثیر النون و المیم مخففتان. و قرأ أبوحفص عن عاصم النـون و  

لا أعرف وجـه التثقیـل   «حکی عن الکسائی أنه قال: و)٣٨١-٤/٣٨٠(الفارسی، المیم مشددتان.
بعـدھا  » کـلاً «و رفـع  » إن«و لم یبعد فی ما قال و لو خفّف مخفـّف  «و أجابه الفارسی: » فی لماّ

)٣٥(زخـرف/ »و أن کلّ«مع ذلک علی أن یکون المعنی: ما کلّ. فیکون کقوله: » لماّ«لجاز نثقیل 
)٣٨٨/ ٤(الفارسی، »یل للماّ.لکان ذلک أبین من النصب فی کل و التثق

باسکان النون و تخفیف الجیم و فتح البـاقون  )٧٢(مریم/»ثم ننجی الذین اتقوا«قرأ الکسائی 
)١٥٤(ابن شریح، النون و شددوا الجیم.

فقرأ عاصم و الکسائی بـالألف و  )٤(الحمد/»مالک یوم الدین«إختلفوا فی إثبات الألف فی 
و أیضاً کان یقـال قـرأ عاصـم و الکسـائی و یعقـوب      )٨-٧/ ١الفارسی، (قرأ الباقون بغیر ألف.

و روی عن الکسائی أنـه خیـّر فـی ذلـک.    )٦٥/ ١(ابن غلبون، و قرأ الباقون بغیر ألف.» مالک«
)٢٥/ ١(القیسی، 
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قرأ الکسـائی بالتـاء و نصـب ربـک و قـرأ      )١١٢(مائده/»ھل یستطیع ربکّ«فی قوله تعالی: 

)١٠٦(ابن شریح، رفع ربک.الباقون بالیاء و
فی کثیر من مواضع الإختلاف بین الکسائی و الباقین، کان قراءته وفق قـراءة أسـتاذه حمـزه    

(ابـن  علی الجمع.» وکتبه«علی الأفراد و قرأ الباقون » و کتابه«الزیات. مثلاً قرأ حمزة و الکسائی 
بالیـاء و قرأھمـا البـاقون بالتـاء.    )١٢(آل عمران/»ستغلبون و تحشرون«و ایضاً قرءا )٩٠شریح، 

(ابـن  بالتاء و الإمالة و قرأه البـاقون بالیـاء و الفـتح.   » تغشی طائفة«و أیضاً قرءا )٩١(ابن شریح، 
و فی الحدید بفتح الباء و الخـاء و ضـم البـاقون    )٣٧(النساء/»بالبخل«و أیضاً قرءا )٩٥شریح، 

)١٠٠(ابن شریح، الباء و الخاء.
اختار (الکسائی) من قـراءة حمـزة و قـراءة    «ذا الأمر ما اشار إلیه ابن مجاھد: یمکن سبب ھ

ترشح من ھـذا  )٧٨(ابن مجاھد، »غیره، قراءة متوسطة غیر خارجة عن آثار من تقدم من الأئمة.
الکلام، شدة لصوقه بأستاذه و تأثره منه. و لم یترک الکسائی کثیراً من قراءة حمزة إلا بعد حادثة 

فی أحد مواسم الحج و إضرابه بعد أن قرأ ببعض قراءة حمزة.حدثت له

خصائصه القرائیة
من خلال إستقراء موارد القراءة الکسائی، یمکن رسم ملامح الکسائی للتعلیل أو التوجیـه أو  

الرد علی القراءات. و استمداده من الروایة أو النحو أو اللغة أو البلاغة أو رسم الخط غالباً.
»السـن بالسـن و الجـروح قصـاص    «اده الروایی مثل مـا نـراه عنـد قولـه تعـالی:      أما استمد

بـالرفع و ذھـب الکسـائی فـی     » والجـروح «فقد قرأ ابن کثیر و أبوعمرو و ابن عامر )٤٥(مائده/
)١٤٦/ ١(ابن خالویه، قراءة الرفع الی أن النبی (ص) قرأھا کذلک.

فی أن للآراء النحویة مدخلاً ھامة و دوراً أما استمداده النحوی یکون محط الأنظار. ولا شک
فاعلاً فی تفسیر الآیات و بیان مراده تعالی و کم من آیة یتغیر معناھا بسـبب اتخـاذ رأی نحـوی    
خاصة دون غیره. و لکن یشکل ھذا فی القراءات و یبقـی ھـذا السـؤال: ھـل کـان للأختلافـات       

قراءة توسط قـراء ھـاتین المدرسـتین أم    النحویة بین مدرستی الکوفة و البصرة مدخل فی اتخاذ
لا؟ جواب ھذا السؤال لایخلو من غموض و صعوبة و لکن استقراءنا فی ما نحن فیه یرشدنا إلی 
القول بأن کثیراً ما استفاد الکسائی من القواعد النحویة فی التعلیل أو التوجیه أو الرد علـی بعـض   

خلیة ھذا لآراءه النحویة أو آراء أصـحابه فـی   القراءات، و لکن فی خلال تفحصنا لم نر وجود مد
مدرسة الکوفی فی اتخاذ قراءة و طرح أخری.
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وقـالوا  «من قوله تعالی: » مھما تأتنا«من موارد استمداده من القواعد النحویة، ما نری بیانه فی 

ی مھما أصله مه أی إکفف مـا تأتنـا بـه مـن آیـة و ھـذا رأ      «قال الکسائی: » مھما تأتنا به من آیة
الکوفیین أما البصریون فقد ذھبوا إلی أنھا مرکبة من ما الشرطیة و ما الزائدة ثـم حـذفت الألـف    

کتـاب االله  «و أیضاً قرأ قولـه تعـالی:   )٤٠٥(آل یاسین، »الأولی و أبدلوھا ھاء ابتعاداً عن التکرار.
ل عـن الظـرف و   کما قرأه الجمھور و لکنه احتجّ بتقدیم المفعول علی اسم الفعل المنقـو » علیکم

/ ١(ابن جنـی،  أی ألزموه.» علیکم کتاب االله«الجار و المجرور مستدلاً بھذه الآیة و تقدیره عنده 
/ ٣(أبوحیـان،  »لایتم دلیله لإحتماله أن یکون مصـدراً مؤکـداً.  «ولکن رده أبوحیان و قال: )١٨٥
٥٨٥(

»و الیسع و یونس و لوطاًوإسماعیل«أما استمداده الصرفی فیمکن ملاحظته عند قوله تعالی: 
قرأ حمزة و الکسائی اللیسع بلامین و قرأ الباقون الیسع بلام واحدة و قال الکسائی: )٨٦(الأنعام/

کـان الکسـائی یقـرأ    «و لکن قال الأصـمعی:  )٨٠/ ٢(النحاس، »لأنه لایقال الیفعل مثل الیحیی.«
له: الیرمع و الیحمد حـی مـن الـیمن،    اللیسع و یقول لا یکون الیفعل کما لایکون الیحیی. فقلت 

و بیدو من مقارنة النصین أن النحـاس نقـل تعلیـل الکسـائی     )٢٦٠-٢٥٩(ابن زنجلة، »فسکت.
لقراءته دون اعتراض الأصمعی علیه بما اسکته. و أیضاً یحـتج الکسـائی بالإشـتقاق فـی بعـض      

قال عیسـی بـن عمـر    )١٢یوسف/(»أرسله غداً معنا یرتع و یلعب«قراءاته. مثلاً عند قوله تعالی: 
فقال له عیسی بـن عمـر لـم لـم     » یرتع و یلعب«للکسائی کیف تقرأ ھذا الحرف؟ قال الکسائی: 

فقال له عیسـی بـن   » إنما ھی من رتعت لا من رعیت.«؟ فقال الکسائی: »یرتعی و یلعب«تقرأھا: 
)٢٠١(الزجاجی، »صدقت یا أباالحسن.«عمر: 

أدق و ألطف استمداداته. یأتی الکسائی فی کثیـر مـن المـوارد،    أما استمداده اللغوی فھو من
فـی  » حیـث «بلغات القبائل فی الحجة علی القراءات أو ردھا. من ھذا القبیل، لغة تمیم فی فـتح  

» یعرشـون «و ضم الراء فی » بزعمھم«و کسر الزاء فی » یحب«کل أحوالھا و إدغام المضعف فی 
و تسـویغ  » سـوف «الحجـاز فـی حـذف بنیـة الکلمـه فـی       و لغة» أرجأته«و تخفیف الھمزه فی 

و » حیـث «و لغة بنی أسـد فـی إعـراب    » قرّ«و فتح العین فی مضارع » مرضیاًّ«بدل من » مرضواًّ«
» یؤده إلیک«و لغة کلاب و عقیل فی اختلاس الحرکة و إسکانھا فی » رءوف«فی » رءف«قولھم 

إن ھـذان  «لغـة بنـی حـارث بـن کعـب فـی       و» لامّه«و لغة ھوازن و ھذیل فی کسر الھمزة فی 
و کان یحـتج بکـلام العـرب    )٥٧-٤٤(الکسائی، معانی القرآن، و لغات قبائل أخری.» لساحران

علی توضیح معانی الآیه و أیضاً علی حجیة القراءات و نقله عـن العـرب کـان مباشـرة أو بغیـر      
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سمعت إعرابیاً «قال الکسائی: )٦دیات/(العا»إن الإنسان لربه لکنود«مباشرة مثلاً عند قوله تعالی: 

یقرأ بجزم الھاء و سمعت آخر یقرأ باختلاس الحرکة و الإشباع و الاختلاس و السکون فی الھـاء  
و بسبب کثـرة اطلاعـه علـی لغـة العـرب، ربمـا       » لغات ثلاث کلھن صواب و الإختیار الإشباع.

)٧٦٨؛ ابن زنجلة، ٣/٥١بن عطیة، (ایستدل الکسائی فی قراءة بلغات قد ماتت من لغات العرب.
ألا إن ثمـودا کفـروا ربھـم ألا بعـداً     «أما استمداده البلاغی فھو مثل ما نراه عند قوله تعـالی:  

أنما أجریت الثانی لقربه من الأول و قبیح أن «قرأ الکسائی بصرف ثمود و قال: )٦٨(ھود/»لثمود
)٢/٢٠(فراء، »یجتمع الحرف مرتین فی موضعین ثم یختلف.

» کالـذی اسـتھوته الشـیاطین   «أما استمداده من رسم الخط فمثل ما نـراه عنـد قولـه تعـالی:     
إنھـا کـذلک فـی    «. قرأ السلمی و الأعمش و طلحة بإفراد الشـیطان و قـال الکسـائی:    ۷۱الأنعام/

و أیضاً لقـد ذکـرت لنـا کتـب التـراجم أن لـه کتابـاً فـی         )٧٩/ ٦(ابن عطیة، »مصحف عبد االله.
مصاحف أھل الکوفة و أھل المدینة و أھل البصرة و ھو ینظر فیـه. و ممـا یشـعر بھـذا     اختلاف

أھل الکوفة لئن أنجانا و أھـل  «قال: » لئن أنجانا من ھذه«بعض اقواله مثل حدیثه فی قوله تعالی: 
)٢٥(الکسائی، معانی القرآن، »المدینة و أھل البصرة لئن أنجیتنا.

سائی فی القراءة لایخلو من اللطف. من جملتھا:ذکر خصائص أخری من خصائص الک
. کان الکسائی مطلعاً علی کتب معانی القرآن کمجاز القرآن لأبی عبیدة حتی إنـه یسـتعمل   ۱

فیـه  «قـال:  )٣(الأنبیـاء/ »و أسروا النجـوی الـذین ظلمـوا   «اصطلاحاته. مثل رأیه فی قوله تعالی: 
و قـال  )١٩٥(الکسـائی، معـانی القـرآن،    »جـوی تقدیم و تأخیر مجازه و الذین ظلموا أسروا الن

فکـأن مجـازه و أسـر القـوم الـذین ظلمـوا       «أبوعبیدة فی مجاز القرآن فی تعلیقه علی ھذه الآیة: 
)٣٤/ ٢(أبوعبیدة، »النجوی.

. مصطلحات الکسائی و سائر الکوفیین فی النحو و بالتبع فی القراءة تختلف فی بعض منھا ۲
عدم الإطلاع الواسع بھا یخل فھم المراد من العبارة. علی ھذا نشـیر  عن مصطلحات البصریین و 

.)٢٤(أنظر الملحقات الاولی: الکسائی، معانی القرآن، فی ھذا الموقف إلی أھم ھذه الإختلافات.
. وقف الکسائی امام کثیر من ظواھر تغییر الضبط الحرکی، تلک الظواھر التی قـد تحـدث   ۳

مة أو التی تثبت معھا دلالة الکلمـة مـع اخـتلاف ضـبط بعـض حروفھـا.       أثراً فی تغییر دلالة الکل
تعرض ھنا صوراً لما أورده الکسائی فی نصوصه حول القرآن الکریم من الکلمات التـی جـاءت   
بصورتین أو أکثر من صور النطق مع توضیح رأیه فی ھذه الصور حیث اختلاف المعنی أو ثباتـه  

.)٣١-٢٩الملحقات الثانیة: الکسائی، معانی القرآن، (أنظرو إرجاعه إلی لغات القبائل.
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. فی کثیر من المواقف، حمل الکسائی قراءات الواردة علی توجیھات ولو کانت من الشاذة ۴

أجـاز  )١(الزمـر/ »تنزیل الکتاب من االله العزیـز الحکـیم  «و إن لم یقرأھا. و من ذلک ما نراه فی 
ھا ابن خالویه إلی عیسی بـن عمـر و   الشاذة التی نسباالقراءة–الکسائی تنزیل الکتاب بالنصب 

)٣/ ٤(النحاس، علی أنه مفعول أی أتبعوا و اقرءوا تنزیل الکتاب.-إبراھیم بن أبی علبة 
. روی الکسائی القراءات المختلفة عن سابقیه و فیھا اختلاف مع مـا رواه حفـص و نحـن    ۵

.)٤٠-٣٩: الکسائی، معانی القرآن، أنظر الملحقات الثالثةنعرض ھنا جدولاً یوضحھا.
. استمداده من قواعد الأدب فی القراءات، کان فی مقام الثبوت لا الإثبات.۶

الملحقات

الملحق الأول:
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الملحق الثانی:
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الملحق الثالث:
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المصادر

القرآن الکریم
، علی النجدی ناصف و عبد الحلیم نجار، المجلس الأعلی للشـئون  المحتسبابن جني، عثمان بن جني، 

م.۱۹۹۴الإسلامیة، 
، عبـد الـرحمن بـن سـلیمان العثیمـین،      ھاإعراب القراءات السبع و عللابن خالویه، حسن بن احمـد،  

م.۱۹۹۲القاھرة، مکتبة الخانجی، 
، عبد العال سالم مکرم، بیـروت، دار الشـروق،   الحجة فی القراءات السبع_________________، 

م.۱۹۷۹
تا.، شوقی ضیف، القاھره، دارالمعارف، بیالسبعة فی القراءاتابن مجاھد، احمد بن موسي،

ة أم القـری،  ، عبد المجید قطـامش، مکـة، جامع ـ  الإقناع فی القراءات السبعالباذش، أحمد بن علی،ابن 
م.۲۰۰۱

م.۱۹۹۸، بیروت، دار الکتب العلمیة، طیبة النشرالجزری، محمد بن محمد، ابن 
م.۱۹۹۷، سعید الأفغانی، بیروت، مؤسسة الرسالة، حجة القراءاتزنجلة، عبد الرحمن بن محمد، ابن

، بیروت، دار الکتـب  ، احمد محمود عبد السمیع الشافعیالکافی فی القراءات السبعشریح، محمد، ابن 
م.۲۰۰۰العلمیة، 

، المجلـس العلمـی،   المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیـزعطیة، أبومحمد عبد الحق بن غالب، ابن
تا.فاس، بی

، أیمـن رشـدی سـویید، جـدة، الجماعـة      التذکرة فی القراءات الثمانغلبون، طاھر بن عبد المنعم، ابن
تا.، بیالخیریة لتحفیظ القرآن الکریم

ق.۱۴۲۰بیروت، دارالفکر، البحر المحیط، أبوحیان، محمد بن یوسف،
م.۱۹۸۱محمد فؤاد سزکین، بیروت، مؤسسة الرسالة، ،مجاز القرآنأبوعبیدة، معمر بن المثنی، 
م.۱۹۸۰نا، ، بیروت، بیالدراسات اللغویة عند العربآل یاسین، محمد حسین، 

م.۱۹۳۱، القاھرة، مکتبة الخانجی، ریخ بغدادتاخطیب بغدادي، احمد بن علي، 
تا.، مطبع عزیز دکن، حیدر آباد، بیالتیسیر فی القراءات السبعالدانی، عثمان بن سعید، 
تا.، محمد سید جاد الحق، القاھره، دارالکتب الحدیثة، بیمعرفة القراء الکبارذھبی، محمد بن احمد، 

م.۲۰۰۳، المدینة، اصدارات الحکمة، عة المیسرةالموسوالزبیری، ولید بن أحمد الحسین، 
، عبد السلام محمد ھارون، القاھرة، مکتبـة الخـانجی،   مجالس العلماءزجاجي، عبدالرحمان بن اسحاق، 

م.۱۹۸۳
م.۲۰۰۲، بیروت، دارالعلم للملایین، الأعلامالزرکلی، خیرالدین،
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م.۱۹۷۹دارالفکر، بیروت،،بغیة الوعاةالسیوطی، جلال الدین عبد الرحمن، 

تا.تھران، منشورات الأعلمی، بی،تأسیس الشیعةالصدر، سید حسن، 
م.۱۹۹۳القاھره، دارالسعادة، ،تاریخ الأدب العربیالفاخوری، حنا، 

عبد العزیز رباح و احمد یوسف الدقاق، دمشـق،  ، الحجة للقراء السبعةالفارسی، الحسن بن عبد الغفار، 
م.۱۹۹۸دارالمأمون للتراث، 

أحمد یوسف نجاتی و مجمد علی النجار، القاھرة، الھیئـة المصـریة   ،معانی القرآنالفراء، یحیی بن زیاد، 
م.۱۹۸۰العامة للکتاب، 

تا.القاھرة، طبعة الشعب، بی،الجامع لأحکام القرآنالقرطبی، محمد بن أحمد، 
محمد أبوالفضل إبـراھیم، القـاھرة،   ، نحاةإنباء الرواة علی أنباء الالقفطی، جمال الدین علی بن یوسف، 

م.۱۹۵۰دارالکتب المصریة، 
، محی الدین رمضـان، دمشـق، مجمـع    الکشف عن وجوه القراءات السبعالقیسی، مکی ابن أبی طالب، 

م.۱۹۷۴اللغة العربیة، 
، القاھرة و ، رمضان عبدالتواب، مکتبة الخانجی و دارالرفاعیما تلحن فیه العامةالکسائی، علی بن حمزه، 

م.۱۹۸۲الریاض، 
م.۱۹۹۸، عیسی شحاته عیسی علی، القاھرة، دارأنباء، معانی القرآن______________، 

م.۱۹۹۷، بیروت، دارالجیل، الھادی فی شرح طیبة النشرمحیسن، محمد سالم، 
.۱۳۶۸، قم، الحوزة العلمیة، التمھیدالمعرفة، محمد ھادی، 

، زھیر غازی زاھد، القاھرة، عالم الکتب و مکتبة النھضة العربیة، ب القرآنإعراالنحاس، أحمد بن محمد، 
م.۱۹۸۵

م.۱۹۹۳، احسان عباس، بیروت، دارالغرب الإسلامی، معجم الأدباءیاقوت حموي، یاقوت بن عبداالله، 
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Email: mojtaba@writeme.com

چکیده
ای است حدیثی که مولف آن ابومحمد حسن بن علـی بـن حسـین بـن     تحف العقول نام مجموعه

شـایخ مفیـد شـمرده    ھـا از م شعبه حرانی است. وی از محدثان قرن چھارم ھجری و بنابر برخـی نقـل  
ھای کتاب تحف العقول اشتمال آن بر نقل بعضی منفردات است که در سـایر مجـامع   شود. از ویژگیمی

شود. در اعتبار احادیث این کتاب و وثاقت مولف آن میـان عالمـان رجـال و    حدیثی مانند آن یافت نمی
اعتبـار کتـاب بـر پایـه وثاقـت بـه       فقیھان اختلاف نظر وجود دارد. مختار نگارندگان ثقه بودن مولِّف و

صدور روایات آن است. این مقاله بر مبنای یافته فوق و مستدل و مبرھن نمودن آن و نیز جـرح و نقـد   
اقوال رقیب و مستندات ایشان سامان یافته است.

حرانی، تحف العقول، توثیق متأخران، ارسال، وثوق صدوری، اصول متلقات.:هاکلیدواژه

.٠٦/٠٢/١٣٩٥؛ تاریخ تصویب نھایی: ٠٩/١١/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

؛ ۲/۷۴(حر عاملی، امـل الامـل،   ١ز تألیفات ابن شعبه حراّنی علاوه بر کتاب التمحیصیکی ا
؛ ۷۴/ ۲است. (حـر عـاملی، أمـل الآمـل،     » تحف العقول«)، کتاب ۱/۲۴۴افندی، ریاض العلماء، 

) بر حسب ظاھر عبارات سید حسن صدر، نـام کامـل   ۴/۱۵۰سبحانی، موسوعة طبقات الفقھاء، 
است که به اختصـار  » فی ما جاء من الحکم و المواعظ عن آل الرسولتحف العقول«این کتاب، 

کتـابی  العقول ) تحف۴۱۳صدر، تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام، شود. (نامیده می» تحف العقول«
است که سبب شھرت حراّنی شده و در انتساب آن به او ھیچ اختلاف نظری وجود ندارد.

ر.ک: تحـف  دیـدگاه خـود صـحیح و معتبـر بـوده (     حرانی در این کتاب، روایاتی را که از
از آنجـا کـه مسـتند بسـیاری از     جمع آوری نموده و به صورت مرسل آورده است. )،۴العقول، 

فروع فقھی، روایاتی است که صرفاً در کتاب تحف العقول آمده است، لـذا پـذیرش و یـا طـرد     
احکام خواھد داشت و ایـن خـود   روایات تحف العقول اثر غیر قابل انکاری در فرایند استنباط 

مکاسـب  اھمیت موضوع پژوھش حاضر را دو چندان خواھد نمود. مثلاً شیخ انصـاری ابتـدای   
مشتمل بـر ضـوابط حـلال و حـرام     تحف العقولخود را با نقل مفصل حدیثی از کتاب محرمه

ی پـس از  ). نمونه دیگر مسئله توبه زان ـ۱/۵احکام آغاز نموده است (انصاری، کتاب المکاسب، 
ترین دلیل مسقط حد، خبری محکی از کتاب تحف العقول حرانی اسـت.  قیام بینه است که مھم

)۲/۱۳۳ھای نو در حقوق، ؛ مرعشی، دیدگاه۵۷(منتظری، کتاب الحدود، 

حرانیطبقه 
ھـای برجسـته و از   ابو محمد حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی حلبی، از شخصیت

(امین، أعیان الشیعة، .شناسان شیعه در قرن چھارم ھجری بودا و حدیثھای درخشان فقھچھره
ھا (حـر عـاملی، الفصـول المھمـة فـی      ) وی از معاصران شیخ صدوق و بنابر برخی نقل۵/۱۸۵

؛ سبحانی، موسـوعة  ۱/۱؛ مجلسی دوم، بحار الانوار، ۲/۷۴؛ ھمو، امل الآمل، ۱/۳۷أصول الأئمة، 
آیـد. البتـه چنانکـه    ق) به شـمار مـی  ۴۱۳شایخ شیخ مفید (متوفی ) از م۴/۱۵۰طبقات الفقھاء، 

خواھد آمد، شیخ مفید خود به این نکته در آثارش تصریح نکرده است. او از محمـد بـن ھمـام    

) ایـن  ۶/۱۵۱) و سید خوانسـاری (روضـات الجنّـات،    ۱/۱۷عضی ھمچون علامه مجلسی (مجلسی دوم، بحار الأنوار، . البته ب١
اند.ق) دانسته۳۳۶کتاب را از تالیفات ابن ھمام اسکافی (متوفی 
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؛ ھمـو، مصـادر الفقـه الاسـلامی،     ۴/۱۵۰کند. (سبحانی، موسوعة طبقات الفقھاء، روایت نقل می

اثری در دست نیست.) از تاریخ تولد و وفاتش،۱۵۷منابعه، 
نویسد:میرزای نوری در مستدرک الوسائل می

من تا الان نتوانستم پی بـه طبقـه صـاحب تحـف العقـول ببـرم. (محـدث نـوری، خاتمـة          
)۱/۱۸۷المستدرک، 

مبنی بر نقل حدیث شیخ مفیـد  ) ۱/۳۱۸منتھا با قبول ادعای بحرانی (قمی، الکنی و الألقاب، 
آقـا بـزرگ تھرانـی،    وی تقریباً از معاصران شـیخ صـدوق اسـت. (   توان پذیرفت که از وی، می

)۲/۴۰۰الذریعه الی تصانیف الشیعة، 
توانـد دلیـل بـر   البته ممکن است اشکال شود، نقل روایت توسط شیخ مفید از حرانی نمـی 

).۵/۱۸۵شاگردی شیخ مفید نزد حرانی شود (امین، اعیان الشیعة، 
فت: حتی اگر مناقشه فوق را بپذیریم و نقل شیخ مفیـد  توان گدر جواب از مناقشه فوق می

از حرانی، دلیل بر شاگردی وی نزد حرانی نباشد، باز ھم باید قبول کرد که حرانـی از محـدثان   
ق) ۳۳۶زیرا صاحب تحف العقـول از محمـد بـن ھمـام اسـکافی (متـوفی       «قرن چھارم است؛ 

یز ھمان کسی است که محمد بن جعفر و محمد بن ھمام اسکافی ن١کندروایات زیادی نقل می
ابن قولویـه،  از او در کامل الزیارات نقل روایت کرده است (ق) ٣٦٩یا ٣٦٧متوفی بن قولویه (

، در نتیجه بدون تردید حرانی در طبقه ابن قولویه و از نظـر زمـانی کمـی    )١٨٢کامل الزیارات، 
فی تحریر أحکام المکاسـب،  (سبحانی، المواھب.» ) استق۳۸۱متوفی مقدم بر شیخ صدوق (

١٨(

محتواي کتاب تحف العقول
مشـتمل بـر مطالـب سـودمندی از آداب و سـنن، نصـایح،       ٬تحف العقول با وجود حجم کم

ھا، کلمات قصار، پند و اندرز و سفارشات پیامبر اسلام (ص) و اھل بیت (ع) است.موعظه

کنـد،  قل می. چنانکه گذشت، یکی از تالیفات ابن شعبه حرانی، التمحیص است. او در این کتاب از محمد بن ھمام، روایت ن١
حدََّثَنِی أبَوُ عَلِی محُمََّدُ بْنُ ھمََّامٍ قَالَ حدََّثَنِی عَبْـدُ  «۳۰، لتمحیصا(.چنانکه خود در اول کتاب به این مطلب تصریح کرده است

بْنِ محَْبوُبٍ عَنْ عَلِی بْنِ رِئَابٍ وَ کرَّامٍ عَنْ أبَِـی بصَِـیرٍ   اللَّهِ بْنُ جعَْفَرٍ الحْمِْیریِ قَالَ حدََّثَنَا أَحمْدَُ وَ عَبدُْ اللَّهِ ابْنَا محُمََّدٍ عَنِ الحْسََنِ
، ھمچنین برای تبیین این مطلب، »)الوْاَدیِعَنْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ کانَ عَلِی ع یقوُلُ إِنَّ الْبَلَاءَ أَسْرعَُ إِلَی شِیعَتِنَا مِنَ السَّیلِ إِلَی قَراَرِ 

.۴/۱۵۰طبقات الفقھاء، ر.ک: سبحانی، موسوعة 
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نی از رسول خدا و ائمـه علـیھم   فصل اول آن، سخنا۱۲فصل سامان یافته؛ ۱۶این کتاب در 

ھـای گونـاگون اعتقـادی، اجتمـاعی،     السلام، به جز امام زمان (ع) را در بـر دارد کـه در زمینـه   
اخلاقی، فقھی و ... جمع آوری شده است.

در چھار فصل پایانی آن نیز مطالب ذیل به آن اضافه شده است:
مناجات خدای عزوجل با حضرت موسی بن عمران (ع).-۱
ناجات خداوند با حضرت عیسی بن مریم (ع).م-۲
ھای آن پیغمبر.مواعظ حضرت عیسی (ع)، در انجیل و غیر انجیل و حکمت-۳
یکی از اصحاب امام صادق (ع) به شیعیان که حـاوی کلمـاتی   » مفضل بن عمر«وصیت -۴

.ارزشمند از امام ششم (ع) است
توان به نقـل  است که از آن جمله میھای این کتاب، نقل منفرد بعضی از روایات از ویژگی

که در نھج البلاغه ھـم نقـل نشـده و نقـل رسـاله      -امام امیرالمؤمنین (ع) » ایمان و کفر«خطبه 
امام ھادی (ع) اشاره کرد.» جبر و اختیار«

وثاقت حرانی و اعتبار کتاب تحف العقول
چـون رجـال نجاشـی و    ھای پیشنیان از دانشمندان رجالی ھملازم به ذکر است که در کتاب

رجال و فھرست شیخ طوسی و ...، نامی از ابن شعبه حرانـی و کتـاب وی بـرده نشـده اسـت.      
اولین کسی که به نام این شخصیت تصریح کرده است، محقق بحرانی از فقھای قرن دھم است. 

خ وی ھمانطور که خواھد آمد، در رساله اخلاقی خود، پس از اینکه ابن شعبه را از اسـاتید شـی  
ای ستوده است.مفید دانست، در ادامه او و کتاب تحف العقول وی را به گونه قابل توجه

انـد در عـین حـال در اعتبـار کتـاب تحـف       گرچه از متاخران به وثاقت حرانی شھادت داده
شود.العقول اختلاف نظرھایی میان ایشان دیده می

کتـاب تحـف العقـول اعتمـاد     قول اول: گروھی از فقھا پس از توثیـق حرانـی، بـه روایـات     
نمودند.

نویسد:شیخ حُرّ عاملی در امل الآمال درباره وی چنین می
الشیخ أبو محمد الحسن بن علی بن شعبة فاضل محدّث جلیل؛ ابو محمد، حسن بن علـی  «

)۲/۷۴» (شناسی بزرگ است.بن شعبه، دانشمندی با فضل و حدیث
کند:ین تعبیر میھمچنین در کتاب وسائل الشیعه نیز از وی چن
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) که این تعبیر بالاتر از ثوثیق است.۳۰/۴۱»(الشیخ الصدوق الحسن بن علی بن شعبه«

شمارد و روایات آن ھای مشھور شیعه میوی را نیز از کتاب» تحف العقول«شیخ حر کتاب 
سـخن مؤلـف   ) ۱/۳۷؛ الفصول المھمة فـی أصـول الأئمـة،    ۲/۷۴داند. (أمل الآمل، را حجت می

نیز درباره او و کتاب تحف العقولش چنین است:» روضات الجنات«کتاب
شناس بزرگ، حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی حلبی، فقیھـی اندیشـمند و   حدیث

متبحری بزرگ و شخصیتی سرشناس است. او کتابی به رشته تحریـر در آورده کـه اصـحاب و    
)۲/۲۹۰روضات الجنات، ، اند. (موسوی خوانساریعلمای شیعه بر آن اعتماد کرده

علامه مجلسی نیز در مورد این شخصیت و کتاب تحف العقولش نگاشته است:
کنـد و اکثـر مطالـب آن، در مـواعظ و     نظم و ترتیب آن، دلالت بر بلندی مرتبه مؤلّفش می«

)١/٢٩(مجلسی، بحار الأنوار، » ھا نیازی به ذکر سند نیستای است که در آناصول ثابت شده
گوید:ین میان محدث قمی نیز میدر ا

ابو محمد الحسن بن علی بن شعبه کان رحمه االله عالماً فقیھـاً محـدثاً جلـیلاً مـن مقـدمی      «
)٤/٤٤١(سفینة البحار، » اصحابنا صاحب کتاب تحف العقول و ھو کتابٌ نفیس کثیر الفائدة

صاحب ریاض العلماء و علامـه مامقـانی   میرزا عبداالله افندی اصفھانیشبیه این تعبیرات را 
؛١/٢٤٤انـد. (افنـدی، ریـاض العلمـاء،     تحف العقـولش بـه کـار بـرده    در مورد حرانی و کتاب 

انـد.  نظیـر خوانـده  تا آنجا که بعضـی از فقھـا ایـن کتـاب را بـی     )۱/۲۹۳مامقانی، تنقیح المقال، 
تر از ھمه تعبیر فقیه گرانقدر شیخ حسین بـن علـی   ) مھم١/٣٨٣شوشتری، مجالس المؤمنین، (

اب است که فراتر از تمامی سخنان مذکور، در رابطه با اعتبـار  بن صادق بحرانی از اعتبار این کت
روایات تحف العقول نگاشته است:

العقـول نگاشـتة   ام بر دست یافتن بر حدیثی حیرت انگیز و کامل از کتاب تحفشگفت زده
یکی از قدمای علمای شیعه، دانشمند برجسته و ممتاز به نام حسن بن علی بن شعبه، کتابی که 

(محـدث  ١کنـد. اجعة شیخ مفید (ره) بوده به طوری که زمانه به مثل آن دست پیدا نمـی مورد مر
آقا بزرگ تھرانی، الذریعه الی تصانیف ؛ ۳۱۸قمی، الکنی و الألقاب، ؛۴/۴۴۱قمی، سفینة البحار، 

)۴۱۴؛ صدر، تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام، ۲/۴۰۰الشیعة، 

و یعجبنی ان انقل فی ھذا الباب حدیثاً عجیباً وافیاً شافیاً عثرت علیه فی کتاب تحف العقول للفاضل النبیل الحسن بن علـی  . ١
.بن شعبه من قدماء اصحابنا حتی ان شیخنا المفید ینقل عن ھذا الکتاب و ھو کتاب لم یسمح الدھر بمثله
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تالیف وی شده است در لابـلای متـون فقھـی،    علاوه بر تعابیر بلندی که نسبت به مولف و

در برخی مواقع مستند برخی فتاوا، روایت و خبری است که فقیه آن را به رغـم نقـل منفـرد از    
جـواز  «ترین دلیـل بـر اصـل    داند. مثلاً حسینی عاملی مھمالسند میتحف العقول روایتی صحیح

ز تحت این اصل خارج شوند مثل اشیایی انتفاع به واسطه اشیاء مگر اشیایی که به واسطه دلیل ا
را روایتـی از تحـف العقـول    » کننـد ھمچون مردار که روایات دال بر عدم جواز انتفاع از آن می

) ھمچنین در مسئله عدم ۱۲/۴۴داند. (حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، می
روایات متعددی از تحف العقول استناد ھا، بهجواز نگھداری کتب کافران و نسخه برداری از آن

)۲۰۶نمود. (ھمو، 
نیز شیخ مرتضی انصاری نیز، در اول کتاب مکاسب خود، حدیث مبسوط معـائش العبـاد را   

روایت کرده و به آن استناد » تحف العقول«که اساس بسیاری از احکام معاملات است، از کتاب 
)۴/۱۰و ۶۹و۲/۴۳و ۵/ ۱نمود. (انصاری، کتاب المکاسب، 

ھدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، تعدادی از حاشیه نویسان مکاسب نیز ھمچون شھیدی (
) به تبعیت از شیخ انصاری پس از بررسی دقیق این مسئله، سند این روایت را صحیح تلقی ۱/۲

نمودند.
کـام  شایان ذکر است که قبل از شیخ انصاری، شیخ یوسف بحرانی (الحدائق الناضرة فی أح

) و شیخ حسین بن محمد بحرانـی (الأنـوار اللوامـع فـی شـرح مفـاتیح       ۶۷، ۱۸العترة الطاھرة، 
) و شـیخ  ۴۵۷و ۴۱۹؛ سداد العباد و رشـاد العبـاد،   ۲۸۷و ۲۸۵و ۲۷۹و ۶۷و ۱۱/۲۴الشرائع، 

) به این روایت در کتابشان استناد نمـوده  ۳۲۶جعفر کاشف الغطاء (شرح طھارة قواعد الأحکام، 
آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.و

از دیگر بزرگان قائل به اعتبار روایات تحف العقول، حسینی تویسرکانی (رسالة فـی الغنـاء،   
) و آیـت االله فاضـل   ۱۶/۱۹۸) و از فقھای معاصر نیز آیت االله سـبزواری (مھـذب الأحکـام،    ۲۳

باشـند کـه   ) می۱۴-۱۳لمحرمة، المکاسب ا-لنکرانی (تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة 
ھای دقیق ابن شعبه پس از بررسی مفصل شخصیت رجالی حرانی و اعتبار کتاب وی، با تحلیل

حرانی را از محدثان جلیل القدر شیعه دانسته و کتاب وی را از کتب حدیثی معتبر و کـم نظیـر   
در تاریخ معرفی نمود.

ھـا نیـز از جملـه صـاحب ریـاض (ریـاض       قول دوم: در برابر این قول، تعداد زیـادی از فق 
)، مـولی  ۲۸۱)، شیخ موسی کاشف الغطاء (منیة الراغب فی شرح بلغـة الطالـب،   ۳/۴۲المسائل، 
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؛ رسـائل و  ۱۴/۸۳و ۴۰۱و ۴/۲۶۳و ۱/۳۴۷احمد نراقی (مستند الشیعة فـی أحکـام الشـریعة،    

)، ایروانـی  ۲۵سـب،  کتـاب المکا -)، شیخ حسن کاشـف الغطـاء (أنـوار الفقاھـة     ۱/۹۱مسائل، 
)، حکـیم  ۱۱/۲۷)، ھمدانی (مصباح الفقیه، ۲۹)، انجدانی (مصباح السعادة، ۲(حاشیة المکاسب، 

؛ ۵۷/ ۳)، امام خمینی (کتاب الطھـارة،  ۱/۸۴)، حسینی شاھرودی (کتاب الحج، ۴۷(نھج الفقاھة، 
)، سـید  ۲۹۲/ ۱)، سید مصطفی خمینی (مستند تحریر الوسـیلة، ۲۲۴و ۱/۹المکاسب المحرمة، 

؛۱/۵)، سید خـویی (مصـباح الفقاھـة،    ۴/۳۳۸محمد باقر صدر (بحوث فی شرح العروة الوثقی، 
؛ القواعـد  ۲۳۶/ ۶کتـاب الطھـارة،   -؛ فقه الشـیعة  ۴۷۴و ۳/۳۱۹التنقیح فی شرح العروة الوثقی، 

تبریـزی (إرشـاد   ) و شاگردش مرحـوم  ۳/۵۶۶، »الھدایة فی الأصول«الفقھیة و الاجتھاد و التقلید 
) روایات تحف العقول را بـه دلیـل ارسالشـان، ضـعیف     ۱/۸الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، 

دانسـته (المکاسـب   » اخفـی سـنداً  «دانستند. به طوری که امام خمینی روایات تحف العقـول را  
ترین ) و شھید صدر نیز معتقد است که روایات تحف العقول، نھایت و بالا۲۲۴و ۱/۹المحرمة، 

توان برای خلاصـی از ایـن اشـکال    باشند تا جایی که ھیچ راه حلی نمیدرجه ارسال را دارا می
)۹/۵۲توانند حجت باشند. (ما وراء الفقه، پیدا نمود، لذا نمی

حتی بنابر برخی از مبانی رجالی، وثاقت وی نیز مورد سوال است؛ زیرا رجـالیونی ھمچـون   
شود؛ از جھـت  دله حجیت خبر واحد، شامل توثیقات متاخران نمیآیت االله خویی معتقدند که ا

ترین دلیل بر حجیت خبر واحد سیره عقلایی است که قدر متیقن از آن، خبـر حسـی   اینکه مھم
داننـد، مگـر اینکـه    است، نه حدسی و اجتھادی؛ چون که عقلا خبر ظنی حدسی را حجت نمی

تصریح اعلام متأخر بر وثاقـت و حسـن، تنھـا در    برھان آن ذکر شده باشد و آن را تمام ببینند.
تواند موجب توثیق شود که به عصر آن فرد نزدیک باشـد؛ ماننـد توثیقـات منتجـب     صورتی می

الدین و ابن شھر آشوب اما توثیق فقھایی ھمچون ابن طاووس و علامه و فقھـای متـأخر از آن   
ر بزرگـان قـدما فاصـله زیـادی     از جمله بحرانی و شیخ حر عاملی و علامه مجلسی که تا عص ـ

دارند، قابل اعتنا نیست؛ زیرا بدون شک این توثیقات بر مبنای حـدس و اجتھـاد اسـت و اگـر     
توانـد بـه آن عمـل کنـد. (موسـوی خـویی، معجـم رجـال         اجتھاد فقیه با آنان یکی نباشد، نمی

راز نمود.توان وثاقت حرانی را اح) بر این اساس با توثیق متاخران، نمی۱/۴۲الحدیث، 

نقد و بررسی 
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در تحلیل و بررسی این دو دیدگاه ابتدا باید وثاقت ابـن شـعبه حرانـی را احـراز نمـوده و      

سپس اعتبار کتاب وی را اثبات کرد.

. وثاقت حرانی1
چنانکه گذشت، حرانی از ناحیه پیشینیان از علم رجـال، توثیـق نشـده اسـت. گرچـه بنـابر       

از مشایخ شیخ مفید بوده و شیخ مفید از حرانی روایت نقل نموده ادعای علامه بحرانی، حرانی 
شود که وی نامی از حرانـی و کتـاب تحـف    است، ولی با مراجعه به آثار شیخ مفید، دانسته می

العقول وی نبرده است.
البته لازم به ذکر است که در مسئله حکم توبه زانی پس از قیام بینه با وجود اینکـه مشـھور   

؛ عاملی، الروضة ۹/۱۶۲مختلف الشیعة، ین مسئله را عدم سقوط حد دانستند (حلی، فقھا حکم ا
)، در ۱۰/۴۳۴؛ کشف اللثـام،  ۲/۶۸؛ مفاتیح الشرائع، ۱۴/۳۵۹؛ ھمو، مسالک الأفھام، ۹/۵۷البھیة، 

قائل به پذیرش این توبه شـده اسـت. بعضـی از    )۷۷۷عین حال شیخ مفید در المقنعه (المقنعة، 
ترین دلیل شیخ مفید، روایتی از کتاب تحـف العقـول اسـت کـه     ان معتقدند که مھمصاحب نظر

؛ ۵۷کتـاب الحـدود،   امام ھادی (ع) در آن روایت حکم تائب را پذیرفته است. (ر.ک: منتظری، 
شود کـه  ولی با مراجعه به آثار شیخ مفید روشن می) ۲/۱۳۳ھای نو در حقوق، مرعشی، دیدگاه

ت تحف العقول در این مسئله تصریح نکـرده اسـت، منتھـا حکمـی کـه      وی به علت بودن روای
شیخ مفید در این مسئله به آن ملتزم است، مطابق با روایتی است که تنھا در تحف العقول آورده 

دانند.شده است، لذا بعضی از صاحب نظران دلیل شیخ مفید را، روایت تحف العقول می
توان وثاقت حرانـی را از بـاب   خ اجازه شیخ مفید، نمیبنابراین با عدم احراز حرانی از مشای

وثاقت مشایخ اجازه اثبات نمود. گذشته از اینکه حتی با اثبات شمرده شـدن حرانـی از مشـایخ    
الرجال،فیالوجیزةدوم،مجلسیر.ک:توان وی را بنابر برخی مبانی (اجازه مفید، گرچه می

به خاطر شمرده شـدن  )۴۳۰،مشارع الاحکام،کیفیایوان؛۶۴الکمال،معراجبحرانی،؛۲۳
از مشایخ اجازه، موثق دانست، منتھا پذیرفتن این مطلب و شمردن شیخ اجازه بـودن بـه عنـوان    

موسـوی خـویی،   علامت توثیق، خالی از مناقشه نبوده و در مقام تحقیق صـحیح نیسـت (ر.ک:   
ت وثاقت شیخ بود، نیازی نبود ) چرا که اگر شیخ اجازه بودن، علام۱/۷۶معجم رجال الحدیث، 

بینـیم نجاشـی یـا شـیخ طوسـی برخـی از ایـن        که مشایخ اجازه را توثیق کنند، در حالی که می
)، احمد ۴۱۰اند، مانند احمد بن محمد بن سلیمان (طوسی، الرجال، مشایخ اجازه را توثیق کرده
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الحسـن بـن محمـد    ھا چون ) و حتی بعضی۴۱۰بن محمد بن سعید بن عقده (طوسی، الرجال، 

)، محمد بـن جعفـر بـن محمـد بـن بطـه       ۶۴؛ نجاشی، الرجال، ۴۲۲بن یحیی (طوسی، الرجال، 
)، را تضعیف نمودند.۳۹۶؛ نجاشی، الرجال، ۴۴۷(طوسی، الرجال، 

لکن حتی اگر حرانی از ناحیه قدما توثیق نشده باشد و تنھا متاخران وی را ثقه بداننـد، بـاز   
رحوم خویی مبنی بر عدم اعتبار توثیق متاخران ملتزم شد؛ زیـرا حکـم   توان به دیدگاه مھم نمی

این مسئله بنابر مبانی مختلف، متفاوت خواھد بود. از جھت اینکه در این مورد سه مبنـا وجـود   
دارد:

داند.مبنای اول: که مبنای حجیت قول رجالی را از باب حجیت خبر واحد می
داند.از باب حجیت سخنان خبره میمبنای دوم: که مبنای حجیت سخن رجالی 

این مبنا فی نفسه برای قول رجالی موضوعیتی قائل نیست بلکـه مھـم، حصـول    مبنای سوم: 
اطمینان به وثاقت راوی است، لذا اگر برای فقیھی از قول رجالی متاخر یا از شـواھد و قـرائن،   

ا، حجیت خبـر واحـد از   اطمینان به وثاقت راوی پیدا شد، اطمینانش حجت است. منشا این مبن
باب حصول اطمینان به صدور مضمون آن خبر است نه از باب حجیت قول ثقه که چه بسا قول 

تواند از جمله قرائن و شواھد بر اطمینان به وثاقت قرار گیرد.رجالی می
توان بـه توثیقـات متـاخران اعتمـاد نمـود؛ زیـرا شـرط        اما با پذیرفتن مبنای اول ھرگز نمی

واحد حسی بودن آن است و حال آنکـه پـس از شـیخ طوسـی سلسـله اسـناد بـه        حجیت خبر 
ھا در دسترس متاخران قرار نگرفت تـا اینکـه توثیقـات    ھای رجالی قطع شده و آن کتابکتاب

ھا در این ھنگام بر مبنای حدس و اجتھاد بوده که در ھا از روی حس باشد بلکه توثیقات آنآن
)۱/۴۲سوی خویی، معجم رجال الحدیث، حق فقیه دیگر، حجت نیست. (مو

با پذیرش دو مبنای دیگر حکم مسئله متفاوت خواھد بود بنابر مبنـای دوم، از آنجـایی کـه    
ھـا در توثیـق راوی   تـوان بـه سـخنان آن   باشند، میمتاخران از رجالیون، در علم رجال خبره می

آن سخنان مستند به امور حسی اعتماد نمود؛ زیرا در اعتماد بر سخنان اھل خبره لازم نیست که
باشد. ھمچنین با پذیرفتن مبنای سوم نیز در صورتی که اگر بـرای فقیھـی از سـخنان رجـالیون     

توان گفـت چنـین اطمینـانی حجـت     متاخر، اطمینان به وثاقت راوی پیدا شد، چه بسا اینکه می
است.

زیرا مستفاد از ادله حجیـت  دانند؛ در میان مبانی موجود، نگارندگان مبنای اخیر را موجه می
خبر واحد اعتبار روایت موثوق الصدور است و نه صرفا روایت ثقه چـرا کـه مـراد از اطمینـان     



96شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی38
ھمان اطمینان عرفی است که نزد شارع حجت است و دلیلی بر تعبدی بودن حجیت خبـر ثقـه   

اند از:توان بر این مدعا اقامه نمود، عبارتنداریم. از جمله شواھدی که می
)، به تحقیـق و تتبـع دسـتور داده شـده تـا      ۶شاھد اول: مطابق با مضمون آیه نبا (حجرات، 

ای روشن شد که عقلا حقیقت روشن گردد. با حفظ این مطلب، حقیقت در صورتی که به گونه
کنند، جایز است که به آن عمل شود. لذا در صورتی اگر توثیقات متاخران مفید به آن اعتماد می
توان به آن اعتماد نمود.اطمینانی باشد، میچنین کشف و 

داننـد  شاھد دوم: از مبنای مشھور که اعراض را موھن و اقبال را جـابر ضـعف سـندی مـی    
)، ۵/۲۰۹؛ قمی، غنـائم الایـام، ۱/۱۳۷؛ ھمو، کتاب الصلاة، ۴/۷۸۷نائینی، فوائد الاصول، (

ز صدور آن است.شود که عمل به روایات، مشروط به حصول اطمینان ااستفاده می
لذا در صورتی که اگر فقیھی از توثیقات متاخران به وثاقت راوی یا صدور روایت اطمینـان  

تواند به آن عمل کند. (برای تبیین این مطلب، ر.ک: ترابی شھرضایی، پژوھشی در پیدا کرد، می
)۱۹۴-۱۹۲علم رجال، 

اند که متقدمان در توثیق با توضیحات فوق روشن گشت که متاخران ھمان راھی را پیموده
اند. مثلاً اگر نجاشی یا شیخ طوسی فردی را توثیـق نمودنـد، بـه ایـن     بسیاری از راویان پیموده

دلیل نیست که عدالت یا وثاقت او را مشاھده کرده باشند؛ زیرا ایـن مطلـب روشـن اسـت کـه      
بلکـه از  امر خـارجی نیسـت کـه قابـل دیـدن باشـد،       -مانند سنگ و چوب-عدالت و وثاقت

زننـد. از  مجموع اموری مانند رفتار راوی، احادیث و اساتید او، عدالت یا فسق او را حدس می
طرفی این نکته نیز روشن است که عمل عقلا به خبر، با لحاظ نکات تعبدی نیست، بلکه بـرای  

چـه  باشد؛ یعنی بـر آن عملشان توجیھاتی دارند که نتیجه معلوماتی است که در ذھنشان ثابت می
اند اعتماد و اطمینان دارند. به طوری کـه حتـی برخـی از بزرگـان     گذشتگان به آن شھادت داده

رجالی ھمچون محقق فانی پس از بررسی دقیق این مطلب و آوردن مطالـب فـوق، در انتھـای    
نویسد:سخنان خود می

یسـت. مرحـوم   تـر از آن ن توثیقات متاخران حتی اگر بالاتر از توثیقات متقدمان نباشد، پائین
پنجاه سال در احوالات ابن ابـی  «مجلسی اول در شرح کتاب من لا یحضره الفقیه نگاشته است 

ای که دست یابی به آنچه من به آن دست یافتم، برای عمیر بحث و جست و جو کردم؛ به گونه
لـم  آیا با چنین تحقیقاتی، توثیقات متاخرانی که خبـره ع » دیگران ناممکن یا بسیار سخت است.
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رجال ھستند، حجت نیست و کمتر از توثیقات متقدمان است. گذشته از اینکه قول مشھور بـین  

)۹۶باشد. (بحوث فی فقه الرجال، متاخران نیز حجیت توثیقات متاخران می
بنابراین با در نظر گرفتن مطالب فوق و با لحاظ توثیقات متاخرانی ھمچون محقق بحرانـی  

توان وثاقت حراّنی را احراز نمود. جـزم بـه   ی از ابن شعبه، میو صاحب وسائل و علامه مجلس
دانـد و از  وثاقت وی تا آنجا است که حتی آیت االله خویی که توثیـق متـاخران را حجـت نمـی    

فاضـل، جلیـل   معتقدان به عدم حجیت روایات تحف العقول است، حرانی را به عنـوان فـردی   
) لـذا شـک در وثاقـت    ۱/۵، »المکاسـب «الفقاھـة  مصباحنماید. (معرفی میالقدر و رفیع الشأن 

حرانی محلی از اعراب ندارد.

عتبار کتاب تحف العقول. ا2
پـس از  «حرانی پس از اینکه انگیزه خود را از نوشتن کتاب تحف العقول چنین بیـان کـرد:   

شدم تـا  اند بر آنھای فراوانی نگاشتهکه دیدم علمای شیعه درباره فقه و حلال و حرام کتابآن
ھای پیامبر اکرم و اھـل بیـت آن   آموز و موعظهای پدید آورم که در آن سخنان حکمتمجموعه

منـدان بـه   ای برای مراجعه خودم و ھـم مراجعـه علاقـه   حضرت جمع شده باشد تا ھم گنجینه
من سندھا را نیـاوردم تـا حجـم    «نویسد: )، در ادامه می۲(تحف العقول، » خاندان رسالت گردد

بزرگ نشود و رعایت اختصار کردم، ھر چند که بیشتر ایـن احادیـث را بـه طـور سـماع      کتاب 
ھایی است که خود، گواه درستی و صحت انتسـاب  ھا آداب و حکمتام و چون بیشتر آنگرفته

) ھمچنین در قسـمت دیگـر از مقدمـه نیـز     ۳(ھمو، .... لذا ارزش علمی کتاب، کم نشده است
٢قل این احادیث از افراد ثقه است.عبارتی دارد که حاکی از ن

مقدمه فوق متضمن چند نکته است:
نکته اول: بنابر تصریح صاحب تحف العقول، اسناد روایات در این کتاب از باب تخفیـف و  

اند. این مسئله موجب ارسال اسناد کتاب شده اسـت. ولـی ایـن بـدین معنـی      ایجاز حذف شده
ل بوده بلکه سند روایات نزد ایشان متصـل و مسـند   نیست که روایات، نزد خود ایشان ھم مرس

بوده است.

کم عمن فرض االله طاعته علیکم و نقلوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمّع والطاعـة و الإنتھـاء إلیـه و    بل خذوا ما ورد إلی. «٢
)۴(تحف العقول، » العمل به
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شود که تحمل و دست یافتن حرانی بـه روایـات بـه    نکته دوم: از عبارات ایشان استفاده می

توان با وجاده ای لحاظ کردن روایات تحف است نه به نحو وجاده. لذا نمی٣نحو سماع از استاد
تبار آن کاست.بنابر برخی مبانی رجالی، از اع٤العقول

نکته سوم: حرانی این روایات را از ثقات نقل کرده است.
نکته چھارم: این روایات در نزد صاحب تحف العقول حجت است؛ زیرا چنین تعبیـری در  

تردید بر ضمانت و عھده داری گوینده نسبت به صحت صدور آثار مندرج در کتابش مقدمه بی
توضیح بیشـتر  ا از عصر حرانی تا ھر زمانی دلالت دارد.ھاز ائمه (ع) و مجزی بودن عمل به آن

اینکه شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه دو نوع روایت مرسل دارد: نوع اوّل، مرسلاتی 
؛ این و ...)۲۰۲و ۱/۱۱۴(ر.ک: کتاب من لا یحضره الفقیه، کندنقل می» روُی«است که به نحو 

آن است که خـود وی نسـبت بـه صـدور ایـن روایـات       از آنجایی که بیانگردسته از مرسلات 
باشند. نوع دوم، مرسلاتی است که شیخ صدوق به نحو جـزم  معتبر نمیاطمینان چندانی ندارد،

گویـد:  عنوان مثال، می؛ بهو ...)۵و ۱(ھمو، دھدبه معصوم (ع) اسناد می» قال«و یقین و با لفظ 
یادی که بین شیخ صدوق و رسول خدا (ص) یا دیگـر  ی زبا وجود فاصله» قال رسول اللَّه (ع)«

تواند حدیث را از معصومین علیھم السلام شـنیده  معصومین (ع) ھست، مسلّم است که او نمی
شود که تمام وسائط نـزد مرحـوم   باشد و بدون واسطه نقل کند. از این اسناد جزمی استفاده می

ث از معصوم (ع)، اگر آن را به نحو جزم اند؛ وگرنه با عدم ثبوت صدور حدیصدوق معتبر بوده
بعضی از بزرگان ھمچـون آیـت االله   و یقین به معصوم (ع) نسبت دھد، با وثاقتش منافات دارد. 

)، ۱۸/۵۹۶۴) و آیـت االله شـبیری زنجـانی (کتـاب نکـاح،      ۱/۹۳الحـدیث، رجالمعجمخویی (
منتھا برخـی دیگـر   .نیستندمرسلات شیخ صدوق را معتبر نداسته و برای نوع ارسال فرقی قائل 

)، مجلسـی اول (لوامـع صـاحبقرانی،    ۱۲۰از بزرگان ھمچون سید بن طاووس (فـرج المھمـوم،   
) و از فقھای معاصـر امـام خمینـی (تبریـزی،     ۳/۴۹۷)، میرزای نوری (خاتمة المستدرک،۱/۱۰۵

. سماع و شنیدن از استاد (شیخ) یعنی شیخ از روی کتاب یا از حفظ، روایت را بخواند و شاگردان به قرائت او گوش دھنـد.  ٣
تـر اسـت. (سـیوطی،    ل حدیث است؛ زیرا شیخ به وجوه و اعراب و ضبط حـدیث از دیگـران آگـاه   این راه بھترین طریق تحم

)۳۹۲-۳۹۱؛ ترابی، پژوھشی در علم رجال، ۲/۴۲تدریب الراوی، 
. وجاده بر وزن کتابت از ریشه وجد (یافتن) در اصطلاح، یکی از طرق تحمل حدیث اسـت کـه در آن، راوی بـه کتـاب یـا      ٤

ھا، آن را روایت کند. (شھید ثانی، الرعایه ست یابد و بدون شنیدن از نویسنده یا اجازه از او و یا مانند اینحدیثی نوشته شده د
ای اسـت کـه بتـوان نویسـنده آن را     ) در چنین صورتی نقل حدیث از یک کتاب، نیازمنـد دلیـل و قرینـه   ۲۹۸فی علم الدرایه، 

ان کتاب یافت شده را بوسیله مقابله با یک نسخه معتبر شناسایی کرد و به آن شناسایی و کتاب را به او منتسب کرد یا اینکه بتو
اعتبار بخشید (ھمان) بعضی از قدما نقل حدیث از طریق وجاده را در صورتی که دارای این شرائط و ضـوابط نباشـد، نـوعی    

آوردند.ضعف به شمار می
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وم از ، بین این دو نوع مرسل فرق گذاشـته و نـوع د  )١٩المواھب فی تحریر أحکام المکاسب، 

مرسلات را با توجه به اینکه کاشف از آن است که شیخ صدوق بـه صـحت روایـت و وثاقـت     
داننـد. از نـوع   اند تردید نداشته است، معتبر مـی ی بین او و معصوم (ع) بودهراویانی که واسطه
توان گفت که خود وی نسبت به احادیث تحف العقول، اعتماد داشـته اسـت.   ارسال حرانی، می

ھمان)، (تبریزی
ی راویان در روایات ایـن کتـاب بـر اسـتحکام     توان کتمان کرد که ذکر سلسلهھر چند نمی

افزود، ولی باید دانست که اگر ما مجموع این چھـار نکتـه را شـھادت بـر اعتبـار      مطالب آن می
روایات کتاب تحف العقول بدانیم و از ضمیمه این چھار نکته نتیجه بگیریم که صاحب تحـف  

دھد ممکـن اسـت کسـی از ایـن     در واقع شھادت بر صحت و اعتبار روایات کتابش میالعقول 
ه فقھـایی  شھادت اطمینان به صدور روایات کتاب تحف العقول از معصوم (ع) پیدا کند. چنانک

ھا حاصل شد. لذا از منظـر ایـن دسـته از فقھـا     ھمچون صاحب وسائل چنین اطمینانی برای آن
گرچه روایات تحف العقول فاقد سند است ولی جلالت این کتاب و روایـاتی کـه در آن آمـده    

کنـد. (بـرای تبیـین ایـن مطلـب، ر.ک:      نوعی اطمینان به صحت روایات این کتـاب ایجـاد مـی   
)۱/۲ة الطالب إلی أسرار المکاسب، شھیدی، ھدای

از سویی دیگر برخی از صاحب نظران آثار حدیثی، به خاطر شھرت حدیث و یا اتفاق نظر 
اند و آوردن نام راویـان را  عالمان بر حدیث خاصی و ... روایات را به صورت مرسل نقل نموده

م زمان با آن و نیز پـس  دانستند. چنین روشی پیش از زمان تألیف تحف العقول، ھضروری نمی
من لا یحضره الفیه شیخ صدوق، نھج البلاغه سید رضی، نزھة الناظر و .از آن مرسوم بوده است

تنبیــه الخــاطرحلوانی، غــررالحکم و درر الحکــم تمیمــی آمــدی، الاحتجــاج مرحــوم طبرســی 
جـاج  ھایی از این آثار ھسـتند. مرحـوم طبرسـی بـا تأکیـد بـر ایـن روش، در مقدمـه احت        نمونه

گوید:می
ھـا اجمـاع   آوریم؛ زیرا یا بـر آن کنیم، نمیما اسناد بیشتر اخباری را که در این کتاب نقل می

ھـا، میـان مخـالف و    ھا با عقل موافق است و یـا در سـیره و کتـاب   وجود دارد و یا مضمون آن
)۱/۱۴، علی أھل اللجاجموافق مشھور است. (طبرسی، الاحتجاج

به عنوان فردی موثق و جلیل القـدر بـا آن ھمـه مقـام شـامخ علمـی       بر این اساس حرانی «
چنانکه از جمع آوری روایات کتاب تحف العقول پیداست، زمانی که به طـور قـاطع و صـریح    

تـوان  کند، میدھد و ادعای نقل آن روایات را از ثقات میروایت را به معصومین (ع) نسبت می
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اند و گرنه با عدم ثبوت صدور حدیث م، موثق بودهنتیجه گرفت که اشخاص ما بین او و معصو

از معصوم، اگر آن روایت را به نحو جزم و یقین به معصوم نسـبت دھـد، بـا وثـاقتش منافـات      
آیـد و  این نحوه ارسال که توثیق سند ملازم با آن است، یک توثیق اجمالی بـه شـمار مـی   .دارد

راویـان واقـع در سـند را یکـی پـس از      معتبر است؛ زیرا در توثیق سند لازم نیست که شخص 
گونه مرسـلات از آن جھـت کـه توثیقـات حرانـی کمتـر از       دیگری بیاورد و توثیق کند. لذا این

توانـد  باشد. در نتیجه عدم وجود إسناد به تنھایی نمیتوثیقات نجاشی و کشی نیست، معتبر می
-تحریـر الوسـیلة   (فاضل لنکرانـی، تفصـیل الشـریعة فـی شـرح     » عامل تضعیف حدیث باشد.

توانـد موجـب تضـعیف روایـات     ) لذا صرف ارسال به تنھایی نمـی ۱۴-۱۳المکاسب المحرمة، 
تحف العقول شود، چنانکه روایات کتبی ھمچون نھج البلاغه و غـررالحکم و درر الحکـم نیـز    
مرسله و فاقد اسناد است ولی این ارسال موجب سستی اعتبار آن نشده اسـت؛ زیـرا مـلاک در    

ت خبر واحد وثاقت راوی نیست بلکه با در نظر گرفتن بنای عقـلا، اطمینـان و وثـوق بـه     حجی
صدور آن روایت از امام است و وثاقت راوی تنھا مقدمه برای اطمینان به صدور روایت از امام 
(ع) است (سبحانی درس خارج اصول، بحـث حجیـت خبـر واحـد؛ ھمـو، درس خـارج فقـه        

توان اطمینان بـه صـدور روایـات تحـف     توجه به این چند نکته میالحدود) و چه بسا اینکه با 
-العقول از معصوم (ع) حاصل نمود. (فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسـیلة  

)۱۴المکاسب المحرمة، 
منتھا تعداد زیادی از فقھـا از جملـه آیـت االله خـویی و آیـت االله تبریـزی ھمـانطوری کـه         

ضمن اعتراف به فضل، ورع و ممـدوح بـودن  این مسئله در مقام نتیجه گذشت، پس از تحلیل 
انسـته و در ھـیچ یـک از احکـام     احادیث آن، فاقد اعتبـار د ارسال، کتاب وی را به دلیلحراّنی

زیـرا حـدیث مرسـل مشـمول ادلـه      شرعی، استناد به روایات تحف العقول را جایز نشـمردند؛  
حجیت خبر واحد نیست. از جھت اینکه وقتی که حسن بن علی بن حسین بن شعبه مقارن بـا  

تی دارد عصر مرحوم صدوق و استاد شیخ مفید باشد، قطعا تا زمان امام صادق (ع) فاصله طبقـا 
تواند به طور مستقیم از امام صادق (ع) روایت نقل کند بلکه بـه طـور حـتم تعـدادی از     و نمی

باشند یا اند. و لذا معلوم نیست که آیا راویان واسطه افراد ثقه میراویان در این میان حذف شده
الفقاھـة،  شود. (موسوی خویی، مصـباح  ھا نمینه و به تبع آن ادله حجیت خبر واحد شامل این

)۱/۸تبریزی، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ؛ ۱/۵
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اند و نقل لذا از منظر این دسته از فقھا روایات تحف العقول از جھت ارسال در سند ضعیف

تواند این مشکل را حل کند.حرانی و صرف وثاقت و جلیل القدر بودن وی نمی
یـت خبـر واحـد را وثـوق بـه صـدور آن از       وانگھی از آنجایی که مرحوم خویی میزان حج

تواند قابل جمع با سخنان فـوق  ، نمی)۱/۵داند (موسوی خویی، مصباح الفقاھة، معصوم (ع) می
باشد از اینکه ھر نوع ارسال در خبر مضر به حجیت آن است؛ زیـرا اگـر مـلاک حجیـت خبـر      

حجیت آن خبر باشد امـا  تواند مضر بهواحد، ثقه بودن راوی آن باشد در این صورت ارسال می
اگر ملاک، وثوق به صدور روایت از معصوم باشد در این صورت چـه بسـا خبـری بـه ظـاھر      

ای که از مقدمـه کتـاب تحـف العقـول اسـتفاده      ھمچون چھار نکته-مرسل است منتھا به عللی
ز از جمله اخبار موثوق الصدور باشد. چنانچه مرحوم شھیدی در ھدایة الطالب پـس ا -شودمی

اینکه ملاک حجیت خبر واحد را وثوق صدوری دانست، در ادامه در رابطه با منشا حصول این 
وثوق معتقد است از آنجایی که صاحب وسائل وی را توثیق نموده به طوری که از وی تعبیر به 
شیخ صدوق نموده است، وثاقت او مانع از آن است که حرانی بدون اطمینان خبری را بـه امـام   

) ھمـانطور کـه   ۱/۲دھد با این حال وسائط را حذف کـرده باشـد. (ھدایـة الطالـب،     (ع) نسبت
نویسد:مرحوم خوانساری نیز در این مورد می

اعتراف حرانی به اسقاط سند و رجال روایات، نشـان دھنـده آن اسـت کـه او از روایـان و      
داشته اسـت و ایـن   سنـد روایت اطلاع داشته و از نظر او ابھامی در روایات ذکر شده وجـود ن

روضـات الجنـات،   شود تا خبر را مظنون الصدق و از اقسام صحیح قرار دھـد. ( امر موجب می
۲/۲۸۹(

البته لازم به ذکر است که مراد از صحت و حجیت روایات تحف العقول، حجیت ذاتـی آن  
 ـ   ات روایات است، لذا اگر بعضی از روایات تحف العقول با بعض دیگر و یا بـا بعضـی از روای

صحیح منابع حدیثی متعارض باشند و یا از نظر دلالت دچـار اضـطراب و مخـالف بـا احکـام      
فقھی ضروریه شمرده شوند، قطعاً با اعمال قواعد باب تعارض، تعادل و تراجیح و دیگر مبـانی  

تواند بـه مـدعای مـا کـه     اصولی، بعضی از این روایات از حجیت فعلی ساقط است و این نمی
یات تحف العقول است، آسیبی برساند چرا که ما در مقام اثبات حجیـّت ذاتـی   حجیت ذاتی روا

روایات تحف العقول ھستیم، در حالی که مقتضای نکته فوق آن است که به سبب معارضه و یا 
اضطراب دلالتی و ...، بعضی از روایات تحف العقول حجیت فعلی ندارد.
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توان ارائه نمود، مسـئله حجیـت   میوجه دیگری که برای تصحیح سند کتاب تحف العقول

است. بزرگانی از فقھا و در راس ھمه ایشان مرحوم آیت االله بروجردی معتقـد  » اصول متلقات«
اگر روایتی صحیح السند نباشد، ولی مشھور به آن عمل کرده باشند، ما باید به آن روایت است: 

نویسد:عمل کنیم. وی در این زمینه می
کردنـد و  السلام)، اصحاب، احکام و فتاوا را از خود ائمه دریافت مـی در زمان ائمه (علیھم

این اصحاب عین عبارات ائمه و فتاوا و احکامی که ائمه فرمودند را برای تلامذه خودشان یـداً  
کردند و این کار در ھیچ عصری از اعصار منقطع نشده است و اصولاً یکی از نقـاط  بید ذکر می

فقه اھل سنت ھمین مسأله است، این روایات نقـل شـده تـا رسـیده بـه      افتراق بین فقه شیعه و 
ھـا  ھـا کـه مـا در اصـطلاح بـه آن     ای از ایـن زمان شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی و عده

گوییم قدماء، لذا شیخ صدوق ھمان تعبیری کـه راوی از اسـتاد خـودش گرفتـه بـوده را در      می
کرده، در مقنـع صـدوق و ھدایـة    تعابیر ایجاد نمیآورده، تغییری ھم در کتاب فقھی خودش می

شیخ صدوق، مقنعه شیخ مفید، انتصار سید مرتضی بدین نحـو بـوده تـا زمـان مرحـوم محقـق       
ھـا  صاحب شرائع رسیده، مرحوم محقق و قبـل از وی مرحـوم شـیخ یـک تفریعـاتی را بـه آن      

المتلقـاة مـن الائمـه علـیھم     المسـائل الاصـلیه  «کنیم به ضمیمه کرده، ما از این مسائل تعبیر می
لـذا مـا فقـه را بـه دو دسـته      » المسائل التفریعیـه «گوییم: و تفریعات ضمیمه شده را می»السلام

کنیم: اولی مسائل اصلیه، دوم مسائل تفریعیه. از آنجایی کـه بنـای اصـحاب در زمـان     تقسیم می
لیه را حفظ کنند، آنچه که در ائمه و قدما بر این بوده که عین عبارات و قریب به آن عبارات اص

ھا بوده برای فقھاء متأخر حجیـت  ھا به عنوان اصول متلقات ھست و مشھور بین آنکلمات این
؛ ھمـو،  ۸/۳۵۵(منتظری، مبانی فقھی حکومت اسـلامی،  دارد ولو دارای سند صحیح ھم نباشد.

زنجـانی، کتـاب   ؛ شـبیری ۲۴۵مبانی و سبک استنباط آیت االله بروجـردی در اسـتنباط احکـام،    
طبـق  )۱۵۰-۲۳/۱۴۹؛ مبلغی، تحریری نو از نظریۀ شھرت در اصول متلقـّات،  ۲۳/۷۱۴۶النکاح، 

این بیان روایت تحف العقول از اصول متلقات است؛ زیرا ھم زمـانی بـا شـیخ صـدوق و عـدم      
اضافه نمودن مسائل تفریعی از خصوصیات کتاب تحف العقول حرانی است چـرا کـه روایـات    

قول مشھور عند القدماء بوده آن ھم شھرت در مسائل اصلی لذا وفق این مبنا حجیـت  تحف الع
. (فاضــل لنکرانــی، درس خــارج المکاســب المحرمــه، زمــان: ایــن اثــر بلاریــب خواھــد بــود

در انتھا ذکر چند مناقشه لازم است:، جلسه دوم) ۲۱/۶/۱۳۸۴
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عه به روایات تحف العقول مناقشه اول: ممکن است گفته شود که صاحبان جوامع روایی شی

ھـا  بایسـت بـه نقـل آن   ھا بـود مـی  اعتنا نکردند؛ از جھت اینکه اگر این روایات مورد اعتماد آن
ورزیدند؛ زیرا بعید است که صـاحبان از ایـن کتـاب و روایـات وی ھـیچ اطلاعـی       مبادرت می

وایـی شـیعه   نداشته باشد لذا عدم نقل روایت از کتاب تحف العقـول توسـط صـاحبان منـابع ر    
باشد؟ھا میکاشف از عدم اعتبار روایت این کتاب نزد آن

نویسد: مناقشه فـوق اعـم از مـدعی اسـت و     آیت االله سبزواری در جواب از این مناقشه می
توان بواسطه آن عدم اعتبار روایات تحف العقول را ثابت نمود؛ زیرا ممکن است عدم ذکـر  نمی

ھرت بسزای این کتاب باشد که در این صـورت نیـازی بـه    آن در جوامع روایی شیعه از باب ش
نقل روایت از این کتاب نیست از جھت اینکه مبنای صاحبان جوامع روایی در نگارش، نقـل از  

ھا و چیزھای مھمی بود که در معرض اندراس و نابودی اسـت. ھمـانطور کـه    ھا و نوشتهکتاب
)۱۶/۱۹۸بزواری، مھذب الأحکام، ستوان این نکته را از عاداتشان احراز نمود. (می

تـوان در اعـم بـودن مـدعی     از نظر نگارندگان گذشته از احتمال فوق، احتمال دیگر نیز مـی 
به دست صـاحبان جوامـع روایـی    ٥نسبت به مناقشه ارائه نمود و آن اینکه ممکن است دیباچه 

در آن زمان احتمـال  چون مرحوم صدوق نرسیده باشد چرا که آن زمان مثل زمان ما نبوده بلکه
دارد تحف العقول یک دوره نسخه برداری شده و بعد یک جلـد بـدون استنسـاخ دیباچـه، بـه      

ھـا را بـرای   دست صاحبان جوامع روایی رسیده باشد. مطالعه کتب اصحاب و تواریخ این نکته
ر کند که چه بسا بعضی از مجلدات یک کتابی در دسترس افراد قـرا ما به طور واضح روشن می

نگرفته است. چون استنساخ در آن زمان، به شکل امروزی نبـوده اسـت. لـذا در عصـر کنـونی،      
یعنـی جلـدی کـه    کنند. در انتساب روضه کافی به کلینی تشکیک میگروھی از صاحب نظران 

تواند مستند به کلینی باشد و انتساب آن به کلینـی،  متضمن روضه کافی است، به طور قطع نمی
تلاف نظر بزرگان واقع شده است. از اینکه ھمه تحف العقول حتی دیباچـه آن  محل تردید و اخ

در دست صاحبان جوامع روایی چون شیخ صدوق بوده، در زمان حاضر برای ما روشن نیست. 
طبیعتاً رسیدن تحف العقول بدون دیباچه آن به دست صاحبان جوامع روایی که متضمن نکـاتی  

تواند باعث بـی اعتبـاری روایـات تحـف     ال اسناد آن است، میاز ناحیه حرانی در رابطه با ارس
العقول از ناحیه صاحبان جوامع روایی به خاطر ارسالشان شود.

.نویسندمیدیباچه مقدمه و شرحی است که در اول کتاب، درباره کتاب . ٥
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یک عده از محدثین ھمچون مناقشه دوم: ممکن است است گفته شود اگرچه مقتضای نقل

و ۳/۹۱و ۳۳و ۲/۱۵؛ وسـائل الشـیعه،   ۶۱۲و ۵۳۷و ۱/۱۲۰شیخ حر عاملی (فصول المھمـه،  
۷۶/۶۹و ۴۲۵و ۶۳/۱۹۶و ۲۰۵و ۶۲/۱۵۱)، علامه مجلسی (بحار الانوار، ۹۷و ۵/۸۱و ۴/۵۵
از روایـات  )۲۶۰و ۲۵۵و ۲۶/۲۵۲و ۱۵/۳۳۶و ۴/۳۹۶الـوافی،  ) و فیض کاشـانی ( ۷۷/۳۱۰و 

شود، منتھا باید دانست که این مطلـب  تحف العقول، باعث اعتماد و اعتبار روایات آن کتاب می
تواند صحیح باشد که ابن شعبه حرانی از محدثین باشد در حالی که معلـوم  ھا در صورتی میتن

نیست وی از جمله محدثین شمرده شود.
شود که مناقشه فوق در نھایت سستی است؛ زیـرا کتـاب تحـف العقـول     در جواب گفته می

بـا نظـم و شـگرد    ) ١/٢٩بحار الأنوار، وی که به اعتراف بزرگان شیعه ھمچون علامه مجلسی (
که حتی بنابر اعتراف برخی از اعلام ھمچون خاصی به صورت دقیق مدون شده است به طوری

؛ آقا بزرگ طھرانی، الذریعـه الـی   ٤/٤٤١سفینة البحار، شیخ حسین بن علی بن صادق بحرانی (
ار از اینکه روزگ)۴۱۴؛ سید حسن صدر، تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام، ۲/۴۰۰تصانیف الشیعة، 

باشـد. (مصـطفوی، درس   مانند آن را نیاورده است، خود بالاترین گواه بر محدث بودن وی می
)، جلسه نوزدھم۳۰/۷/۱۳۹۲خارج المکاسب المحرمه، زمان 

مناقشه سوم: ممکن است گفته شود که اگرچه صـاحب تحـف العقـول از فقھـا و محـدثین      
دم نقل از غیر ثقه شود بلکه تنھا دلیـل بـر   تواند دلیل بر عجلیل القدر است منتھا جلالتشان نمی

)۱۴/۱۳عدم کذب او در نقل است. (حسینی روحانی، فقه الصادق علیه السلام، 
در جواب از مناقشه فوق نیز باید گفت: بر فرض پـذیرش ایـن مناقشـه، تنھـا در صـورتی      

کـرد و حـال   تواند موضوعیت داشته باشد که حرانی در مقدمه خود ادعای نقل از ثقـه نمـی  می
آنکه ھمانطور که گذشت، حرانی در مقدمه خود عبارتی دارد که حاکی از نقل روایـت تنھـا از   

٦)۴افراد ثقه است. (ر.ک: تحفول العقول، 

لذا ھیچ یک از مناقشات بر اعتبار کتاب تحـف العقـول در مقـام تحقیـق صـحیح بـه نظـر        
تعدادی از مناقشات بـر ایـن کتـاب،    رسد به طوری که حتی آیت االله سبزواری پس از بیاننمی
نویسد:می

بل خذوا ما ورد إلیکم عمن فرض االله طاعته علیکم و نقلوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمّع والطاعـة و الإنتھـاء إلیـه و    . «٦
».العمل به
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و کل ھذه الأمور باطلة و لا ینبغی الاعتماد علیھا فی استفادة القـدح، و مـا نشـأت إلا عـن     «

)۱۶/۱۹۸(مھذب الأحکام، » قصور الاطلاع و عدم التتبع و الإحاطة.
نویسد:میھمچنین پس از بیان جواب از مناقشات بر اعتبار کتاب تحف العقول در انتھا

)۱۹۹(ھمو، » فتلخص: أن مؤلف الکتاب ثقة جلیل و التألیف معتبر لا مغمز فیه.«

گیرينتیجه
توان نتیجه گرفت:با توجه به آنچه گذشت، نکات زیر را می

نکته اول: با در نظر گرفتن توثیق حرانی از ناحیه متاخران و با معیار قرار دادن حجیت خبـر  
تـوان  نان به صدور مضمون آن خبر نه از باب حجیت قـول ثقـه، مـی   واحد از باب حصول اطمی

توثیق حرانی را نتیجه گرفت.
باشـند منتھـا ایـن نـوع از     نکته دوم: روایات تحف العقول اگرچه از ناحیه حرانی مرسل می

ارسال موجب ضعف نخواھد بود چرا که پس از توثیق ابن شعبه حراّنی و با توجه بـه کلمـات   
مه کتاب و با لحاظ مبنای فقھایی چون مرحوم آیت االله بروجردی، روایات تحـف  ایشان در مقد

العقول از آنجا که روایات آن مشھور عندالقدماء است، داخل در اصول متلقات بـوده لـذا جـای    
ماند.تردیدی در اعتبار و حجیت آن باقی نمی

منابع 
ق.۱۴۰۳شارات اسلامی، چاپ اول، ، قم، دفتر انتمعانی الأخبارابن بابویه، محمّد بن علی،
ق.۱۴۱۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، من لا یحضره الفقیه_______________، 
ق.۱۴۰۴، قم: مدرسة الإمام المھدی (ع)، چاپ اول، التمحیصابن شعبه، حسن بن علی، 
ه الشـریف، چـاپ   ، قم: مدرسة الإمام المھدی عجل االله تعالی فرج ـالتمحیص_______________، 

ق.۱۴۰۴اول، 
ق.۱۴۰۴، قم: جامعه مدرسین، (ص)تحف العقول عن آل الرسول_______________، 

، قـم: دار الـذخائر،   معرفة نھج الحلال من علـم النجـوم-فرج المھموم ابن طاوس، علي بن موسي، ، 
ق.۱۳۶۸

.۱۳۵۶، نجف: دارالمرتضویه، کامل الزیاراتابن قولویه، جعفر بن محمد، 
تا.، قم: مطبعة الخیام، بیریاض العلماءافندی، عبداالله بن عیسی، 

ق.۱۴۰۳، بیروت: دارالتعارف، اعیان الشیعهامین، محسن، 
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ق.۱۴۱۸، قم: نشر مرصاد، چاپ اول، مصباح السعادةانجدانی، محمد ابراھیم، 

ت شـیخ اعظـم انصـاری،    ، قم: کنگره جھانی بزرگداشکتاب المکاسبانصاری، مرتضی بن محمد امین، 
ق.۱۴۱۵چاپ اول، 
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، اصفھان: انتشارات مرکز مشارع الاحکام فی تحقیق مسائل الحلال و الحرامایوان کیفی، محمد حسین، 

ق.۱۴۲۹ای حوزه علمیه اصفھان، چاپ اول، تحقیقات رایانه
تا.، قم: اسماعیلیان، بیالذریعه الی تصانیف الشیعهآقا بزرگ تھرانی، محمد محسن، 

، چاپ اول، قم: مجمـع البحـوث   الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائعآل عصفور، حسین بن محمد، 
تا.العلمیة، بی

۱۴۲۱چـاپ اول،  ، قم: کتابفروشی محلاتـی، سداد العباد و رشاد العباد__________________، 
ق.

، قم: کتابخانه آیت االله مرعشی نجفی، معراج اھل الکمال الی معرفة الرجالبحرانی، سلیمان بن عبداالله، 
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، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاھرةبحرانی، یوسف بن احمد، 
ق.۱۴۰۵اول، 

۱۴۱۶، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چـاپ سـوم،   لی التعلیق علی المکاسبإرشاد الطالب إتبریزی، جواد، 
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، ، قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشـر المصـطفی (ص)،   پژوھشی در علم رجالترابی شھرضایی، اکبر، 
.۱۳۹۰چاپ اول 

، قم: مؤسسه معارف اسـلامی امـام رضـا    الفصول المھمة فی أصول الأئمةحر عاملی، محمد بن حسن، 
ق.۱۴۱۸اپ اول، (ع)، چ

تا.نا، چاپ اول، بیجا: بی، بیأمل الآمل_________________، 
ق.۱۴۰۹، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، وسائل الشیعة_________________، 

ق.۱۴۱۸، قم: نشر مرصاد، چاپ اول، رسالة فی الغناءحسینی تویسرکانی، میرزا عبد الغفار، 
ق.۱۴۰۲، قم: مؤسسه انصاریان، چاپ اول، کتاب الحجحسینی شاھرودی، محمود، 

، قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامی،     مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمةحسینی عاملی، جواد بن محمد، 
ق.۱۴۱۹چاپ اول، 

تا.بھمن، چاپ اول، بی۲۲، قم: انتشارات نھج الفقاھةحکیم، محسن، 
ق.۱۳۷۶پخانه حکمت، چاپ اول، ، قم: چاکتاب الطھارةخمینی، روح اللّه، 
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تا.، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، بیتحریر الوسیلةمستند خمینی، مصطفی، 

ق.۱۳۹۰، قم: موسسه اسماعلیان، روضات الجناتالعابدین، خوانساري، محمد باقر بن زین
شـراف جنـاب آقـای لطفـی، چـاپ اول،      ، قم: تحت االتنقیح فی شرح العروة الوثقیخویی، ابو القاسم، 

ق.۱۴۱۸
، قم: مؤسسه صاحب الأمـر  (الھدایة فی الأصول)القواعد الفقھیة و الاجتھاد و التقلید__________، 

ق.۱۴۱۷(ع)، چاپ اول، 
ق.۱۴۱۸، قم: مؤسسه آفاق، چاپ سوم، کتاب الطھارة-فقه الشیعة __________، 
تا.نا، بیجا: بیبیب)، (المکاسمصباح الفقاھة__________، 
نا.نا، بیجا، بی، بیمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال__________، 

ق.١٤١٢مدرسه امام صادق (ع)، چاپ اول، -، قم: دار الکتاب (ع)فقه الصادقروحاني، محمدصادق،  
۱۴۲۴، چـاپ اول،  ، قم: مؤسسه امام صـادق (ع) المواھب فی تحریر أحکام المکاسبسبحانی، جعفر، 

ق.
، مقرر: سید مجتبی حسین نژاد، نسخه خطی.درس خارج اصول_________،
تا.، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، بیموسوعة طبقات الفقھاء_________، 

ق.۱۴۱۳، قم: مؤسسه المنار، چاپ چھارم، مھذّب الأحکامسبزواری، عبد الأعلی، 
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ق.۱۴۱۹پرداز، چاپ اول، ، قم: مؤسسه پژوھشی رایکتاب نکاحشبیری زنجانی، موسی، 
تا.نا، بیجا: بی، بیمجالس المومنینالدین، شوشتري، نوراالله بن شریف

تا.نا، بیجا: بی، بیالرعایة فی علم الدرایةشھید ثانی، زین الدین بن علی، 
، قم: کتابفروشی داوری، چـاپ  الروضة البھیة فی شرح اللمعة الدمشقیة__________________، 

ق.۱۴۱۰اول، 
، قـم: مؤسسـة المعـارف    مسالک الأفھام إلـی تنقـیح شـرائع الإسـلام__________________، 

ق.۱۴۱۳الإسلامیة، چاپ اول، 
تبریـز: چاپخانـه اطلاعـات، چـاپ اول،     ، ھدایة الطالب إلی أسرار المکاسبشھیدي تبریزي، میرفتـاح،  

ق.۱۳۷۵
.۱۳۷۵تھران: اعلمی، ،تاسیس الشیعه لعلوم الاسلامصدر، حسن، 

، قم: مجمع الشھید آیة االله الصدر العلمی، چـاپ دوم،  بحوث فی شرح العروة الوثقیصدر، محمد باقر، 
ق.۱۴۰۸

ق.۱۴۲۰شر و التوزیع، چاپ اول، ، بیروت: دار الأضواء للطباعة و النما وراء الفقهصدر، محمد، 
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ق.۱۴۱۸، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، ریاض المسائلطباطبایی، علی بن محمد، 

ق.۱۴۰۳، مشھد: نشر مرتضی، چاپ اول، الإحتجاج علی أھل اللجاجطبرسی، احمد بن علی، 
ق.۱۴۲۷، قم: جامعه مدرسین، چاپ سوم، الرجالطوسی، محمد بن حسن،

، قم: دفتر انتشـارات اسـلامی، چـاپ    مختلف الشیعة فی أحکام الشریعةحلی، حسن بن یوسف، علامه 
ق.۱۴۱۳دوم، 

، مقرر: سید مجتبی حسین نژاد، نسخه خطی.درس خارج مکاسب محرمهفاضل لنکرانی، محمد جواد، 
قـم:  ، المکاسـب المحرمـة-تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة فاضل موحدي لنکراني، محمد، 

ق.۱۴۲۷مرکز فقھی ائمه اطھار (ع)، چاپ اول، 
، قم: دفتر انتشارات اسـلامی،  کشف اللثام و الإبھام عن قواعد الأحکامفاضل ھندی، محمد بن حسن، 

ق.۱۴۱۶چاپ اول، 
، مقرر: سید علی حسین مکی عـاملی، قـم، موسسـه العـروه     بحوث فی فقه الرجالفانی اصفھانی، علی، 

.ق۱۴۱۴الوثقی، 
، قم: انتشارات کتابخانـه آیـة االله مرعشـی،    مفاتیح الشرائعیض کاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتضی، ف

تا.چاپ اول، بی
تا.نا، بیجا، بی، بیالکنی و الالقابقمی، عباس، 
تا.، قم: اسوه، بیسفینة البحارقمی، عباس، 

تا.ؤسسه کاشف الغطاء، بیجا: م، بیشرح طھارة قواعد الأحکامکاشف الغطاء، جعفر بن خضر، 
، چـاپ اول، نجـف: مؤسسـه کاشـف     کتاب المکاسب-أنوار الفقاھة کاشف الغطاء، حسن بن جعفـر،  

ق.۱۴۲۲الغطاء، 
تا.، قم: مؤسسه کاشف الغطاء، بیمنیة الراغب فی شرح بلغة الطالبکاشف الغطاء، موسی، 

ق.۱۴۲۳سه آل البیت (ع)، ، قم: موستنقیح المقال فی علم الرجالمامقانی، عبداالله، 
، ص ۲۳، شماره (ع)مجله فقه اھل بیت، »تحریری نو از نظریۀ شھرت در اصول متلقاّت«مبلغی، احمد، 

۱۴۹-۱۵۴.
، تھران: وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی، چـاپ  الوجیزة فی الرجالمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 

ق.۱۴۲۰اول، 
ق.۱۴۱۰، بیروت: مؤسسة الطبع و النشر، چاپ اول، نواربحار الأ_____________________، 
ق.۱۴۱۴، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، لوامع صاحبقرانیمجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی، 

ق.۱۴۲۷، تھران: نشر میزان، چاپ دوم، ھای نو در حقوقدیدگاهمرعشی، محمد حسن، 
مجتبی حسین نژاد، نسخه خطی.، مقرر: سید درس خارج مکاسب محرمهمصطفوی، کاظم، 
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ق.۱۴۱۳، قم: کنگره جھانی ھزاره شیخ مفید، چاپ اول، المقنعةمفید، محمّد بن محمد، 

، ۴۴و ۴۳، شـماره  مجلـه حـوزه، »مبـانی و سـبک اسـتنباط آیـه االله بروجـردی     «علـی،  منتظری، حسین
.۲۴۵، ص ۱۳۷۰اردیبھشت 

تا.الفکر، قم، چاپ اول، بی، قم: انتشارات دار کتاب الحدود____________، 
، مترجم: محمود صلواتی، و ابـو الفضـل شـکوری،    مبانی فقھی حکومت اسلامی____________، 

ق.١٤٠٩چاپ اول، قم: مؤسسه کیھان، 
، قم: انتشارات دفتر تبلیغـات اسـلامی،   غنائم الایاّم فی مسائل الحلال و الحراممیرزای قمی، ابوالقاسم، 

ق.۱۴۱۷چاپ اول، 
تا.نا، بیجا: بی، بیفوائد الأصولئینی، محمد حسین، نا

ق.۱۴۱۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، کتاب الصلاة____________، 
ق.۱۴۰۷، قم: جامعه مدرسین، الرجالنجاشی، احمد بن علی، 

چـاپ اول،  ، قم: کنگره نراقیین ملا مھدی و مـلا احمـد،   رسائل و مسائلنراقی، احمد بن محمد مھدی، 
ق.۱۴۲۲

، قم: مؤسسه آل البیـت (ع)، چـاپ اول،   مستند الشیعة فی أحکام الشریعة_________________، 
ق.۱۴۱۵

ق.۱۴۱۷، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، خاتمة المستدرکنوري، حسین بن محمدتقي، 
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چکیده
اجتماعی و سیاسی از -ھای مذھبیمواجھه قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) با حضور زنان در عرصه

وضـعیت زن  «ای با عنوان نابیا آبوت آن را در مقالهمھم و مورد توجه خاورشناسان است کهموضوعات 
بررسی کرده است. چگونگی دیدگاه وی با توجه به اطلاعات گسـترده وی از قـرآن و   » در صدر اسلام

ن تحلیلی و تکیه بر قرآ-سنت پیامبر (ص) جای تأمل دارد. مقاله حاضر با بررسی آن به روش توصیفی
و سنت پیامبر (ص) خصوصاً از منابع اھل سنت سامان یافته و به این نتایج دست یافته کـه او علیـرغم   

ھای گسترده و قابل تحسین، در برخی موارد مثل جایگاه زن نسبت به مرد، به منابع مورد اسـتناد  آگاھی
کـلان سیاسـی   ھـای خویش نسبت تبعیض داده و در بررسی مسایل امامت جماعت زنان و احراز پست

ھـا  درستی از پس استنباط جامع و صـحیح از آن جانبه در منابع، بهتوسط زنان، به دلیل عدم بررسی ھمه
برنیامده است و ناگزیر قائل به تبعیض و تغییر نگرش پیامبر (ص) نسبت به زنـان بـه دلیـل مشـکلات     

خانوادگی شده است.

وت، زن.قرآن کریم، پیامبر (ص)، نابیا آب:هاکلیدواژه

.04/11/1393؛ تاریخ تصویب نهایی: 02/09/1393خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

ھـای مختلـف جامعـه از    مواجھه قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) با حضور زنـان در عرصـه  
موضوعات مھم و مورد توجه خاورشناسان است که نابیا آبوت آن را بررسی کرده است. قبل از 

گردد.طور مختصر معرفی میبررسی مقاله، مؤلف به
مـاردین واقـع در جنـوب    شـھر  م در ١٨٩٧ژانویه٣١) در Abbott, Nabia(نابیا آبوت 

م به بمبئـی رفـت و   ١٩٠٧اش به موصل، بغداد و از آنجا در ترکیه به دنیا آمد. سپس با خانواده
م، به خاطر جنگ جھانی اول بـه  ١٩١٥علیرغم پذیرش در امتحان ورودی دانشگاه کمبریج در 

م ١٩١٩باد واقع در شمال ھند رفـت و در  آکالج دختران در شھر االله آباد، وابسته به دانشگاه االله
اش لیسانس خود را در رشتة مطالعات اسلامی دریافت نمود. از آنجا به عراق و بعد با خـانواده 

م از دانشـگاه بوُسـتون دریافـت کـرد و از     ١٩٢٥به بوُستون رفت و فوق لیسـانس خـود را در   
اش بـه  بود. بعد به ھمراه خـانواده م استاد و رئیس گروه تاریخ دانشکده ازبُری ١٩٣٣-م١٩٢٥

١٩٣٦-م١٩٣٣م از دانشگاه شیکاگو درجة دکتری دریافت نمود. از ١٩٣٣شیکاگو رفت و در 
م اســتادیار مطالعــات اســلامی و عضــو ١٩٤٣-م١٩٣٧اســتاد میھمــان و عضــو پژوھشــی، از 

تـا  ١٩٤٩دانشـیار و از ١٩٤٩تـا  ١٩٤٣شناسی دانشـگاه شـیکاگو، از   پژوھشی انستیتوی شرق
استاد آن دانشگاه بوده است. او اولین زن ھیـأت علمـی آن دانشـگاه بـود کـه در زمینـة       ١٩٦٣

قدم ھای خطی عربی شمالی پیشتحقیق در تاریخ اسلام، موقعیت زن و مطالعه کلاسیکِ نسخه
ھای ادبـی عربـی   بود و زمینه پژوھشی دیگر وی، کار عظیم و پر زحمتِ تحقیق روی پاپیروس

ه این اثر در حال حاضر انقلابی را در مطالعه فرھنگ صدر اسـلام ایجـاد کـرده اسـت. او     بود ک
م در شیکاگو وفات یافت.١٩٨١سرانجام در اکتبر 

نویس چوبی عربی ـ فارسی متعلق بـه کتابخانـه سـلطنتی شـاه      ترین آثار او: قرآن دستمھم
ھم، قرآن عربی ـ فارسـی    ھای ھفدھم تا ھجدحسین اول صفوی، نسخ خطی قرآن مغربی سده

ھـای  مربوط به اواخر سدة پانزدھم یا اوایل سدة شانزدھم، مطالعاتی در باب نخستین پـاپیروس 
عربی که جلد دوم آن به روایات و تفاسیر قرآنی اختصاص دارد، پیدایش خط عربـی شـمالی و   

زیســت شــناخت برخــی «؛ رضــایی، ھفتــادر، مقالــه Mahdi, Muhsinتکامــل قرآنــی آن (
»).خاورشناسان
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ساختار مقاله

یکی از مقالاتی است کـه نابیـا آبـوت آن را در مجلـه     ١»وضعیت زن در صدر اسلام«مقاله 
او در این مقاله به بررسی مواجھـه قـرآن و پیـامبر بـا     ٢دانشگاه شیکاگو به چاپ رسانیده است.

وقعیـت و حضـور   پردازد و آن را دو بخشِ بررسـی م مسأله حقوق و حضور زنان در جامعه می
زنان در جامعه از حیث مسائل مذھبی و سیاسی سـامان داده اسـت. او در بخـش اول مسـائلی     
چون آزادی زنان در پذیرش دین اسلام، آموزش آنان و شرکت در مراسم مـذھبی و در بخـش   

ھـای سیاسـی را طـرح کـرده و دیـدگاه      دوم مسأله بیعت زنان، حضور زنان در جنگ و پسـت 
توان گفت آبـوت از  کند. در ارزیابی کلی از مقاله میجه به قرآن و سنت بیان میخویش را با تو

ای راجع به تاریخ اسلام، قرآن و سنت نبـی مکـرم اسـلام برخـوردار اسـت،      اطلاعات گسترده
دھـد، امـا در   چنانکه به نزول آیاتی در پاسخ زنان اذعان داشته و به سـند روایـات اھمیـت مـی    

ھایی نیز داشـته اسـت.   اول و... سوءبرداشتعدم مراجعه به منابع دستمواردی آشکار، به علت
ازآنجاکه بحث اصلی مقاله راجع به وضعیت زنان است در بررسی آن ابتـدا، بـه آن پرداختـه و    

شود. در نماید، بیان میسپس مسائل استطرادی که دیدگاه وی را راجع به نبوت و ... روشن می
، طبق ساختاری که خود آبـوت مقالـه خـویش را بـه آن ترتیـب      بررسی مطالب مربوط به زنان
سامان داده، عمل شده است.

تحقیر زناندر برابرقرآن کریم و پیامبر (ص) موضع 
آبوت معتقد است گرچه پیامبر در جھت پیشرفت وضعیت اقتصادی و احقاق حقـوق آنـان   

لیه زنان را کاشته و آنـان را  موفق شده، اما در نھایت در برخی مسائل مذھبی بذرھای تبعیض ع
انـد،  منـد شـده  تحقیر کرده است. او در بیان امتیازاتی که زنان به موجب طلوع اسلام از آن بھره

محمـد [ص]  «گوید که گویا بیشتر آن مـوارد امضـائی بـوده اسـت، گویـد:      ای سخن میگونهبه
الی را کـه قـبلاً چـه    کـرد و بـا بردبـاری اعم ـ   شدت از بدعت و نوآوری در دین اجتناب مـی به

زنـان و  «تـر  البته با کمی تسامح همراه است؛ این مقاله با ترجمه دقیـق » وضعیت زن در صدر اسلام«. ترجمه عنوان مقاله به 1
و قسـمت دوم  » محمـد و چهـار خلیفـه اول   «در دو قسمت مجزا به چاپ رسـیده کـه قسـمت اول    » حکومت در صدر اسلام

پردازد. (ویراستار)نام دارد. پژوهش حاضر صرفا به مطالعه و بررسی قسمت اول این مقاله می» امویان«
شناختی قسمت اول و دوم این مقاله به شرح زیر است (ویراستار): مشخصات کتاب2

Abbott, Nabia, "Women and the State in Early Islam", Journal of Near Eastern Studies, Vol.
1, No. 1 (Jan., 1942), pp. 106-126; Abbott, Nabia, "Women and the State in Early Islam",
Journal of Near Eastern Studies, Vol. 1, No. 3 (Jul., 1942), pp. 341-368. Published by: The
University of Chicago Press.
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پـذیرفت  صورت خصوصی و یا عمومی، از طریق عرف در درازمدت تثبیـت شـده بـود، مـی    به

مشروط به اینکه عقلائی بوده و با اصول اساسی توحید و حکومـت خـدایی سـازگاری داشـته     
به نظر آبوت این عامـل عـلاوه بـر عامـل بعـدی کـه عبـارت از مشـی مداراجویانـه و          ». باشد

در برخـی مـوارد سـریعاً    «شخصیتی خاص پیامبر است، موجـب شـده کـه ایشـان     ھایویژگی
منـد بودنـد،   موقعیت افتخارآمیزی که زنان عرب آزاد در عربسـتان پـیش از اسـلام، از آن بھـره    

پیشرفت وضعیت حقوقی و اقتصـادی  «گیرد که پیامبر در اعطا و سپس چنین نتیجه می». بپذیرد
مذھبی تبعیض قائـل شـده   -ده است اما در برخی موارد سیاسیزنان تلاش کرده و موفق ھم بو

تر از مرد قرار قدم عقبنساء، زن را در یک٣٤بقره و ٢٢٨است زیرا او خود با توجه به آیات 
داده و برای ھمیشه او را نزد مرد حقیر جلوه داد؛ بنابراین نباید منتظر تغییـرات چشـمگیری در   

.(Abbott, 1942, p.107)»مذھبی جدید باشیم-یموقعیت عمومی زنان در نظام سیاس
نقد

آبوت با توجه به واقعیت تاریخی معتقد است بـا طلـوع اسـلام زنـان از حقـوق و مزایـای       
اقتصادی برخوردار شدند که اشاره به برخورداری آنـان از ارث دارد؛ امـا اعتقـاد وی مبنـی بـر      

بات پستی زنان را فـراھم آورده اسـت،   نساء موج٣٤بقره و ٢٢٨اینکه که اسلام با نزول آیات 
دور از حقیقت است؛ زیرا سخنان وی ناشی از شبھاتی است که خصوصاً با توجه به این آیـات  

شود.مطرح می
دھد: قوامیت و سرپرستی مرد اشاره به وظیفه و تأمین نفقه از نساء نشان می٣٤بررسی آیه 

سرپرستی ھمه مردان، نسبت به ھمه زنـان و  طرف ایشان دارد و منظور از این تعبیر، قوامیت و
ھا یا استبداد، اجحاف و تعدی نیست بلکه ھدف ایجاد رھبری واحد منظم با توجه به مسئولیت

ھمین ٣٢) زیرا خداوند بعد از اینکه در آیه ٣/٣٧١ھای لازم است (مکارم شیرازی، و مشورت
للِرِّجـالِ  «... کرد زنان و مردان فرمـود:  سوره با توجه به موقعیت طبیعی و بدنی و به تبع آن عمل

) و بر عـدم  ٣٢(نساء، » نَصیِبٌ مِمَّا اکتسَبَوُا وَ للِنِّساءِ نَصیِبٌ مِمَّا اکتسَبَْنَ وَ سئْلَوُا اللَّهَ مِنْ فَضلِْهِ...
سـاءِ بِمـا   الرِّجالُ قوََّاموُنَ علََی النِّ«فرماید:مندی از فضل الھی تأکید نمود، میتفاوت آنان در بھره

) تا روشن گردد که قیمومیـت  ٣٤(نساء، » فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضھَُمْ علَی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقوُا مِنْ أَموْالھِِم
منــدی بیشــتر او از قــوای بــدنی اســت و نیــز، در صــورت وجــود ھــر دو مــرد در ازای بھــره

یابد نه اینکه تنھا یکـی  ق میخصوصیت، مرد بر زن برتری دارد که این امر تنھا در خانواده تحق
را در نظر گرفت و قائل شد که ھمه مردان بر ھمه زنان برتری دارند. سیدمحمدحسـین فضـل   
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قیمومیت مرد تنھا در مورد اداره شوون و زندگی خـانوادگی اسـت و بـر ھمـین     «گوید: االله می

صوصیات ذاتی اساس است که در ھنگام ذکر شرایط، اولین دلیل تفضیل که عبارت از برخی خ
باشـد  صورت مبھم و دومی که راجع به انفاق مردان در امورات منزل و زنان مـی مردان است به

آشکارا بیان شده است بنابراین این دو باید باھم در نظر گرفته شوند نه اینکـه جداگانـه لحـاظ    
اط گردیـد  )؛ و با توجه به دلیل عامی که از آیات سـوره نسـا اسـتنب   ٢٣٠/ ٧(فضل االله، » گردند

بر نقصان عقـل و امـور جـوھری    «بقره ھم بر تنزل موقعیت زنان و ٢٢٨ی روشن است که آیه
تواند مبنـای ایـن درجـه باشـد قـوت جسـمانی مـردان و ضـعف         آنان دلالت ندارد و آنچه می

)؛ بنـابراین، قوامیـت مـرد بـر زن بـا توجـه بـه معنـای         ٧٩(مھریزی، » احساسی و عاطفی است
تنھا موجب پستی او نیست بلکـه نـوعی   و عدم اجبار زنان در کسب درآمد نهپرداخت نفقه زن

شـود کـه ملاحظـه گـردد     ارج نھادن به زن و حفظ حرمت اوست. این امر وقتی آشـکارتر مـی  
اند که امروزه غربیان با شعار استقلال زن، او را مجبور به اعمال پستی جھت کسب درآمد نموده

اطر زن بلکه به خاطر منافع خودشان بوده است. ویل دورانـت در  درواقع این شعار ھم نه به خ
ھـا  نویسد: آغاز نھضت زن که در انگلستان شروع شد و مخصوصاً به زنکتاب لذات فلسفه می

استقلال آزادی داد این بود که تقریباً تا یک قرن پیش دنیای اروپا برای زن حـق مالکیـت قائـل    
رسـید  دانست. اگر احیاناً به ارث ھم چیزی به او میرش مینبود یعنی کار زن را متعلق به شوھ

شود و شھرھا احتیـاج  ھای عظیم پیدا میباز اختیار آن دست شوھرش بود. پس از آنکه کارخانه
کنند مخصوصاً کارگری که مزد کمتر بگیرد آن را در میـان زنـان و کودکـان و    به کارگر پیدا می

ھا کار بکننـد،  ھایشان در کارخانهدھند زنان و بچها اجازه نمیبینند مردھیابند. بعد میاطفال می
گذارند که بعد از این زنان و کودکان استقلال اقتصادی داشته باشد پدرھا حق نداشـته  قانون می

ھا را بگیرند. بـه ایـن وسـیله    ھا را بگیرند و شوھرھا حق نداشته باشند جلو زنباشند جلو بچه
دھد آیا به خـاطر  صادی به زن داد. شھید مطھری بعد از بیان آن ادامه میدنیای اروپا استقلال اقت

خود زن؟ دلش به حال زن سوخته بود یا دلش بـه حـال خـودش سـوخته بـود و کـارگر ارزان       
).١١١خواست؟ (مطھری، پانزده گفتار، می

و مـرد  بنابراین، ادعای آبوت مبنی بر اینکه قرآن و پیامبر عامل عدم تساوی و اخـتلاف زن  
؛ ٤؛ مومنـون،  ١٩٥؛ بقـره،  ١٣است، صحیح نیست چرا که خود قرآن در آیاتی چون حجـرات،  

اند و از نظر ھویت انسانی با ھـم  بارھا فرمود که زن و مرد یکسان٣٥؛ احزاب، ٣٢، ١٢٤نساء، 
گر آدم استفاده گردیده که بیـان ھایی مثل انسان و بشر و بنیمتحدند. در آیات دیگری نیز از واژه



96شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی58
تساوی زن و مرد است. با توجه به این آیات اھانت و تحقیر زن از این حیـث کـه نـابرابری آن    

اطلاعی از مفاد و مفھوم آیات فراوانـی اسـت   گردد، ناشی از بیبا مرد به ایدئولوژی اسلام برمی
) در نتیجه اگر در اسلام صحبت از اختلاف بین زن٣٣، رحمانیکه در قرآن آمده است (علایی

و مرد شده است مقصود نقص زنان نیست بلکه اختلاف در وظایف محوله به زن و مرد است.

آزادي عقیده
مند بودنـد،  ھای افتخارآمیزی که زنان عرب آزاد، از آن بھرهاز منظر آبوت از جمله موقعیت

منـد  رهدر آغاز دوره زنان از آزادی دینی کامل بھ ـ«آزادی آنان در پذیرش اسلام بود. وی گوید: 
طور مستقل برخلاف عقیده پـدر، بـرادر و یـا ھمسـرش،     توانست آیین جدید را بهبودند او می

ھای بالا و پایین [جامعه] از ایـن  شماری حتی با حسن اعتبار و در ردهبپذیرد یا رد کند زنان بی
» ھــا و دخترعموھــای وی و رملــه بنــت ابوســفیانآزادی برخــوردار بودنــد مثــل برخــی عمــه

(Abbott, 1942, p.107) بردگان مثل سمیه بنت خبات مانند زن و مـرد  «. ولی از دیدگاه او
.(ibid, p.108)»آزاد از این آزادی محروم بودند

نقد
آزادی در تحقیق و سپس پذیرش دین و آیین، از اصول اولیه دیـن اسـلام اسـت؛ بنـابراین     

(بقـره،  ...» ینِ قَد تَّبـَینَ الرُّشـْدُ مـِنَ الْغـَی     لاَ إکِراَهَ فِی الدِّ«کسی حق ندارد به حکم آیاتی چون 
) مانع گروش دیگری به آیینی گردد. آبوت ضمن اذعان به آزار و شـکنجه بردگـان معتقـد    ٢٥٦

منـد بودنـد. حـال    است که مسلمانان آزاد از جمله زنان کاملا از آزادی در گرایش به اسلام بھره
د علیرغم وجود این آزادی بـرای مسـلمانان آزاد در   دھآنکه بررسی تاریخ صدر اسلام نشان می

مکه، از اذیت و آزار مشرکان در امان نبودند چنانکه برخـی از ھمـین مسـلمانان آزاد از جملـه     
بسا به سـبب اذیـت از ناحیـه    رمله بنت ابوسفیان علیرغم قدرت پدرش در جمع مشرکان و چه

) ٣٢١/ ١شه ھجرت کردند (ابن ھشام، پدرش مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده و به حب
و از جمله زنان مومن زینب بنت رسول االله بوده است که پیامبر در قبال آزادی ھمسر مشـرکش  
در جنگ بدر، از او خواست تا زینب را به مدینه بفرستد که مشرکین به محض اطلاع از آن، در 

)؛ بنابراین، اسلام ضمن آنکـه  ٦٥٤راه او را مجروح کرده و باعث سقط فرزند او شدند (ھمان، 
ای ندانست و زنـان بـرده را   طور کامل عطا کرد، آن را خاص طبقهاین آزادی را به زنان آزاد، به

مند نمود و علت شکنجه علنی و بیشتر بردگان، پشتوانه نداشتن آنان نزد مشرکین نیز از آن بھره
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ن آزادی باشد؛ به عبارت دیگر، ایـن  بوده است نه اینکه محرومیتی از جانب اسلام در اعطای ای

محرومیت مربوط به جامعه بوده است نه از جانب اسلام؛ بنابراین، جا دارد که پرسـید آیـا ایـن    
مـذھبی جدیـد نبـود کـه     -مساله تغییری چشمگیری در موقعیت عمومی زنان در نظام سیاسی

شود؟!.آبوت منکر آن می

آموزش بانوان
احزاب که در پاسخ سوال زنان نازل شده تـا عـدم تبعـیض    ۳۵آبوت بعد از ذکر آیاتی مثل

اسلام راجع به آنان را از جھات وظیفه و پاداش ثابت نماید، درخواست زنـان جھـت آمـوزش    
ھا اوقاتی را بـرای آموزششـان   جداگانه از پیامبر را طرح کرده که حضرت به تبع درخواست آن

شـک بیشـتر زنـان    بـی «کند، گوید: آگاھی نمیاختصاص داد اما از کیفیت آموزش چندان اظھار
مجبور بودند بار مسئولیت خانه را به دوش بکشند اگرچه برخی از آنان مشتاق بودند تـا ماننـد   

آمده و شکایت ص] حضرت مریم امتیازھای روحانی داشته باشند و به ھمین علت نزد محمد [
ھا از برند. آنمبر [ص] بیشتر بھره میھا از دانش و آموزش پیاکردند که چرا مردان نسبت به آن

سـطح  ھا اختصـاص دھـد تـا ھـم    خواستند که زمان خاصی را برای آموزش به آنص] محمد [
که چه ھا تعھد داد و جلساتی را تشکیل داد اما اینبه آنص] مردان شوند. طبق معمول محمد [

و بـدین ترتیـب   (Abbott, 1942, p.110)»داد اطلاعـاتی کمـی داریـم   ھا میآموزشی به آن
ھا از جملـه امتیـازاتی بودنـد    گیرد که پیامبر حضور زنان در جامعه را پذیرفت ولی آننتیجه می

دلایل کـافی  «آورد:ای بوده باشد، میکه ھر شھروندی از آن برخوردار است نه اینکه امتیاز ویژه
ت عمـومی جامعـه   طور کل با حضور و شرکت زنان در اجتماعـا وجود دارد که محمد [ص] به

ھا در مسجد جھت استماع آیات، سخنرانی، اقامه نمـاز میـت   دینی جدید موافق بود بنابراین زن
طور اند که ھمه افراد جامعه بهھا امتیازاتیرفتند اما اینشدند و به سفرھای زیارتی میحاضر می

.(ibid, p.111)» انفعالی از آن برخوردار خواھند شد
نقد

احـزاب در پاسـخ بـه سـوال زنـان و اختصـاص       ۳۵ن به نزول آیاتی مثـل  آبوت ضمن اذعا
اوقاتی جداگانه برای آموزش زنان توسط پیامبر ص که حاکی از اطلاعـات وی از شـأن نـزول    

کند و حتـی آن  آیات و سنت نبی مکرم اسلام است، از کیفیت آموزش چندان اظھار آگاھی نمی
طور انفعالی از آن برخوردار است. حـال آنکـه   بهروندیداند که ھر شھرا از جمله امتیازاتی می
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دھـد کـه مـردان کمـی از ایـن نعمـت       بررسی وضعیت علمی و فراگیری آن در مکه نشان مـی 

برخوردار بودند تا برسد به زنان؛ پس ترغیب اسلام بـه تعلـیم و آمـوزش و سـپس اختصـاص      
سادگی از آن گذشت و آن بهترین شخصیت، مساله کمی نیست که بتواناوقاتی از جانب بزرگ

٩مجادلـه،  ١١چنانکه علاوه بر قرآن که در آیاتی چـون  ای برای زنان تلقی نکرد. امتیاز ویژهرا
قلم ترغیب به فراگیری علم کرده است، پیامبر در احادیث فراوانـی در ایـن   ١علق و ٥-٤زمر، 

، ح ١/١٧٧(مجلسـی،  » لمهطلب العلم فریضه علی کـل مسـلم و مس ـ  «طور عام فرمود: رابطه به
طـورکلی دعـوت بـه    ی زنـان، بـه  ) و در حدیثی جھـت تشـویق و ارتقـای فکـر و اندیشـه     ٥٤
ھر مردی که کنیزی نزد او باشد. او را تعلیم دھد «اندوزی آنان نمود و فرمود: آموزی و علمعلم

شـوھر  و خوب تعلیم دھد و او را پرورش دھد و خوب پرورش دھد. سپس او را آزاد کنـد و  
، ح ٣٦تعلیم الرجـل، ص  -٣٢العلم باب ٣(بخاری، کتاب » دھد. دارای دو پاداش خواھد بود

) و حتی شفا بنت عبداالله نقل کرد: پیامبر ص نزد من آمد، وقتی که نـزد حفصـه بنـت عمـر     ٩٧
کـه بـه   بیاموزی چنان٣»رقیّه نمله«شود اگر او را (اشاره به حفصه) چه می«نشسته بودم. فرمود: 

ھـای راویـان زن   ) کـه بـا مراجعـه بـه کتـاب     ٣٩٩، ش ٢١٧/ ٢٣(طبرانـی،  » او نوشتن آموختی
توان دریافت بسیاری از زنان صحابی، اھـل فضـل و   ھا میصحابی از پیامبر و تعداد روایات آن

ھا در امر نشر و حفظ حدیث در تـاریخ  دانش بوده و روایات آنان از پیشوایان دین و تلاش آن
؛ ابـن  ١٩٦٦-١٧٧٨/ ٤؛ ابـن عبـدالبر،   ٧؛ ابن حجر، ج ٥٢٧-٢٠٦/ ٥: ابن اثیر، ثبت است (رک

).۸د، ج سع
آیا با توجه به روایـت ابوسـعید خـدری کـه گویـد: زنـان از پیـامبر درخواسـت جلسـات          
خصوصی (جدا از مردان) کرده و پیامبر ھم پذیرفت و در آن جلسات حضرت آنان را موعظـه  

ھای حضرت روایـت ذیـل   وخته بود آموزش داد و از جمله موعظهکرد و آنچه خداوند به او آم
٢٣(بخـاری، کتـاب   » أیماَ امرأهَ ماتَ لھَا ثَلاثَه مِن الوَلَدِ کانوا لھَا حِجاباً مِن النار«بود که فرمود: 
-٤٧البر والصله، بـاب  -٤٥؛ مسلم، کتاب ١٢٤٩، ح ٢٣٣فضل من مات، ص -٦الجنائز، باب 

)) و حدیث خوله بنت یمان عبسی خواھر حذیفـه  ٢٦٣٣(١٥٢، ح ١٠١٥فضل من یموت، ص 
از پیامبر که گفت: رسول خدا در میان اجتماع ما زنان بپا خواست و بعد از حمد و ثنـای الھـی   

یا معاشر النساء أما لکنَّ فی الفضّه ماَ تحلیّنَ به؟ أما انّه لیس مـنکنَّ امـرأه تحلـی ذھبـاً     «فرمود: 
واسـطه زنـان   ) یعنی وجود روایات بی٩٨/ ٧؛ ابن حجر، ٢٧٤/ ٥(ابن اثیر، » تظھره الاّ عذبت به

پوستیمرضنوعیکدعانویسی براي. 3
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ھای روایی که آبوت در جلـد دوم کتـاب   صحابی از پیامبر در منابع روایی و نیز علیرغم بررسی

» ھای عربی: بررسی روایات و تفاسیر قرآنـی مطالعاتی در باب نخستین پاپیروس«خود با عنوان 
تی که او برای اتصال اسناد روایات قایل است، جای شگفتی نیسـت کـه   به انجام رسانده و اھمی

او از کیفیت آموزش پیامبر به زنان صحابی، چندان اطلاعی ندارد؟
از طرف دیگر، با وجود آزادی کامل در عربستان قبل از اسلام برای زنان که آبـوت مـدعی   

کردنـد؟ یـا فضـا    دام بـدین امـر مـی   ھا مانند پیامبر تشویق و یا اقوجود آن است، آیا رھبران آن
ای دیگر بوده و زنان حتی از حقوق مسلم خود ماننـد ارث و حـق مالکیـت نیـز محـروم      بگونه

ھا، برخی امور ماننـد تعلـیم و حـج بـر     مندی از آنبودند و با طلوع اسلام بود که علاوه بر بھره
ھـا  سنت گردید و ھمه ایـن ھا فریضه و برخی چون استماع آیات، سخنرانی، اقامه نماز میتآن

مند نمود. پس ھا را بھرهھا به زنان، آنامتیازاتی بود که حضرت ضمن توانایی بر عدم اعطای آن
طور انفعالی ھر کـس از  ای شامل زنان شده نه حقوقی که بهانصاف این است که امتیازات ویژه

شود.ھا برخوردار میآن

گر تساوي حقوق زن با مرداقامه نماز جماعت به امامت زنان بیان
آبوت بعد از بیان حضور زنان در اجتماع که آن را از جملـه حقـوق شـھروندی دانسـته، از     
دیدگاه وی مسأله اصلی در مورد جایگاه زن، رھبری و امامت وی در نمـاز، ایـراد سـخنرانی و    

ی بـرای اھـل   خطبه و اذان است که تنھا یک مورد امامت أم ورقه بنت عبداالله بنوالنجار خزرج ـ
بیتش اعم از زنان و مردان، ثبت شده است، البته به نظر او مواردی از امامت زن بـر زنـان مثـل    
امامت أم سلمه گزارش شده که آبوت از آنجا که امامت أم ورقه را برای ھمه اعم مردان و زنان 

د از امامت زن در روایات به چند مورد معدو«تصور نموده با مورد أم سلمه تمایز داده و گوید: 
» ھـا در مـورد أم سـلمه اسـت    تـرین آن تـرین و آموزنـده  بر زنان اشاراتی شده است که جالـب 

(Abbott, 1942, p.112)ھای بعـد بـدون توجیـه انکارشـان، بـدان فتـوا       . ولی فقھای دوره
ھا بیانگر آن است که حضرت تا اوایل دوره مدنی تمایـل داشـت زنـان در    اند که ھمه ایننداده

یافت ممکن بود منجر بـه  ھایی داشته باشند که اگر این امر ادامه میگونه مسائل نیز پیشرفتنای
در مدینـه در ھمـان   ص] محمـد [ «تساوی کامل زن و مـرد در مسـائل مـذھبی گـردد، گویـد:      

ھای آغازین تمایل داشت که با وجود شرایط، مراحلی از پیشرفت را رقم زنـد کـه اگـر آن    سال
تساوی کامـل زن و مـرد در   یافت ممکن بود منجر به انقطاع ادامه میر پیوسته و بیطوھا بهقدم
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مسائل مذھب شوند چه در جمع چه در خلوت، ھم در دنیا و ھم در آخرت؛ زیرا بـا أم سـلمه   

تری از امامـت زن بنیـان نھـاده    امام جماعت شدن و با أم ورقه و مؤذن شدن او محدوده رسمی
یافـت آیـا ممکـن    ه برای مردان و زنان بوده است. اگر این امر ادامه مـی شد چون امامت أم ورق

نبود که بعدھا فراتر رود و به امامت زنان در مسجد امر کند؟ آیا چنین کاری در سرزمینی که با 
کارھای عام کاھنه و ربه البیت آشنا بودند و بعلاوه در این سرزمین بود که بزودی سجاح متنبّی 

لازم به ذکر است از منظر آبوت قرآن بـا نـزول   .(ibid, p.113)»ممکن بود؟کند غیرظھور می
آیاتی راجع به حکومت بلقیس در مکه و پیامبر با ارج نھادن حضرت خدیجه و تعیـین امامـت   

بعـد از  «زنان تا اواسط دوران مدنی، موافق امتیازدھی به زنان بودند امـا از اواسـط دوره مـدنی    
اش زینـب  م) بـا دختـر عمـه   ٦٢٧ه.ق/٥واج پیـامبر [ص] در سـال (  حوادثی که منجـر بـه ازد  

اش شد، شایعاتی بوجود آمد که در اثر آن فوراً اولـین گـام   دخترجحش، مطلقه زید پسرخوانده
اش بیشتر جدایی زنان در اسلام رخ داد و حتی با افزایش تعداد زنان و نیز مشکلات خانوادگی

).ibid, p.113» (مواجھه در شأن زنان نبوده استزنان را تھدید به طلاق کرد که این
نقد

طور که خود آبوت متذکر شده شواھد تـاریخی و حـدیثی وجـود دارد کـه در زمـان      ھمان
رفتند، عمره بنت عبدالرحمن پیامبر، زنان برای انجام فرائض در جمعه و جماعات به مسجد می

) مِن فِی رسول االله یوم الجمعه و ھـو  ١(ق، » ق والقرآن المجید«أخذت «از خواھرش نقل کرد: 
تخفیف الصلاه و الخطبه، -١٣الجمعه، باب -٧(مسلم، کتاب » یقرَأُ بھِا علَی المنبر فی کلِّ جمعه

)) و پیامبر به مردان فرمود حتی در شب نیز به زنان اجـازه دھنـد تـا بـه     ٨٧٢(٥٠ح ٣١١ص 
النکـاح،  -٦٧(بخاری، کتـاب  » جد فَلا یمنَعھاإذا استأذَنتَِ امرأه إحَدکِم إلی المس«مسجد بروند 

) و حضرت برخـی نمازھـا را بـه علـت     ٥٢٣٨ح ٩٨٥استئذان المرأه زوجھا، ص -١١٧باب 
ترین سـوره  شنیدن صدای طفلی که در صف زنان بود و برای رسیدگی مادر به طفلش، با کوتاه

الصلاه أُریدُ إطالتَھَا فَأسمعَُ بُکـاءَ  إنّی لأدخلُُ«خواند، انس بن مالک از پیامبر نقل کرد که فرمود: 
أمـر الائمـه بتخفیـف    -٣٧الصلاه، باب -٤(مسلم، کتاب » الصبی فَأخَُفَّفُ مِن شِدَّه وجَد أمّه بِه

)). روایت دیگر نشان از شرکت زنان در نماز جمعه و جماعت ٤٧٠(١٩٢ح ١٧٩الصلاه، ص 
ازھای جمعه و جماعـت و عیـد فطـر و قربـان     دارد. أم سنان گوید: ما ھمراه رسول خدا در نم

.)٣٣١/ ٧کردیم (ابن حجر، شرکت می



63..»زن در صدر اسلامتیوضع«آبوت در مقاله اینابدگاهیدیبررس1395بهار و تابستان
کیفیت برگزاری نماز جماعت اینگونه بوده که نماز جماعت به امامت پیامبر ھم برای زنـان  

ایسـتادند و بـه ھمـین دلیـل بـود کـه       و ھم برای مردان بوده یعنی مردان جلو و زنان عقب می
-٨(بخـاری، کتـاب   » رفَعنَ رؤُسَکنَّ حتی یسـْتوَِی الرجـالُ جلُوُسـاً   لاتَ«حضرت به زنان فرمود: 

) تا زمانی که مردان [بعد از سـجده] ننشسـتند،   ٣٦٢ح ٨٣إذا کان الثوب، ص -٦الصلاه باب 
و در مورد امامت جماعت، گرچه در روایات مرد بـودن  » زنان سرشان را [از سجده] بلند نکنند

الجماعه و -٥٦، کتاب صلاه الجماعه، باب ٣٧٨/ ١اند (صدوق، را جزو عام شرایط ذکر نکرده
) اما با توجه به روایاتی که برای زنان تنھا اجازه امامـت در نمـاز میـت و    ١٤-١١٠٥فضلھا، ح 

-١١٧٩و ٨٧-١١٧٨، ح ٣٩٧-٣٩٦نافله [مثل نماز استسقاء و عیدین] را صادر نموده (ھمان، 
اند. البته برخی شاید با توجـه بـه روایـت    این نمازھا را داده) اکثر فقھا تنھا اجازه امامت در ٨٨

، ٨٦/ ١اند (شـھید اول،  امامت أم سلمه است که تنھا اجازه امامت زن بر زنان را نیز صادر کرده
).٧٠مسأله ١فصل 

لازم به ذکر است کسانی که با توجه به روایت أم ورقه، جواز امامت زنان در فرائض را ھم 
کند؛ زیرا روایـت بـه نقـل از ولیـد چنـین      ھا را ثابت نمید، این روایت مدعای آنانصادر کرده

حدَّثنَی جدَّتی عن أم ورقه بنت عبداالله عبداالله بن الحارث الانصاری و کانت قـدجمعت  «است: 
(ابـن  » القرآن و کان النبی قد أمرھا أن تؤم أھل دارھا و کان لھا مؤذن و کانت تـؤم أھـل دارھـا   

که آبوت گفته این تنھا روایتی است کـه پیـامبر در مـورد امامـت زنـان      ) و چنان٤٣٣/ ٦حنبل، 
گونـه  دھد که در آن ھـیچ برای اعم از زن و مرد دستور داده است؛ اما توجه به روایت نشان می

شاھدی بر وجود مأمومین مرد در جمع اھل بیت أم ورقه وجود ندارد و تنھا احتمالی که وجود 
مرد باشد و مردی در نماز جماعت شرکت داشـته باشـد کـه ایـن احتمـال بـر       دارد اینکه موذن

ای بـوده اسـت، تضـعیف    فرض صحت روایت، توسط این احتمال که شـاید مـوذن پسـر بچـه    
گـردد و  گردد؛ بنابراین، با این روایت صدور مجوز امامت زن بر مرد توسط پیامبر اثبات نمیمی

اند.گردد که برخی فقھا بدان حکم کردهزن بر زن ثابت میبا روایت امامت أم سلمه تنھا امامت 
نکته دیگری که آبوت در این مقاله متذکر شده اینکه اگر اعطای امتیـازات بـه زنـان کـه از     

یافت ممکن بود منجر بـه  ھمان آغاز بعثت شروع و تا اوایل دوره مدنی وجود داشت، ادامه می
لازم بـه ذکـر اسـت    -از دنیوی و اخروی گردد. تساوی کامل زن و مرد در مسایل مذھبی اعم

داند، شـایعاتی  علت اینکه آبوت اواسط دوران مدنی را زمان انقطاع امتیازدھی پیامبر به زنان می
بوده که در اثر ازدواج وی با زینب بنت جحش و نیز افزایش تعداد زنان حضرت بوجود آمـده  
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با توجه به اینکه دیدگاه او از جھتی مربـوط بـه   در اینجا -شودبود که در ذیل بدان پرداخته می

٣گردد که طبق آیـات  شود، بیان میداوری ایشان در رابطه با حجم و مقدار قرآن و روایات می
اگـر  «باشـد؛ بنـابراین،   نجم و ... و روایات، گفتار و کردار حضرت برگرفتـه از وحـی مـی   ٤و 

ست ناگزیر باید بپـذیریم آنچـه در مـتن    فرض این است که قرآن عیناً سخن حکیمانه خداپیش
قرآن آمده به دلیل نقش ھدایتگری آن بوده است و تعیین مقدار قرآن نیز بر اسـاس علـم الھـی    

کرد که برای ھدایت بشر بـیش از مقـدار موجـود    است و اگر علم و حکمت خداوند اقتضا می
(سعیدی روشن، » کامل شودتوانست عمر پیامبر را بیشتر کند تا حجم قرآنقرآن لازم است، می

) و نیز بر حجم روایات بیفزاید.٣٥٣

حقوق زنان و تغییر نگرش پیامبر 
آبوت در بحث پایانی مسایل دینی مربوط به زنان مدعی است که علت افزایش امتیازات بـه  
زنان، علاقه حضرت به زنان و علت انقطاع آن، تغییر نگرش پیامبر نسبت بـه زنـان در واپسـین    

ص] روابـط و نگـرش محمـد [   «ھای نبوت به دلیل مشکلات خانوادگی بوده است، گوید: سال
بـازی  ھای عمرش تغییر یافت. این رویداد شاید حاکی از عشـق نسبت به زنان، در واپسین سال

مداوم او با زنان باشد. این امر با توجه به حوادثی که منجر به ازدواج او با دختر عمـش زینـب   
شود که بعد از آن در نتیجهِ شـایعات،  م) شد بیشتر آشکار می۶۲۷ه. ق/۵(بنت جحش در سال 

، مشکلات ص]فوراً اولین گام جدایی زنان در اسلام رخ داد؛ زیرا با افزایش تعداد زنان محمد [
که پیامبر پریشان، بیشتر حرم خود را بـه طـلاق تھدیـد کـرد.     خانوادگی او چند برابر شد تا این

ن و مقام زنان نبود... خشونت و زورگویی عمر که ھیچ نافرمانی را در حرم چنین روندی درشا
را مجبور کرد تا عکـس  ص]کرد، با این اتفاقات بیشتر شد؛ بنابراین محمد [خویش تحمل نمی

. (Abbott, 1942, p.113)» ھـا را متوقـف سـازد   العملی جدی در برابر زنان انجام داده و آن
ص]بنابراین، محمـد [ «ه نیز بر این نظر خویش تاکید کرده و گوید: که در جای دیگر مقالچنان

کرد تا به زنان اجازه رھبریت دینی را بدھد اما بعدھا به دلیل بعضی اتفاقات در اوایل تلاش می
» ھا را جدا کرد و این کار را بـا سرمشـق کـردن زنـانش آغـاز نمـود      اش، آندر زندگی شخصی

(ibid, p.115).
نقد

گیرد:قسمت از دیدگاه آبوت در دو بخش انجام مینقد این 
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آیـد کـه   از شیوه بیـان آبـوت بـر مـی    ھای نفسانی پیامبر در تعدد زوجات: . نقش انگیزه١

ھای شھوانی ایشان بوده است و بدین ترتیب، شـأن  ی انگیزهھای متعدد پیامبر، در نتیجهازدواج
ر حالی که بررسی زندگانی نبـی مکـرم   دھد. دحضرت را از مرتبت عصمت و پیامبری تنزل می

سالگی ازدواج ننموده و اولین ھمسر ایشان خدیجـه بـوده و   ٢٥دھد که ایشان تا سن نشان می
ھـای دیگـر   ) و ازدواج٩/ ٢اند (ابـن ھشـام،   در زمان زندگی با او، ھمسر دیگری اختیار نکرده

ا انگیزه اجتماعی، مذھبی ی پایانی عمرشان و بیشتر بحضرت، پس از رحلت خدیجه و در دھه
و سیاسی بوده است. چنانکه به انگیزه احترام به بازماندگان شھدا با أم سلمه، بیان احکام شرعی 
با زینب دختر جحش و تشویق و ترغیب به دین اسلام با جویریه ازدواج کرد چون در اثـر آن،  

؛ ابـن  ٧ابـن حجـر، ج   ؛٥٢٧-٢٠٦/ ٥صد نفر از اسرای قبیلـه او آزاد شـدند (رک: ابـن اثیـر،     
ی ). وجود این دلایل نشـانگر آن اسـت کـه شـائبه    ٨؛ ابن سعد، ج ١٩٦٦-٤/١٧٧٨عبدالبر، ج 

.باشدپایه و اساس میھای نبی مکرم اسلام بیھای شھوانی در ازدواجدخالت انگیزه
عقیده آبوت بر این است که پیامبر در اوائـل بعثـت بـه دلیـل     . تساوی حقوق زن و مرد: ۲
ھمسری سعی داشت حقوقی به زنان اختصاص دھد اما با افزایش تعداد زنانش و عملکرد تک 

ھا را کاھش داد. در بررسی این عقیـده  ھا و سرزنش اطرافیان راجع به زنان، پیامبر حقوق آنآن
آبوت یعنی تساوی حقوق زن و مرد نکات ذیل قابل ذکر است:

و نیـز  باشـد نجم و ... برگرفتـه از وحـی مـی   ٤و ٣اول، عملکرد و رفتار پیامبر طبق آیات 
ترین دین از طـرف  رت بعنوان آخرین پیامبر از طرف خدا برگزیده و دین و آیین وی کاملحض

شد. پس مائده اگر غیر این بود پیامبری دیگر فرستاده می٣خداوند معرفی شده است. طبق آیه 
ایشان در بـاره موضـوعی سـخنی بـه     باشد و اگر از سوی رفتار و سخنان ایشان باید حجت می

ای از زمـان تغییـر داده، آن یـا از اختیـارات     میان آمده و تصـمیمات در موضـوعی را در برھـه   
خودش بوده و یا آن را بر اساس مصلحت زمان و مکانی انجام داده است. چطور ممکن اسـت  

گـر از رسـالتش،   که پیامبر در ابتدای رسالتش برای زنان حقـوقی را قائـل شـود و در زمـان دی    
ھـا را ضـایع   خصوصاً به دلایل شخصی و خانوادگی آن ھم به اصرار برخی صـحابه حقـوق آن  

کند؟ این رفتار دوگانه، با عصمت پیامبر تناقض دارد. دیگر آنکـه، چگونـه پیـامبری کـه خـود      
باشد تابع نظرات دیگران مثل عمـر برگزیده از سوی خداوند بعنوان رھبر و ھدایتگر جامعه می

شود؟ مگر درایت عمر از پیامبر بیشتر بود؟ ضمن آنکه مضامین و شأن نزول سوره تحریم و می
روایات مربوط بدان حاکی است که افزایش زنان پیامبر علت انقطـاع امتیـازات بـه کـل جامعـه      
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زنان نبوده است بلکه تبانی و خصوصیات اخلاقی برخی از آنان بـر علیـه ایشـان باعـث نـزول      

إِنْ تتَوُبـا  «فرمایـد:  و تھدید آنان شده چنانکه آیه خصوصاً خطاب به آن دو زن میسوره تحریم 
نیِنَ وَ إِلَی اللَّهِ فَقَدْ صَغتَْ قلُوُبُکما وَ إِنْ تَظاھَرا علَیَهِ فإَِنَّ اللَّهَ ھوَُ موَْلاهُ وَ جبِْریِـلُ وَ صـالحُِ الْمـُؤْمِ   

و شما دو زن اگر به سوی خدا توبـه ببریـد (امیـد اسـت     )٤(تحریم، » الْمَلائِکةُ بَعْدَ ذلکِ ظھَیِرٌ
ھای شما منحرف گشته و اگـر ھـم   ھایتان را از انحراف به استقامت برگرداند)، چون دلخدا دل

چنان علیه پیامبر دست به دست ھم بدھید بدانید که خداونـد مـولای او و جبرئیـل و مـؤمنین     
التفسـیر القـرآن، بـاب    -٦٥(رک: بخاری، کتاب »صالح و ملائکه ھم بعد از خدا پشتیبان اویند

آورد در صـورت  ) زیرا خداوند در ادامه می٤٩١٥، ح ٩٢١باب قوله: إن تتوبا الی االله...، ص -٤
عسَی ربَُّهُ إِنْ «فرماید: کند، میتر از آنان نصیب پیامبرش میطلاق آنان خداوند ھمسرانی شایسته

اً خیَراً منِْکنَّ مسُلِْماتٍ مؤُْمنِاتٍ قانتِاتٍ تائبِاتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثیَبـاتٍ وَ  طلََّقَکنَّ أَنْ یبْدِلَهُ أَزوْاج
) امید است پروردگار او اگر او شما را طـلاق دھـد ھمسـرانی بھتـر از شـما      ٥(تحریم، » أبَْکاراً

روزیش کند ھمسرانی بدل از شما که مسلمان، مؤمن، ملازم بندگی و خشوع، تائـب و عابـد و   
بنابراین، باید پذیرفت کـه خصوصـیات اخلاقـی برخـی     » ئم باشند که یا بیوه باشند و یا بکرصا

زنان علت مواجھه وحیانی و خاص پیامبر با آنان بوده است.

دیدگاه آبوت درباره موقعیت سیاسی زنان در جامعه از منظر قرآن و پیامبر 
ن در جامعـه از حیـث احـراز    به مواجھه قرآن و پیامبر بـا حضـور زنـا   آبوت در این بخش 

ھای سیاسی و نقش او در تعیین سرنوشت خویش مثـل شـرکت در انتخابـات کـه در آن     پست
ھا تبلور یافته و نیز شرکت زنان در جھاد و... پرداخته و علت ورود ایشان به این زمان در بیعت

و ھـم  بحث این بوده که از منظر وی پیامبر از ھجرت خـویش بـه مدینـه ھـم ھـدف سیاسـی       
ھا به عنـوان محـافظی قدرتمنـد در مقابـل خشـونت مکیـان       مذھبی داشته است تا بتواند از آن

ھـا، ارائـه و سـپس نقـد     ). در ذیـل گزارشـی از آن  Abbott, 1942, p.116» (استفاده نمایـد 
شود.می

بیعت پیامبر با زنان
نداشـته، بـا اشـاره بـه     آبوت ضمن اذعان به اینکه قبل از پیامبر، انجام بیعت با زنان سـابقه  

ھای دیگر در مدینه با پیامبر، با توجـه بـه   ھا و نیز بیعتحضور دو زن از مدینه در یکی از عقبه
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داند. او بعـد  روحیه متھورانه زنان مدینه، انجام چنین پیمانی را بدون شرکت زنان غیرممکن می

در «گیـرد:  یش، نتیجـه مـی  ھای عقبـه و تردیـد خـو   از بیان نظرات دیگران در باره تعداد پیمان
مجموع این احتمال وجود دارد که تنھا یک جلسه بـرای پیمـان مھـم در عقبـه بـوده کـه در آن       

ای چندین شخصیت برجسته از مدینه و این دو زن حضور داشتند و سرانجام منجر به عھدنامـه 
ا مردان متعھـدِ  دفاعی با محمد [ص] یعنی بیعه النساء با حضور این مردان و زنان گردید که تنھ

جنگیدن برای دین جدیدشان شده و زنان طبیعتاً و بطور کل از حضور در خط مقدم در جنـگ  
).Abbott, 1942, p.116» (معاف گردیدند

برخـی  «در باره چگونگی بیعت پیامبر با زنان، آبوت با استناد به طبقـات ابـن سـعد گویـد:     
ایـن  -ھمانطورکه بـوده اسـت  -[ص] پژوھشگران مخالف با گرایش روایات ھستند که محمد

توانـد از  که حتی یک خواننده معمولی نمیپیمان و عھدنامه را منعقد و مھر کرده باشد در حالی
این عقیده بگریزد که از قرن سوم و نه اول تلاش زیادی شده تا به محمد [ص] نسبت دھند که 

ست دادن یک روش مرسـوم بـرای   او این بیعت را با لمس دستان زنان انجام نداده است زیرا د
شد. توافق در قرار داد بود. البته دست بردن در داخل کاسه پر از آب نیز برای توافق استفاده می

ھر دو روش را محمد [ص] برای قبول پیمان با زنان استفاده کرد اگرچه روایات بطـور صـریح   
پوشاند، ... احتمال بر این ایبیان کردند که محمد [ص] به ھنگام بیعت دست خود را در پارچه

ھای اولیه در مدینه، با زنان مانند مردان ھای اول که پیمان عقبه و نیز سالاست که در ھمان سال
,ibidرفـت ( ھا بـا محمـد [ص] امـری معمـول بـه شـمار مـی       شد و این دست دادنرفتار می
p.118.(
نقد

گیرد:بررسی این قسمت از دیدگاه آبوت در دو بخش انجام می
بررسی منابع تاریخی بخصوص ابن ھشام که در قرن دوم تالیف ھای عقبه: . تعداد پیمان١

ھای عقبه ملاقاتی با چنـد نفـر از افـراد مـدنی داشـته      دھد که پیامبر قبل از پیمانشده نشان می
) ٤٢٩/ ١ء بنت عبید بن ثعلبه حضور داشت (ابن ھشـام،  است که در بین آنان، زنی به نان عفرا

و بعد از آن، پیمان عقبه اول بوده که گرچه زنان در آن حضور نداشتند، بیعه النساء نام گرفـت.  
گذاری آن ابن ھشام گوید: این پیمان قبل از آن بوده که جنگ بر آنان واجب شـود  در تعلیل نام

گوید: ) و آقای سبحانی می٤٣١ر قتال بیعت نکردند (ھمان، و محقق کتاب او آورده: زیرا آنان ب
) و در پیمـان  ٤٠٦/ ١زیرا پیامبر در فتح مکه از زنان به این ترتیب بیعت گرفته است (سبحانی، 
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ھای أم عماره نسیبه بنت کعب از بنی مازن بن بنی النجار و أم منیع مرد و دو زن به نام٧٣دوم 

-٤٦٦و ٤٥٤-٤٤١/ ١نی سـلمه حضـور داشـتند (ابـن ھشـام،      أسماء بنت عمرو بن عدی از ب
ھـای آبـوت، عـدم    نگـاری )؛ بنابراین، تعداد عقبات دو تا بوده و علیرغم اطلاعات و تاریخ٤٦٧

مراجعه او به سیره ابن ھشام جای بسی تعجب دارد.
قبل از بیان چگونگی بیعـت لازم اسـت بیـان شـود کـه      . چگونگی بیعت پیامبر با زنان:٢

ای اسـت  ) و در اصطلاح، معاملـه ٢٦/ ٨عت در لغت به معنای عھد و پیمان بستن (فراھیدی، بی
گیرد. بدین ترتیب که مـردم بـا بیعـت    ھا، صورت میکه بین افراد یک جامعه با امام و حاکم آن

دھنـد و او نیـز در مقابـل، تصـدی امـور      خود اموال و امکانات خود را در اختیار رھبر قرار می
). از این لحاظ بیعت ھم ٣١٩-٣١٨/ ٢کند (منتظری، و تأمین مصالح آنان را تعھد میاجتماعی

/ ٧از نظر معنای لغوی و از لحاظ معنای اصطلاحی یک تعھـد دوجانبـه اسـت (عمیـدزنجانی،     
٢٩٣.(

اسلام، در زمینه رأی و بیعت با حاکم اسلامی فرقی میان زنان و مـردان قائـل نشـده و رأی    
کننـده اسـت.   نھد؛ زیرا در اندیشه اسلامی رأی زنان به اندازه مـردان تعیـین  ج میزنان را نیز ار

که در عصر رسالت، پیامبر با وجود پشتوانه نصب الاھی، با ھمراھی مـردم و بـا تکیـه بـر     چنان
ھایی کـه بـا ایشـان صـورت     آرای عمومی، در مسند قدرت قرار گرفت و این رضایت با بیعت

ھا خصوصاً بیعت در عقبه دوم که حاوی حمایـت دفـاعی   این بیعتگرفت، آشکار شد. اھمیت
از پیامبر بود، چنان بوده که تنھا پس از آن، مقدمات ھجرت بـه مدینـه فـراھم گشـت و اولـین      

ھـا از مشـارکت   جامعه و حکومت اسلامی در مدینه النبی پایه ریزی شد. تأمـل در ایـن بیعـت   
تـوان از ھمـه طبقـات اجتمـاعی زنـانی را      ا مـی ھ ـگسترده زنان حکایـت دارد. در ایـن بیعـت   

؛ ابـن  ۱۹۶۶-۱۷۷۸/ ۴؛ ابـن عبـدالبر،   ۷؛ ابن حجر، ج ۵۲۷-۲۰۶/ ۵گرفت (رک: ابن اثیر، سراغ
).۸سعد، ج 

چگونگی بیعت پیامبر با زنان، ابن ھشام به نقل از ابن اسحاق گویـد: پیـامبر بـا    در رابطه با
/ ۱فرمود بروید با شما بیعت کردم (ابن ھشام، نان، میکرد بلکه پس از اقرار آزنان مصافحه نمی

یـا أیَھـَا النَّبـِی إِذاَ    «) و عائشه درباره اقرار زنان گوید: رسول االله زنان مھاجر مومن را با آیه ۴۶۶
لاَ یقـْتلُْنَ أوَْلـَادَھُنَّ   جاَءک الْمؤُْمنِاَتُ یباَیعنْکَ علََی أَن لَّا یشْرکِنَ باِللَّهِ شیَئاً وَلاَ یسْرقِْنَ وَلاَ یزْنیِنَ وَ

غْفِرْ لھَـُنَّ  وَلاَ یأْتیِنَ ببِھُتْاَنٍ یفتَْریِنَهُ بیَنَ أیَدیِھِنَّ وَأَرجْلُھِِنَّ وَلاَ یعْصیِنکَ فِی مَعْروُفٍ فبَـَایعھُْنَّ واَسـْتَ  
کرد روط اقرار میکرد و ھر کسی که به این ش) امتحان می۱۲(ممتحنه، » اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رَّحیِمٌ
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فرمود: با شما بیعت کردم بخدا قسم پیامبر دست ھیچ زنـی را در بیعـت بـا زنـان     رسول االله می

-۶۵فرمود: با شما بر اساس شروط فوق بیعت کردم (بخاری، کتـاب  لمس نکرده است فقط می
ینگونه ) پس با توجه به سخن ابن ھشام، ا۴۱۸۲، ح ۹۱۴اذا جاءکم، ص -۲تفسیر القرآن، باب 

نبود که از قرن سوم تلاش شود که به جھت قداست بخشیدن به آن، بیعت از ورای حجاب یـا  
از طریق دست بردن داخل آب مطرح بشود. ضمن آنکه در گزارش ابن سعد از واقعه که آبوت 
با تکیه بر آن، مساله بیعت مستقیم پیامبر با زنان را طرح کـرده، شـاھدی بـر مصـافحه مسـتقیم      

).۸-۵/ ۸سعد، با زنان یافت نشده است (ابنپیامبر 

زنان و جنگ
ھای سیاسـی  آبوت در جریان پیمان حدیبیه، بیعت رضوان و نیز در بحث مربوط به فعالیت

کشد و بر این نظر اسـت کـه زنـان از    زنان در مقاله، سخن از حضور زنان در جنگ را پیش می
عماره نسیبه بنت کعب و أم سلیم در صـورت  خدمات نظامی معاف بودند ولی بانوانی مانند أم 

زنان جنگجـو و سلحشـور، داوطلبانـه بـه ھنگـام      «اند، گوید: نیاز، در بحبوحه جنگ، دفاع کرده
ھا به دشمن حملـه  لحظات ھیجانی جنگ، به سرعت در کنار مردان در میانه و گوشه کنار صف

بـوت، حضـور زنـان در ایـن     از منظـر آ ).Abbott, 1942, p.117» (جنگیدندبردند و میمی
حضـور زنـان عـرب در    «عرصه، نشـان از اسـتقلال زنـان در عرصـه رزم بـوده اسـت، گویـد:        

ھاسـت. مـواردی از   ھای اسلامی چه بصورت تنھایی یا گروھی، نشانه موقعیت مستقل آنجنگ
اما » ھا شرکت أم عماره در جنگ احد بوده استترین آنشود که برجستهحضور زنان یافت می
کند که شرکت زنان در جنگ بطور مسـتقیم در لحظـات ھیجـانی جنـگ،     گرچه آبوت بیان می

بوده که بیانگر آن است که ایشان طبق روایات از پیامبر تنھا جھاد دفاعی را زنان پذیرفته اسـت،  
بدون ھیچگونه انتقادی از این منظر که جھاد ابتدائی حتی برای مردان در زمان غیبـت معصـوم   

نقـش عایشـه   «کند: ست تا برسد به زنان، از نقش عائشه در جنگ جمل چنین یاد میاختلافی ا
) و ibid, p.118-119» (شود که انسان آیین زن پیـروز را بیـاد آورد  در جنگ جمل باعث می

سرانجام در ضمن بیان دیدگاه پیامبر در باره مشروعیت جھاد زنان، اسلام را آیینی جنگ طلـب  
دھـد کـه زنـان را بـه عنـوان      موارد محمـد [ص] را مـردی نشـان مـی    این«معرفی کرده است: 

).ibid, p.119» (شناختطلب میکننده در دولت جدید و جنگشھروندانی آزاد و شرکت
نقد
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حدود فعالیت زنان و حضور مستقیم آنان در میادین نبرد یا با اجازه رسـمی و قبلـی پیـامبر    

تـوان بدسـت   گرفت و شواھدی نمید تایید قرار میاسلام بوده است یا این که حضور آنان مور
ھا منع نماید. خصوصاً در جنگ سرنوشت آورد که حضرت زنان مسلمان را از حضور در جبھه

ساز احد شیرزنان نام آور و معروفی مثل نسیبه بنت کعب أم عماره، أم عطیه انصـاری حضـور   
ھنگامه شکست و ھزیمـت مسـلمانان   ھای مختلفی نیز بر عھده داشتند که به داشته و مسئولیت

نسیبه به ھمراه فرزندان و اندکی از مدافعان از جمله حضرت علی که جمعا بیست نفـر بودنـد،   
با فداکاری خویشتن را سپر حضرت قرار داده و جـان حضـرت را حفـظ نمودنـد. از بررسـی      

انـد و نیـز   اشتهھایی که آنان ھمراه پیامبر حضور دشرکت مستقیم زنان در صحنه نبرد در جنگ
آیـد کـه حضـرت    روایاتی که از حضرت در باره جھاد زنان صادر شده، این نتیجه بدسـت مـی  

جھاد زنان را تنھا در حالت دفاع از پیامبر و یا از خویش پذیرفته است. لذا در پاسـخ عائشـه و   
الجھـاد و  -۵۶مسـلم، کتـاب   »(جھِـادکُنَّ الحـجَّ  «اند فرمود: زنانی که خواستار اجازه جھاد بوده

پرسد یـا رسـول   ) و در روایت دیگر عائشه می۲۸۷۵، ح ۵۲۹جھاد النساء، ص -۶۲السیر باب 
لا، لکـنَّ أفضـَلَ   «االله جھاد را افضل اعمال می دانیم آیا ھمراه شما جھاد نکنیم؟ حضرت فرمود: 

).۱۵۲۰، ح۲۸۲فضل الحج المبرور، ص -۴الحج، باب -۲۵ھمان، کتاب »(
تواند آیین زن پیروز را بیاد آورد در حالی ضمناً فرماندھی عائشه در جنگ جمل چگونه می

که آن، منجر به شکست سپاه بصره شده است و عائشه از آن پشیمان بوده و از عبداالله بن عمـر  
پرسید: چرا مرا از رفتن به جنگ با علی [ع] منع نکردی؟ عبداالله بن عمر در پاسـخ وی گفـت:  

ای عبداالله بن زبیر تو را فریب داده و به جنگ با علی [ع] تشویق کرده بود و نصیحت من فایده
نداشت زیرا تو از عبداالله بن زبیر پیروی کرده و بـه ھـیچ وجـه بـا آراء و نظـرات او مخالفـت       

شرح حال عبداالله بن عمر) عبـداالله بـن زبیـر، خـواھر زاده     ۴۵، ش ۲۱۱/ ۳کردی. (ذھبی، نمی
تـرین  یکـی دیگـر از مھـم   شه ھم در برپایی جنگ و ھم ادامه آن نقـش مـوثر داشـته اسـت    عائ

ھای عبداالله در جنگ جمل، آن بود که وقتی سپاه جمل به سوی بصره حرکت کـرد  آفرینینقش
ھای حوأب بلند شد. عایشه پس از آنکه مطلع شد، و به حوأب رسید، صدای پارس کردن سگ

گفت از رسول خدا شـنیده  است، خواست تا او را برگردانند. او میدر منطقه حوأب قرار گرفته
ھای حوأب بر آنـان پـارس کننـد برحـذر داشـتند؛ امـا       است که ایشان زنانشان را از اینکه سگ

عبداالله بن زبیر جلو آمد و به دروغ به عایشه گفـت کـه آنـان حـوأب را اول شـب پشـت سـر        
غ خود تعدادی از اعراب بیابانگرد را نـزد عایشـه آورد   اند. عبداالله سپس برای اثبات دورگذاشته
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).۱۷۷/ ۲؛ ابن عبدربه، ۹۳/ ۲تا به دروغ گواھی دھند که اینجا حوأب نیست (دینوری، 

در نھایت بعد از جنگ سختی که میان سپاه عائشه و حضرت علـی ع در گرفـت و بعـد از    
از اطـراف عایشـه   شکست اصحاب جمل و پی شدن شتر و سـرنگونی ھـودج عایشـه، مـردم    
خواھد بیست سـال  پراکنده شدند و به بصره گریختند. وقتی عایشه بر زمین افتاد، گفت: دلم می

) و حتی او راضی نشد کـه کنـار پیـامبر دفـن گـردد و      ۹۳/ ۲پیش از این مرده بودم (دینوری، 
و حـاکم  دھد خودش شرمگین بوده اسـت گفت: بعد از پیامبر کارھایی انجام دادم که نشان می
شرح حال عائشه).۱۹، ش ۱۹۳/ ۲بعد از نقل خبر گوید: حدیث صحیح است (ذھبی، 

حضور زنان در عرصه سیاست
آبوت در بررسی حضور زنان در مسایل سیاسی، آزمون واقعی درباره کمال آزادی و شرکت 

عـام و  در مسایل سیاسی زنان را مانند شرکت زنان در رھبری مسایل مذھبی، در زمینه رھبـری  
آید زنـان بـه ورود در مسـایل    از روایات بر می«کند و بر این عقیده است که: فعال جستجو می

اند. جستجو برای یافتن زنـی کـه از جانـب    رھبری سیاسی کمتر از رھبری مذھبی تشویق شده
ای بـرای خـود زنـان    محمد [ص] و یا به عنوان مشاور و یا معاون او باشد و یا حتـی نماینـده  

خـوانیم کـه بـه دلایـل شخصـی      فایده است. ما تنھا درباره تمیمه قیله بنت مخرمه مـی بیباشد،
اش، آرزو داشت تا با محمد [ص] دیدار کند و سرانجام به عنوان نماینـده بنـوبکر بـن    خالصانه

(Abbott, 1942, p. 119-120) .»ویل موفق به این دیدار شد
در قـرآن  «سیاسی از منظر قـرآن گویـد:   سپس آبوت در مورد حضور زن در رھبری مسایل 

ھیچ اظھار عقیده رسمی خاصی را به نفع یا علیه زنان راجع به شایسـتگی زنـان بـرای فعالیـت     
سیاسی نیافتیم. تنھا مستند قرآنی، داستان سلیمان و ملکه سبا است کـه یـک زن بـه حـق دارای     

ھای سیاسـی بیـان نشـده و    ینهباشد که از این ملکه ھیچ اشتباھی در زمقدرت بالای سیاسی می
). آبـوت از شـیوه اداره   ibid, p. 120» (تنھا بخاطر دین غلطتش مـورد خطـاب قـرار گرفـت    

نمل بسیار تمجید کرده و در نھایت در تعلیل عدم اجازه ۳۵-۲۹حکومت وی با توجه به آیات 
به بلقیس به زنان توسط پیامبر در مسایل رھبری سیاسی بر این نظر است که نزول آیات مربوط
تـوان نتیجـه   عنوان حاکم سیاسی در دوران مکه یا اوایل دوران مدنی بوده است و بنـابراین مـی  

اش که منجر به جدایی زنان شد، تصمیم قطعـی  محمد [ص] قبل از دلایل شخصی«گرفت که: 
ال نداشت که حتماً ھمه زنان را از مسائل دینی و خدمات رسمی محروم سازد؛ بنابراین به احتم
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بـار در  ھای مختلف روایت منسوب به او نیست، روایتی است که برای اولینزیاد او مسئول متن

رابطه با رھبری عایشه در جنگ داخلی علیه علی [ع]، بدان اسـتناد شـده اسـت. داسـتان از آن     
قرار است وقتی که محمد [ص] با اشتیاق فراوان شاھد درگیری شـدید میـان ایـران و رم بـود     

زنی بر تخت پادشاھی ایران نشسته است. او با توجه به آن فرمود: مردمی کـه زنـی را   شنید که
شوند. با این سخن بـود کـه اسـاس    بر امورشان حاکم کنند بدبخت و بد اقبال بوده و موفق نمی

). سپس او برای اثبات ibid, p. 120-121گذاری شد (تبعیض سیاسی علیه زنان مسلمان پایه
پیامبر در دوران مکه چنین نظری نداشته از روابط محترمانه پیامبر با حضرت دیدگاه خویش که 

بدون تـاثیر  «گوید: خدیجه، بطور گسترده سخن گفته و در پایان با تایید سخن اشپرینگر که می
بر نتیجه فوق الذکر تاکید (ibid)»و وفاداری خدیجه [س]، محمد [ص] ھرگز یک پیامبر نبود

ھـایی کـه در   ھا، توسـط توطئـه  ھا دلیلی بود که محمد [ص] در واپسین سالاین«کرده و گوید: 
حرمش رخ داد اغفال شد و تحت تاثیر پافشاری یاران مردش قرار گرفت و به نظـر منفـی ھـم    

) البته آبوت علیرغم بیان تغییر نگرش پیامبر، مدعی است که این تحریم ibidوطنانش تن داد (
شد بلکه افـراد خاصـی مثـل عائشـه و أم سـلمه اسـتثنا       ن نمیدر مسایل سیاسی شامل ھمه زنا

تواند بنا بر دلایلی او را متھم نماید که حتی در آن زمان و شرایط نیز کسی نمی«اند، گوید: بوده
اند زیـرا  ای زیبا بودهای زینتی و بازیچهبه عنوان مثال عائشه و أم سلمه تنھا دامی فریبنده و شی

أم سلمه و پذیرش حکیمانه محمـد [ص] بـود کـه آن ابـر سیاسـی کـه       با پند منطقی و صحیح
). سپس آبوت درباره پیشنھاد أم ibid» (تھدیدی برای از بین رفتن پیامبر [ص] بود برطرف شد

سلمه در صلح حدیبیه و نیز نقش حکیمانه او در بازداری عائشه از جنگ جمل و مـوارد دیگـر   
عای خود مبنی بر این که پیامبر از رأی و نظر حکیمانه گوید اما او ھیچ شاھدی بر مدسخن می

کند.عائشه استفاده کرده باشد، بیان نمی
آبوت گرچه در مورد حضرت خدیجه و عائشه و أم سلمه گاھی سخنان تحسین برانگیـز و  

کند، در باره مقام و منزلت فاطمه الفاظ زیبایی را بکار نبـرده اسـت   گاھی اغراق آمیزی ایراد می
گویـد:  دھـد، مـی  ه در مقام مقایسه با أم سلمه و عایشه، نقش آنان را بسیار پررنگ جلوه میبلک

فاطمه شخصی ضعیف و رنگ پریده در مقایسه با أم سلمه مدبر و عایشه سلطه جو بود. زنـی  «
ــا وجــود ایــن، وقــایع تــاریخی    کــه مــورد اغفــال واقــع شــده (مغفــول) و ســرخورده بــود. ب

مذھبی بعدی در حمایـت از او، رشـک   -ارند که تحولات سیاسیمرموزی/مستحکمی وجود د
انگیزترین جایگاه را در اسلام برایش رقم زدند و او را در جایگاه دوم بعد از مادرش خدیجه و 
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چـون نسـل پیـامبر [ص] تنھـا از طریـق او و      ھای دیگر قرار دادندالمومنینبمراتب بالاتر از ام

).ibid, p. 124-125»(امه یافتفرزندانش حسن [ص] و حسین [ص] اد
نقد 

، ٤٤-٢٣توان به آیـاتی مثـل نمـل    برای اثبـات حق مشارکت سیاسی زنان از منظر قرآن می
و زخـرف  ٣٤برخی با استناد به آیات نساء . استناد کرد١٥٩، آل عمران ٣٨، شوری ١٢ممتحنه 

ای که از آیات قرآن در یجهباشند، اما نتقایل به مخالفت قرآن با حضور زنان در سیاست می١٨
آید این است که آیات ھای مخالفان بدست میاثبات یا نفی حق مشارکت سیاسی زن و نیز دلیل

دسته دوم یا در اصل ارتباطی بـه مقولـه مشـارکت نـدارد و یـا اینکـه دلالـت بـر نفـی حـق و           
ھـور  صلاحیت زن ندارد. در حالی که به عکس، آیات دسته نخست بعضی صـریح و بعضـی ظ  

باشند؛ بنابراین، از دیدگاه قـرآن زن  آشکار در اثبات حق و صلاحیت ایفای نقش سیاسی زن می
تواند در سرنوشـت سیاسـی دخیـل باشـد و در دسـتگاه      گونه تفاوتی میھمانند مرد بدون ھیچ

حاکمیت و قدرت سھم داشته باشد و در این زمینه ھیچ مانعی وجود ندارد.
به مساله حضور زنان ٤٤-٢٣لاف دیدگاه آبوت تنھا در آیات نمل بنابراین قرآن کریم بر خ

توانند شاھد بر اند میدر سیاست توجه نداشته است بلکه آیات دیگر نیز که بطور عام ذکر شده
اند.موافقت قرآن بر این امر باشند و قرآن و به تبع آن پیامبر در این امر تبعیضی روا نداشته

توان از أسماء بنت یزیـدبن سـکن انصـاری صـحابی     زد پیامبر میدر مورد نمایندگی زنان ن
» خطیبـه النسـاء  «جلیل و سخنور نام برد که به خاطر بلاغت و فصاحت در سـخن، ملقـب بـه    

گردید و به عنوان نماینده زنان انصار نزد حضرت شرفیاب شد و سوالاتی را از جمله در مـورد  
از پاسخ به سوالات او، از حسن ادب و بلاغـت و  شرکت زنان در جھاد پرسید و پیامبر نیز قبل

أنّ حسُنَ تبََعُّلِ المرأه لِزوَجھِا وَ طلبھـا  «سخنوری وی تمجید کرد و در مورد جھاد زنان فرمود: 
گفـت بسـوی بـانوان    و أسماء در حالی که تکبیر مـی » مرضاته وَ اتِّباعھِاَ موُافقتَِه یعدِلُ ذلک کلّه

).١٠٨٠٣، ش ١٧/ ٧؛ ابن حجر، ٦٧١٩، ش ٢١٦/ ٥بازگشت (ابن اثیر، 
بار در زمان رھبری عایشه در جنـگ  در مورد روایت امارت زنان که آبوت گفته برای اولین

جمل به نقل از پیامبر بیان شـده، کـه از نظـر وی بـا ایـن بیانیـه تبعـیض سیاسـی علیـه زنـان           
زنـان بـه دو قـول بازگشـت     گذاری شد، باید گفت مجموع اقوال از پیامبر در بـاره امـارت   پایه
یخـْرُجُ  «که پیامبر حکمی بطور کلی داده و دوم، » لَنْ یفلْحَِ قوَْم وَلَّواْ أَمْرَھُمْ إمْرَأَةً«نماید: یک، می

که طبق حدیث دوم، پیامبر ، حکم خاصـی دربـاره گـروه    » قوَْم ھلَْکی َلاَ یفلِْحوُنَ، قاَئِدُھُمْ امْرَأَة
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بطور کلی دلالت بر منع امارت زنان ندارد تـا اینکـه دلیلـی بـر     باغی خاصی داده و لذا حدیث

تبعیض باشد و روایت اول نیز، از آنجا که آن دارای اشـکالات و شـبھاتی از جھـات گونـاگون     
است، معتبر نیست. مثل اینکه متن حدیث اضطراب دارد و با عبـارات گونـاگون و بـیش از ده    

ن ابوبکره ادعا کرده که پیامبر آن را با اطـلاع یـافتن   نقل متفاوت ذکر شده است؛ و دوم، راوی آ
در مـورد  از امارت دختر کسری بھنگام فرمانروایی او بر قوم فارس بیان کرده است. حال آنکـه  

زمان حکومت دختر کسری اختلاف نظر وجود دارد که بر اثـر آن خدشـه بزرگـی بـر صـحت      
ری بر ایران را پس از درگذشت پیـامبر  شود زیرا برخی منابع تسلط دختران کسروایت وارد می

اند. چنانکه در تاریخنامه طبری آمده در روزگار پوران دخت، پیامبر ما محمد مصطفی بیان کرده
).۸۴۶/ ۲بمرد و ابوبکر به خلافت نشست (طبری، 

بنابراین، حدیث اول جھت متروک ساختن حدیث اصلی دوم و تطھیر چھره ناکثین و ایجاد 
یه ایرانیان جعل و مشھور شده اسـت (رک: ذاکـری، مقالـه تحقیـق و بررسـی      فضای مسموم عل
»).لن یفلحَِ قوم ولوّا امرھم إمرأة«حدیث مشھور 

آبوت در ادامه بحث فوق که ادعای پایه گذاری تبعیض علیه زنان شده و براین نظـر اسـت   
خـر مـدنی تغییـر    که دیدگاه پیامبر در مورد شرکت زنان در امور سیاسی در دوران وسـط و اوا 

سلمه و عائشه اذعان دارد که این امـر نشـانگر آن اسـت کـه     یافته اما به حضور فعال سیاسی أم
آبوت خود به کلیت دیدگاه اش ایمان نداشته است.

دیدگاه آبوت در مورد حضرت فاطمه جای بسی تامل دارد زیرا با توجه به اشـراف وی بـه   
ایشان از وجود آیات و روایاتی که در منابع اھل سـنت  توان پذیرفت کهآیات و روایات، آیا می

و شیعه درباره مقام علمی و معنوی والای ایشان مثل ایراد دو خطبه آتشین فدک و سقفیه نقـل  
توانـد در  دھد که کسی بھتـر از فاطمـه نمـی   شده، اطلاعی نداشته است. اندک مطالعه نشان می

ایات فـراوان از منـابع شـیعه و سـنی کـه از نـزول       جایگاه بعد از خدیجه قرار گیرد. چنانکه رو
) در شأن و شخصیت ایشـان  ۶۱و آیاتی از سوره انسان و آیه مباھله (آل عمران، ٤ی کوثرسوره

بهشـت، درنهـري نـام نبوت،قرآن،هايمصداقروایاتدرچنانکهاستزیاديمصادیقدارايوکثیرخیرمعنايبهکوثر.4
ازیکـی ونـزول شـأن بهتوجهابلذا. اندکردهذکررا... وصحضرتآناولادشفاعت،ذریه،ونسلکثرتاصحاب،کثرت

مبـارك وجـود بـه راآنسـنت اهـل وشـیعه علمـاي ازبرخیحضرت،آناولادوذریهونسلکثرتیعنیآنهايمصداق
عقببلاوابترکهکردمتهمراپیامبرسهمیوائلبنعاص: گویدمیآیهنزولشأنکهچرااندکردهتعبیرزهرافاطمهحضرت

فاطمههمانکثیرخیراینکهنمودنداستنباطتعبیراینازعلماءو. دادیمکثیرخیرتوبهما: فرمایدمیآنفینضمنقرآناست
؛117-32/115رازي،؛414-10/413طبرسـی، . (یافـت انتشـار جهـان درایشـان وسیلهبهپیامبرذریهونسلکهاستزهرا

).27/375شیرازي،مکارم،377نیشابوري،واحدي
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) و روایـات  ۶۷۰/ ۴و ۳۹۶/ ۱؛ زمخشری، ۲۱۶/ ۳۰و ۳۲/۱۲۴و ۸/۷۱کند (رازی، حکایت می

۶۷۷(بخـاری، ص  » نساء أھل الجنـه فاطمه سیده «ذیل از پیامبر در مورد حضرت فاطمه است: 
فاطمه بضعه منی، فمن أغضبھا «مناقب قرابه رسول االله)، -۱۲کتاب فضائل أصحاب النبی، باب 

(مسـلم،  » إنّما ابنتی بضعه منّی، یریبنی مارابھا، ویـوذینی ماأذاھـا  «) و ۳۷۱۴(ھمان، ح » أغضبنی
).۲۴۴۹(۹۳ح ۹۵۴[س] ص فضایل فاطمه -۱۵کتاب فضایل الصحابه باب -۴۴، کتاب ۱۴۲۱

دیدگاه آبوت درباره نبوت پیامبر (ص)
راجع به زن و جایگـاه و منزلـت وی در صـدر    -ھمانطور که گفته شد-بحث اصلی مقاله 

اسلام است اما آبوت بطور استطرادی، به مساله پیامبری و نبوت نیز پرداخته است کـه در ذیـل   
شودبطور خلاصه بیان و بررسی می

انگارد و بر این باور اسـت  فرمود بطور سطحی میای را که پیامبر بیان مینین الھیآبوت قوا
توان به حوادث متعدد در حمایت از این ادعایی که به طور گسـترده پذیرفتـه   به روشنی می«که 

ھای خـاص و فـوری مردمـی    شده، استناد کرد که شریعت محمد [ص] غالباً در نتیجه موقعیت
ھا حاصل تفکری عمیق و نیاز به یک تصمیم نسبتاً سریع داشت نه اینکه آنبوده که آن موقعیت

رود و بتواند تعادلی را بین اصول معنوی و دوراندیش باشند که از یک شارع سنجیده انتظار می
این سـخن او بـا   . حال آنکه(Abbott, 1942, p.106)»آل ایجاد نمایدھدایت بشر بطور ایده
بل پذیرش نیست. اول اینکه، پیامبر جز خواست و فرامین الھـی بـر زبـان    توجه به تبیین ذیل قا
ا وحَـْی یـوحَی   «ی خداوند است که ایشان: نرانده و این فرموده » وَماَ ینطقُِ عَنِ الھْوََی. إِنْ ھوَُ إِلَّـ

) است و مسئولیت سنگین دریافت و ابلاغ وحی را طبق خواست و رضایت الھـی  ٤و ٣(نجم، 
مْ تَفْعـَلْ فَمـَا بلََّغـْتَ رسِـَالتََهُ واَللـّهُ        ی«که فرمود:  ک وإَِن لَّـ ا أیَھاَ الرَّسوُلُ بلَِّغْ ماَ أُنزِلَ إِلیَک مِن رَّبِّـ

) بدون ھیچ کمی و کاسـتی بـه   ٦٧(مائده، » یعْصِمکُ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ یھْدِی الْقوَْمَ الْکافِریِنَ
ن نوع بیان درباره قانون پیامبر، جھان و زمان شمول بـودن  شک ایاتمام رسانده است و دوم، بی

دھد و گویا قوانین ایشان را فقـط بـرای زمـان و مکـان     دعوت حضرت را مورد تردید قرار می
داند؛ حـال آنکـه ذات بـاری تعـالی در     خاص جزیره العرب، آن ھم در عصر ایشان سودمند می

وحی و جسمی بشـر را مـد نظـر داشـته و     خلال ارسال وحی به رسول خویش، تمام نیازھای ر
ا رحَْمـَةً     «ھا با آدمیان سـخن گفتـه و فرمـود:    ھا و مکانی زمانمطابق با ھمه وَمـَا أَرسْـَلنْاَک إِلَّـ

الیْوْمَ أکَملَتُْ لَکمْ دیِـنَکمْ وَأَتْمَمـْتُ   «) و در مورد خود دین فرموده است: ١٠٧(انبیاء، » لِّلْعاَلَمیِنَ
)؛ بنابراین با توجه به دفاع آبـوت از روایـات   ٣(مائده، » ی وَرضَیِتُ لَکمُ الإسِْلاَمَ دیِناًعلَیَکمْ نِعْمتَِ
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و تفاسیر قرآنی شایسته نبود که ایشان در مورد منبع صدور حدیث چنین تردیدی را روا دارد.

ی معنـوی  نیز ایشان در ضمن تجلیل از نقش حضرت خدیجه در مورد تاثیر وی در اندیشه
و نیز ثروت وی در پیشرفت اسلام اغراق کرده و آن را حاصل درک سریع و ابتکار عمل پیامبر

داند و حتی سخن اشپرینگر را مورد تایید قـرار داده  عموی وی میبه موقع خدیجه و تأیید پسر
به حقیقت ثروت او بود که به محمد [ص] آزادی در تأمل و تفکر معنوی بخشید، «گوید: و می

ھای ندای پیامبری محمد [ص] را دریافت کـرد. ابتکـار   جه بود که اولین نشانهدرک سریع خدی
عمل به موقع خدیجه بود که تأیید پسر عموی خدیجه برای دعوت به اسـلام را بـرای محمـد    

و بنابر این ارزیابی و نتیجـه اشـپرینگر در مـورد نقـش     (Ibid, p.121)»[ص] به ارمغان آورد
تواند باشد که گفته بدون تاثیر و وفـاداری خدیجـه   حقیقت نمیخدیجه [س] در اسلام دور از

[س]، محمد [ص] ھرگز یک پیامبر [ص] نبود و زمانی که مرگ بر او چیره شد اسلام بسیاری 
؛ زیـرا ضـمن   (Ibid, p.123)»از خلوص خود و قرآن آن شأن و مرتبه خـود را از دسـت داد  

و مسـاعدت وی، بایـد گفـت او و    تحسین دیـدگاه آبـوت در مـورد ایمـان حضـرت خدیجـه      
اند. این حقیقت که اسلام و رسالت پیامبری اشپرینگر در مورد نقش حضرت خدیجه غلو کرده

با مال خدیجه پیش رفت، قابل انکار نیست ولی اینگونه نبوده که پیامبر ثروت را صرف دعوت 
براین گرچه مسـلمانان بـا   به اسلام نماید یعنی به کسی پولی دھند و بگویند بیا مسلمان شو، بنا

پول خدیجه توانستند سدّ رمقی کنند و اگر نبـود شـاید فقـر و تنگدسـتی مسـلمین را از پـا در       
) ولی اینگونه ھم نبود کـه اگـر ثـروت    ٢٤٧-٢٤٦ی نبوی، آورد، (مطھری، سیری در سیرهمی

وی پیـامبر ھـم   ی معنوی نبود حضرت حتی پیامبر نباشد و این مساله ارتباطی به آزادی اندیشه
ندارد. علاوه بر اینکه تلقّی و دریافت نویسنده از بیان درک سریع خدیجه و تایید پسـرعمویش  

ای ھای وحی پیش از حضرت، نشات گرفتـه از افسـانه  ورقه بن نوفل و دریافت نخستین طلیعه
ی چگونگی بعثت و نخستین وحـی بـه پیـامبر    است که در برخی کتب تاریخ و حدیثی در باره

حال آنکه این روایـت بـا معیارھـای    .نقل شده که مورد استقبال مستشرقان نیز قرار گرفته است
، کتـاب  ١٣راوی گـزارش، عایشـه اسـت (بخـاری، ص     د زیـرا حدیث و تاریخ سازگاری ندار

) که او به اتفاق ارباب سیره و تاریخ، در سال چھارم یا پنجم بعثت متولد ٣ح ٣بدءالوحی باب 
براین، خود شاھد احوال آن حضرت نبوده و در جایی ھـم نیامـده کـه خبـر را از     شده است؛ بنا

پیامبر شنیده باشد. علاوه بر اینکه، او نام راوی اصـلی را کـه احتمـالاً از او شـنیده اسـت ذکـر       
دوم، چگونه قابل پذیرش است کـه  .کند، بنابراین خبر مرسل بوده و در خور اعتماد نیستنمی



77..»زن در صدر اسلامتیوضع«آبوت در مقاله اینابدگاهیدیبررس1395بهار و تابستان
ه و پسر عمویش، بیشتر از پیامبر باشد و بتوان تصـورکرد کـه پیـامبری بـه     اطلاعات بانو خدیج

رسالت و ھدایت مردم مبعوث شده باشد و خودش نداند و پیک الھـی را نشـناخته، پیـام او را    
تشخیص ندھد و نیازمند تایید از ھمسر خود یا پسر عموی ایشان باشد؟ دلیل سـوم در بطـلان   

اند که بیـانگر نـزول تـدریجی    یوسف١٠٨انعام و ٥٧نحل ١٠٢فرقان و٣٢آن، آیاتی از قبیل 
باشـند نـه اینکـه قلـب پیـامبر بـا سـخن خدیجـه و         قرآن برای آرامش دل پیامبر و مومنان مـی 

پسرعمویش آرامش پیدا یافته باشد.
نکته مھم دیگر در مورد عدم اشراف آبوت به تاریخ اسلام در باره نقـض صـلح حدیبیـه از    

ی بعد از پیمان حدیبیه کـه محمـد [ص] خـود را بـه انـدازه     «مکه است، گوید: جانب مشرکین 
کافی مصون از پرخاش و خشم مردم مکه ملاحظه کرد بیدرنگ بندی از عھدنامه که در آن قید 
شده بود، زنان مکه در صورت تغییر مذھب و ھجرت به مدینه، باید به مکه باز گردانده شوند، 

.(Ibid, p.109)» و قانون شکنی حوادث خاصی را در پی داشتزیر پا گذاشت و این اتفاق
لازم به ذکر است که اسلام به مساله عھد و پیمان حتی با فـرد مشـرک بسـیار اھمیـت داده     

) و حتی وقتی خداونـد بـا نـزول    ١(مائده، » أوفوُا باِلعُقوُد...«...چنانکه خداوند بطور عام فرمود: 
در -مھلت داد، در صورت وجود عھـد و پیمـان بـا مشـرکین،     سوره توبه به مشرکین چھار ماه 

آن را محترم شمرد؛ بنابراین، اینگونه نبود که پیـامبر، بـه   -صورتی که آن بیش از چھار ماه باشد
محض احساس ایمنی خود از تعدی مشرکان، ابتدائاً این بند عھدنامـه را نقـض کنـد. مورخـان     

اند که حرکت مسلمانان در سال شـش  ریش بر آندرباره چگونگی نقض پیمان حدیبیه توسط ق
ھجری به سمت مکه جھت زیارت منجر به صلح حدیبیه گردید در قراردادی ده ساله که میـان  
سران قریش و پیامبر بسته شد و به امضای طرفین رسید مـاده سـوم آن عبـارت بـود از اینکـه:      

بر اسـاس ایـن مـاده، قبیلـه خزاعـه بـا       ای پیمان ببندند. توانند با ھر قبیلهمسلمانان و قریش می
ای از مسلمانان و قبیله بنی کنانه با قریش ھم پیمان شدند. بعد از دو سال، قبیله بنوبکر که تیـره 

کنانه ھستند با تحریک قریش، به قبیله خزاعه کـه ھـم پیمـان مسـلمانان بودنـد حملـه کـرد و        
ترتیب پیمان را زیر پـا نھـاده و نقـض    ای دیگر را اسیر سازند و به این گروھی را کشته و عده

).٤١٧/ ١کردند و زمینه فتح مکه بوجود آمد (یعقوبی، 

گیرينتیجه
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توان گفت او به دلیل زمینه مطالعات و تحقیقـاتش و  در ارزیابی کلی از مقاله نابیا آبوت می

م، قـرآن و  ای راجع به تاریخ اسـلا ھای پرثمر اسلامی که داشته از اطلاعات گستردهنیز نگارش
سنت برخوردار است، چنانکه حتی از شأن نزول آیاتی در خصوص مسایل زنان آگـاھی دارد و  

کـه جلـد   » ھای عربـی مطالعاتی در باب نخستین پاپیروس«او با اثرات پرزحمت خود خصوصاً 
دوم آن به روایات و تفاسیر قرآنی اختصاص دارد، خدماتی به پیشگاه اسلام عرضه کرده است، 

دلایل مختلف از جمله دور بودن از فضای نزول وحی و جامعه مسلمانان و عـدم مراجعـه   اما ب
ھایی شده است. بنابراین، او در مقاله فوق:به منابع اصیل و دست اول دچار سوء تفاھم

مند شـدند  ھا بھرهدر برخی موارد حقوقی را که زنان در پرتو تعالیم قرآن و پیامبر، از آن-١
سیاسـی  -ه و منکر تغییرات چشمگیر در موقعیت عمومی آنـان در نظـام مـذھبی   نادیده انگاشت

جدید شده است.
تـرین  اجتماعی، امامت جماعت زنـان را مھـم  -در زمینه حضور زنان در عرصه مذھبی-٢

داند که پیامبر در اوایل بعثت آن را پذیرفته ولـی بعـداً بـه    مساله در مورد جایگاه مذھبی زن می
گرش مجوز آن را صادر نفرمود. حال آنکه اولا: اصل جـواز آن بطـور عمـوم قابـل     دلیل تغییر ن

اثبات نیست تا بتوان در مورد تغییر نگرش حضرت سخن گفـت. ثانیـاً: علـت عـدم جـواز آن      
تواند تغییر شرایط و یا احتمالات دیگر مانند حفظ حجاب و عفت زنان باشد. ثالثـاً: احکـام   می

نیست.تعبدی است، تعلیل بردار 
با وجود آیاتی راجع به وحیانی بودن اقوال و سنت پیامبر، قایل به تغییر نگرش حضرت -٣

در امتیازدھی به زنان در اثر مشکلات خانوادگی است.
در بررسی ابعاد سیاسی حضور زنان، بدرستی مسأله بیعت زنان را طرح کرده که بجای -٤

اسی، علت شرکت زنـان را روحیـه متھورانـه    ارائه تصویری از مجوز حضور زنان در عرصه سی
زنان مدنی دانسته است.

حضور زنان در صحنه رزم را در ھر صورت مظھر قـدرت زنـان دانسـته و لـذا گـاھی      -٥
ھا پرداخته است.بجای نکوھش برخی اعمال، به ستایش آن

کـرده  ترین مساله در بعد سیاسی تلقی ھای کلان سیاسی توسط زنان را مھماحراز پست-٦
که علیرغم وجود آیات و روایات فراوان در این باره، با استناد به روایتـی مضـطرب و غیرقابـل    

بایسـت آن را در کنـار   اعتماد معتقد است اسلام کمتر بدان ترغیب نموده است. ضمن آنکه مـی 
کرد.مسایل مھم، مثل اھمیت خانواده در اسلام و وظیفه زن در قبال آن، بررسی می
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نبوت و پیامبری از مسایل مھم استطرادی در مقاله است که او با توجه بـه اصـل   مساله -٧

و نیـز  -حتـی بـه صـورت حـداقلی    –وحیانی بودن نزول آیات و عصمت پیامبر در انجام امور
ھا ارائه داده است.اغراق در نقش حضرت خدیجه در تبلیغ اسلام چھره مبھمی از آن
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چکیده
متنی یا ھمان تفسیر قرآن با قرآن است. این شـیوه  تفسیر درون،ھای تفسیری اھل بیتشیوهیکی از

در میزان قابل تـوجھی از روایـات تفسـیری    پذیرد،که براساس تعامل و گفتگوی میان آیات صورت می
ھای اھل بیت، امکـان  تواند ضمن استخراج روشت. بررسی این روایات، میاھل بیت منعکس شده اس

شناختی گامی به جلو ھا را در سرتاسر قرآن فراھم نموده و دانش تفسیر را از جھت روشبکارگیری آن
ھـای  مانده از تفسیرپژوھان اسـلامی و یافتـه  برد. بر این اساس برآنیم تا با استفاده از میراث برجایپیش

ھـای  شناختی روایاتِ حکایتگر تفسیر قرآن با قرآن بپردازیم. برخـی روش شناسان به بررسی روشنزبا
نشـینی، توجـه بـه آیـات نظیـر،      توجه به روابط ھـم اند است: شاخص اھل بیت در این روایات عبارت

ه اطلاعات تفسیر بینامتنی، توجه بمعنایی واژگان یا عبارات،گسترهتشکیل قیاس فرضی، توجه به میزان 
ھا.دایرة المعارفی گسترده و ارائه اطلاعات تاریخی ـ نزولی آیات در راستای تعامل آن

نشـینی، قیـاس فرضـی، گسـتره معنـایی،      تفسیر قرآن با قرآن در روایات، روابط ھم: هاکلیدواژه
تفسیر تاریخی، اطلاعات دایرة المعارفی و تفسیر بینامتنی.

.٢٢/٠١/١٣٩٥؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٠/١٢/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

ھـایی در  ر متنی مبتنی بر استواری آن متن و ھمچنین وجود توانمنـدی تعامل حداکثری با ھ
باشد. بر این اساس تعامل حداکثری ی آن، جھت دستیابی به معانی عمیق متن میطرف خواننده

ھای عرفی، ادبی، علمـی، چنـد سـاحتی،    ترکیبی از زبان«پژوھان با قرآن که در نگاه برخی قرآن
رضـایی اصـفھانی،   اسـت ( » ، مجازی، أخباری، إنشـایی و تمثیلـی  چند لایه و گاه رمزی، کنایی

طلبد. این توانمندی در حد اعلای خـود در اھـل بیـت عصـمت     ای را می) توانمندی ویژه۱۶۶
ھـای  ی تعامـل ایشـان بـا قـرآن از جملـه بایسـته      رو بررسـی نحـوه  تبلور یافتـه اسـت، از ایـن   

بیت در جھت نمایاندن معانی قرآن، تفسـیر  کارھای اھل راهیکی ازھای تفسیری است؛ پژوھش
ھـای  این شیوه از جایگاه ممتازی در میـان روش درون متنی یا ھمان تفسیر قرآن با قرآن است. 

گردد. روایـات قابـل   ی آن به روایات پیامبر و اھل بیت باز میتفسیری برخوردار بوده و پیشینه
فتگوی میان آیات، به تفسیر قرآن مبادرت توان یافت که ایشان براساس تعامل و گتوجھی را می

ورزیده و در راستای رھیافت مخاطبان به معانی عمیق قرآن به معناشناسـی واژگـان و عبـارات    
اند. به رغم پیشینه و اھمیت تفسیر قرآن با قرآن و نیز جایگـاه ویـژه اھـل بیـت،     قرآنی پرداخته

یث روشی مورد بازکاوی جـدی و گسـترده   روایاتِ حکایتگرِ تفسیر قرآن با قرآن، تا کنون از ح
ھای تفسیری معصومان از این روایـات  قرار نگرفته است و این در حالی است که کشف روش

ی برداشت روشـمند از آیـات الھـی را فـرا     تواند شیوهو الگوی روشی به دست آمده از آن، می
منـدی از  کـه در صـدد بھـره   بُردِ دیگر علوم اسلامی را روی ما قرار دھد. ھمچنین این امر پیش

ھـای شـاخص   ھای وحیانی ھستند در پی خواھد داشت. در این مقاله برآنیم برخی روشآموزه
اھل بیت را که در روایاتِ حکایتگر تفسیر قرآن با قرآن منعکس شده، ارائه نماییم. در سـاختار  

یـات نظیـر و قیـاس    نشینی، ارتباط بینامتنی، توجـه بـه آ  پژوھش، ابتدا به چھار روش روابط ھم
ھای توجه به اطلاعات دایره المعـارفی، اطلاعـات تـاریخی و    ایم و سپس روشفرضی پرداخته

ھای معنایی که در آن غیر از علمِ به روش، به اطلاعات بیرونی دیگری ھم نیـاز اسـت را   مولفه
ایم.بیان کرده

1نشینیروابط هم

کار رفته در جمله در ترکیـب بـا کـدام    ی بهشود که واژهنشینی این بحث مطرح میدر ھم
به ھم پیونـد  ١ھایی که در یک جمله و در یک محور افقیواژگان ارائه شده است؟ چراکه واژه

1. syntagmatic relations.
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؛ ٨٧مشـکاة الـدینی،   دارنـد؛ ( خورند از لحاظ قرار گرفتن در کنار ھم، محدودیتِ گزینشـی می

ای را ی دیگـر نھـاده و جملـه   اژهای را در کنـار و توان ھر واژه) بدین معنا که نمی۲۰۰صفوی، 
به رغم آنکه از لحاظ دستوری صحیح بـوده  » غذا او را خورد«ی تشکیل داد؛ به طور مثال جمله

توانـد فاعـلِ   ی معنا داری نیست. چرا که غذا نمیو متشکل از فعل، فاعل و مفعول است، جمله
ی سـاختار و روابـط   العـه نشینی یک متن، شامل مطفعل خوردن باشد. بر این اساس تحلیل ھم

و تناسبی اجزای آن است. این تحلیل در ارزیابی معنایی واژه کارآمد بوده و حکایتگر ھماھنگی
مشـکاةالدینی،  ؛ ١٣٣و ١٢٨-١٢٧چندلر، است که بین عناصر سازنده کلام وجود دارد. (رک: 

عناصـر تشـکیل   آیـیِ نشینی و با ھم). در واقع ھمین ھماھنگی و تناسب است که امکان ھم۸۷
نشینی در مواردی از روایـات  سازد. توجه به روابط ھمدھنده کلام را در کنار یکدیگر فراھم می

اھل بیت انعکاس یافته است.
امام زین العابدین فرمودند:

از ما اطاعت کنید زیرا اطاعت ما واجب است، چرا که اطاعت ما با اطاعت خـدا و رسـول   «
أَطیِعوُا اللَّهَ وَ أَطیِعوُاالرَّسوُلَ وَ أوُلـِی الـْأَمْرِ   فرماید: داوند عزوّجلّ مینشین شده است. و خاو ھم

وَ لـَوْ رَدُّوهُ إِلـَی الرَّسـُولِ وَ إِلـی     و فرمود: ٢ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسوُلمنِْکمْ فإَِنْ تنَازعَتُْمْ فِی شَی
یطانَ  أوُلِی الْأَمْرِ منِھُْمْ لَعلَِمَهُ الَّ ذیِنَ یستْنَبِْطوُنَهُ منِھُْمْ وَ لوَْ لا فَضلُْ اللَّهِ علَیَکمْ وَ رحَْمتَُهُ لاَتَّبَعتُْمُ الشَّـ

)٥٩، ح ٤٤٤/ ٥؛ برای آگاھی از نمونه دیگر رک: حویزی، ٥٠٩-٥٠٨/ ١(حویزی، .»٣إِلَّا قلَیِلاً
ھـا گشـته اسـت.    نشین آنعطف شده و ھم» رسول«و » االله«به »الامراولی«/ نساء ۵۹در آیه 

/نساء که در این روایت ذکر شده ۸۳پردازی تعدادی از آیات قرآن ـ ھمچون  خداوند در عبارت
-۵۰۷/ ۱آیـی را تکـرار نمـوده اسـت (رک: حـویزی،      نشینی و باھماست ـ مواردی از این ھم 

شـده اسـت، دو   الأمر که در روایت مورد بحث بدان پرداختهی واژه اولی). درباره۳۶۰، ح ۵۰۸
و مصادیق آن.» الأمراولی«ھای مساله قابل طرح است؛ ویژگی

الأمر بودن خویش را مسلم تلقی نموده و سخنی از آن به میان در این روایت، امام (ع) اولی
نیاورده است، بلکه مبتنی بر آن اطاعت خویش را خواستار است. اما تعلیل وارده در روایـت ـ    

بـرای اطلاعـات بیشـتر رک:    شـود. از آن به جانشینی تعبیر مـی . علاوه بر این محور افقی، محور عمودی نیز وجود دارد که١
.١٩٨؛ صفوی، ١٥٤و ١٢٧چندلر،

خدا را اطاعت کنید و پیامبر خدا را اطاعت کنید و اولی الأمر را و ھر گاه در امری نزاع داشتید، آن را به خـدا و  «: ۵۹. نساء/ ٢
»پیامبر ارجاع دھید.

یافتند. و اگر فضل و کردند، حقیقت را از آنان درمیالأمرشان رجوع مین امر به پیامبر و أولیحال آنکه اگر در آ.: «۸۳. نساء/ ٣
»کردید.رحمت خدا نبود، جز اندکی، ھمگان از شیطان پیروی می
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نشـین بـودن واژه   ــ ضـمن توجـه دادن بـه قـرین و ھـم      و رسـوله مقرونـة  إذ کانت بطاعة االله 

الأمـر اشـاره   ھای اولیدر آیات مذکور، به بحث کبروی و ویژگی» رسول«و » االله«با » الأمراولی«
بوده و در » رسول«و » االله«نشینی، متناسب با واژگان الأمر بعلت ھمدارد؛ بدین معنا که واژه اولی

تر آن ـ مشـترک اسـت. برخـی از     ای بنیادین آن دو ـ ھر چند در مراتب نازل ھبرخی از ویژگی
گری و مواردی از این ) علم، ھدایت۲۱۵/ ۱اند از عصمت (رک: طبرسی، ھا عبارتاین ویژگی

شود ایـن واژگـان در   ھای مشترک موجب می). این ویژگی۱۷۳، ح ۲۵۲/ ۱قبیل. (رک: عیاشی، 
الأمر را بـه کسـانی کـه    ی اولی. حضرت با ارائه این تعلیل دایرهی معنایی قرار گیرندیک حوزه

الأمر بودن سـایرین ـ ھمچـون     ھا ھستند محدود نموده و به طور ضمنی اولیواجد این ویژگی
گـردد فعـل اطاعـت نیـز متناسـب بـا       نماید. بدینگونه روشن مـی معاویه و نظایرآن ـ را نفی می 

شود.مطرح می» سولر«و » االله«اطاعتی است که در مورد 
و معـانی و  الامر صحیح و تمام نیسـت بر این اساس برخی نظرات اھل سنت پیرامون اولی

/ ۳؛ مکارم شـیرازی و ھمکـاران،   ۶۴-۶۳/ ۳مصادیق عنوان شده از جانب ایشان (رک: آلوسی، 
سـازگاری و تناسـب نـدارد. در واقـع یکـی از      » اولـی الامـر  «نشین ) با واژگان ھم۴۳۶-۴۳۷

شناسی، این است که امکان تعامل و گفتگوی بین ادیان و مـذاھب  ھای ممتاز قواعد زبانویژگی
شود.بر پایه مبانی مشترک و بدور از تعصب فراھم می

آیات نظیر
ای کـه توجـه   نظیرِ نظایر قرآنی است بگونـه پردازی بیھای اعجاز قرآن عبارتیکی از جنبه

ای از اشـاره بـه گونـه   » نظیـر «کنـد. واژه  را برای مفسر آشکار میای از قرآن ھا نکات تازهبه آن
ھای متفاوتی از متن را آشکار سازد تا از دھد تا ھمگونی بخشتکرار است که در متن روی می

این رھگذر امکان تعامل تفسیری میان آیات فراھم گردد. این نظایر قرآنی ممکن است ھر یـک  
ی را شامل شوند؛ در سطح دستوری، دو عبارتِ نظیـر از  از سه سطح دستوری، مضمونی و روای

اند، مانند اینکه دو عبارت نظیر، ھر دو جمله شرطیه باشند. در سطح جھت دستور زبان ھمسان
اند و در سـطح روایـی، عوامـل و واژگـان تشـکیل      مضمونی، محتوا و مضمون عبارات ھمسان

توجه به عبارات نظیـر در یـک مـتن نشـان     ی دو عبارتِ نظیر، با یکدیگر شباھت دارند. دھنده
دھد در پسِ تکثُّر مطالب آن متن، وحدتی نھفته است کـه انسـجام آن مـتن را ـ بـه عنـوان        می

)٢٦٠-٢٤٥نیا، بیولوژی نص، سازد. (رک: قائمیاصلی تفسیری ـ نمایان می
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مفسـر  شـود؛ خواننـده یـا    میشناسی بحث از نظیر، مرتبط با بحث موضوع مطرحدر نشانه

ورودی و مسیری که خواننده یا مفسـر از  «شود. ای خاص وارد میجھت تعامل با متن از زاویه
رود، موضوع نام دارد. مـتن نیـز در مقابـل ایـن ورودی و مسـیر خواننـده،       آن در متن پیش می

دھد. ممکن است متن، این ورودی و خط سیر خواننـده را جـایز بدانـد و یـا     واکنش نشان می
ی خوشی به آن نشان ندھد. نظیر، پاسخی است کـه مـتن بـه مسـیر و نحـوه حرکـت       اینکه رو

) بـر ایـن اسـاس    ٢٦٠و ١٩١نیا، بیولوژی نص، (قائمی» کند.دھد و آن را تأیید میخواننده می
نظیر، کارکردی تأییدگرا دارد. بدین معنا که مسیرھای متفاوت اما موازی و مناسب با خط سـیر  

ه و حرکات و تعاملات تفسـیری او را تأییـد و در صـورت انحـراف نفـی      خواننده را نشان داد
سازد.پذیر میی فعالیت تفسیری مفسر امکانگونه نوعی داوری را در مورد نحوهکند. بدینمی

ای ای برخوردارند بگونهآیات نظیر در روایات حکایتگر تفسیر قرآن با قرآن از جایگاه ویژه
اند؛نظایر قرآنی جھت تفسیر آیات بھره بردهکه ائمه در بیشر موارد از 

در عیون الاخبار الرضا آمده است:
علما به امام رضا (ع) عرض کردند: آیا خداوند برگزیدگان را در قرآن تبیین نموده اسـت؟  «

امام رضا فرمود: خداوند برگزیدگان را افزون بر باطن، در دوازده جایگاه از ظـاھر قـرآن تبیـین    
است که ١ی قلُْ لا أسَئْلَُکمْ علَیَهِ أجَْراً إِلَّا الْموََدَّةَ فِی الْقُربْیششمین جایگاه آن آیهنموده است ...

ھای اختصاصی نبی اکرم و آل اوست. این مطلب از آن روست که خداوند در یـادکرد  از ویژگی
إِنْ أجَرِی إِلَّا علََی اللَّهِ وَ ما أَنـَا  فرماید: یا قوَْمِ لا أسَئْلَُکمْ علَیَهِ مالاًاز نوح و ھود نبی در قرآن می

و لا أسَـْئلَُکمْ علَیَـهِ أجَـْراً إِنْ    ٢بِطارِدِ الَّذیِنَ آمنَوُا إِنَّھُمْ مُلاقوُا ربَِّھِمْ وَ لکنِّی أَراکمْ قوَْمـاً تَجھْلَـُونَ  
[حضرت] محمد فرمـود: قـل لا   و در مورد پیامبرش٣أجَْرِی إِلَّا علََی الَّذِی فَطَرَنِی أَ فَلا تَعْقلِوُنَ

... سپس امام فرمودند: خداوند پـس از مبعـوث نمـودن    ٤أسَئْلَُکمْ علَیَهِ أجَْراً إِلَّا الْموََدَّةَ فِی الْقُربْی
دار ھر یک از انبیا، به ایشان وحی کرد که از قوم خود اجری نطلبند چرا که خداوند خود عھـده 

ر، اطاعت و مودت قربا و خویشانش را واجب گردانیـد تـا   اجر انبیا شده است. اما درمورد پیامب

»طلبم, جز مودت به خویشاوندانم.بگو من در برابر رسالتم مزدی نمی: «٢٣. شوری/ ١
کنم، مزد من جز بر عھده خداوند نیسـت، و مـن   غ این رسالت از شما مالی درخواست نمیو ای قوم من، بر ابلا«.٢٩. ھود/ ٢

بینم اند و لکن شما را گروھی میاند نخواھم بود، زیرا آنان دیدارکننده پروردگار خویشھرگز طردکننده کسانی که ایمان آورده
»ورزیدکه جھالت می

طلبم، پاداش من جز بر عھده کسی کـه مـرا آفریـده نیسـت، آیـا      لت مزدی نمیای قوم من، از شما بر ابلاغ رسا. «٥١. ھود/ ٣
»اندیشید؟نمی

»طلبم.بگو از شما در مقابل این ابلاغ رسالت خود جز محبت درباره خویشاوندانم مزدی نمی. «٢٣. شوری/ ٤
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ھا مودت بورزنـد. چـرا کـه جایگـاه ایشـان در حفاظـت از       ھا، نسبت به آنبا شناخت فضل آن

)١٣١/ ٥(حویزی، .» [دین] رسول خدا ھمچون جایگاه چشم در سر است... 
شـود. امـام   ال مـی سـو » برگزیدگان در قـرآن «ی وجود در روایت مذکور از امام رضا درباره

کنـد و  را یادآوری می» قلُْ لا أسَئْلَُکمْ علَیَهِ أجَْراً إِلَّا الْموََدَّةَ فِی الْقُربْی«ھا آیه رضا در پاسخ به آن
شـود، ارائـه   در ادامه برخی از آیاتی را که از جھت روایی بـا آیـه مـذکور نظیـر محسـوب مـی      

لا أسَئْلَُکمْ علَیَهِ أجَـْراً إِنْ أجَـْرِی   «، » مالاً إِنْ أجَرِی إِلَّا علََی اللَّهِیا قوَْمِ لا أسَئْلَُکمْ علَیَهِ«نماید: می
در واقع خداوند در قرآن کریم، آیاتی که بیانگر آن است که » إِلَّا علََی الَّذِی فَطَرَنِی أَ فَلا تَعْقلِوُنَ.

نظیر ھم ذکر کـرده اسـت. در   کنند را با عباراتیانبیا در مقابل رسالت خویش اجری مطالبه نمی
ای از انبیا از قبیل نوح، ھود، صالح، لوط و شـعیب حکایـت شـده    قرآن این تعابیرِ نظیر، از عده

ی رسولانش تبیین گشته اسـت. (صـادقی تھرانـی،    ) و سنت خداوند درباره٤٢/ ١٨(طباطبایی، 
کند به پیامبر امر میپردازی ھمین سنت درباره رسول اکرم بدینگونه است که) عبارت١٧٤/ ٢٦

مضمون این جمله با عبارات ». قل لا أسَئْلَُکمْ علَیَهِ أجَْراً إِلَّا الْموََدَّةَ فِی الْقُربْی«که اینچنین بگوید:
مودت فی «ی سایر انبیا حکایت شده، تفاوت دارد چرا که در قبال رسالت، نظیر خود که درباره

ند. اینکه خداوند فقط در این مورد، مطلبـی را متفـاوت بـا    کرا به عنوان اجر مطالبه می» القربی
سایر آیات نظیر خود ارائه نموده است، بیانگر آن است که مطلبـی ویـژه را اراده نمـوده اسـت:     

».برگزیده بودن قربی«
ی خداونـد بـه ذوی القربـی را    امام رضا (ع) با استفاده از گردآوری آیات نظیر، عنایت ویژه

سازد تا دلالت آیه بـر  نموده است. در واقع این آیات نظیر، فضایی را فراھم میبرجسته و تبیین 
مدعا به وضوح ھر چه تمام، روشن گردد. در تفاسیر قرآن با قرآن امامیه نیز از گـردآوری کلیـه   

ی اجـر رسـالت   شود که این آیه منافاتی با سـنت الھـی دربـاره   آیات نظیرِ این مطلب آشکار می
و مودتی که اجر رسالت فرض شده، چیزی غیر از دعوت دینی و بقای آن نبوده، پیامبران ندارد

ای جھـت ورود بـه شـھر    ) بلکه مسیری است به سوی پروردگـار و دروازه ٤٧/ ١٨(طباطبایی، 
) در ١٧٥/ ٢٦شود. (صـادقی تھرانـی،   علم پیامبر که منافعش نصیب خود سالکان این مسیر می

ای مـودت و  پـردازی ویـژه  خود را نقض نکرده بلکه بـا عبـارت  واقع خداوند در این آیه سنت 
ای قرار داده تا مردم را به اھل بیت ارجاع داده و ایشان را مرجـع علمـی مـردم    محبت را وسیله

گردد که اشکال برخی مبنی بر اینکـه اگـر   ) بدین سبب روشن می٤٦/ ١٨قرار دھد. (طباطبایی، 
مقام نبوت ـ به خاطر اینکه دین خدا را وسیله تأمین آتیه و  مراد از قربی، اھل بیت پیامبر باشد،
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) وارد ٢٥/٣٣گیـرد (آلوسـی،   معاش فرزندان و خویشان خود کرده ـ در معرض تھمت قرار می

)٤٧/ ١٨نیست. (رک: طباطبایی، 

5قیاس فرضی

دن ای از استنتاجات قرآنی که مبتنی بر استفاده از اطلاعات و معانی معلوم جھت رسـی گونه
رود که با پیشامدی غیرعـادی  به معانی مجھول است، قیاس فرضی نام دارد و در جایی بکار می

تـرین،  زنیم. در ایـن عمـل، سـاده   شویم و برای تبیین آن فرضی را حدس میدر متن مواجه می
ھـای پُرتـوان از یـک    شود. در واقع اصطیاد فرضیهترین فرضیه انتخاب میکارآمدترین و طبیعی

ھای دیگر متن، اساس قیاس فرضی اسـت. خـودِ مـتن    ھا در بخشتن و بکار گرفتن آنبخش م
گـذارد و قـدرت و   ی آزمـون مـی  ھایش را به بوتـه ای است که خواننده در آن، فرضیهھم زمینه
ھـا،  شـود کـه برخـی از آن   آزماید. در واقع مفسر با بررسی آیات متوجـه مـی  ھا را میضعف آن

ھای دیگری از قرآن بپردازد. ھا به تفسیر بخشتواند به کمک آنکه میدھند قواعدی بدست می
ھا را در اختیـار انسـان قـرار    این قواعد در خود آیات وجود دارند و خداوند به طور ضمنی، آن

داده است. اینگونه معناشناسی منجر به گسترش فھم مفسر از قرآن گشـته و مبتنـی بـر پویـایی     
). در میان تفاسـیر اجتھـادی نیـز    ۲۹۶-۲۸۹عناشناسی شناختی قرآن، نیا، ممعناست (رک: قائمی

غـرر  «که نقش محوری در تفسیر دیگر آیات دارند با عنوان علامه طباطبایی در المیزان، از آیاتی
)۱۷/۶۳و ۱۶/۲۱۰نام برده است. (بطور نمونه ر.ک: طباطبایی، » آیات

ھایی را در این باره یافت که منطبق بـا ایـن   توان نمونهدر روایات قرآن با قرآن اھل بیت می
روش صورت پذیرفته است. این بدان معنا نیست که ائمه با حدس و فـرض بـه تفسـیر قـرآن     

اند، بلکه قرآن نزد ائمه حضـور بالفعـل داشـته و ایشـان بـا آگـاھی از ابعـاد شـبکه         اقدام نموده
ای دی که فاقد این ویژگی ھسـتند چـاره  اند، اما برای سایر افرابه تفسیر پرداخته٦ارتباطی آیات

ی مورد بحث باشد، وجود ندارد.ھایی که به نوعی ناظر به آیهجز حدس و کشف فرضیه

5. Abduction.
ای بـه ھـم پیوسـته    متنی یکپارچه و ماننـد شـبکه  شود: کل قرآنای در چند ادعا خلاصه میشبکه ارتباطی یا وحدت شبکه. ٦

ای واحد است. ھا نبوده و کل قرآن شبکهاست. در قرآن ارتباط آیات با مسائل صدر اسلام مانع از پیوستگی آیات و وحدت آن
و دلالـت یـک   اند، این آیات در دلالت به ھم پیوسته بودهبرغم اینکه آیات قرآن از ھم جدا بوده و به صورت متفرق نازل شده

یابد، اما در ی دیگری ارتباط نمیشود. ھر آیه ھر چند در ظاھر، با آیهی گسترده، نمایان میآیه با توجه به دیگر آیات این شبکه
)١٦١بیولوژی نص، نیا،ی دیگری وجود دارد. (قائمیآیهھر نظر دقیق، احتمال ارتباط آن با 
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خدای تبارک و تعالی ھمچـون  :فرمود٧درباره آیه فلََمَّا آسَفوُنا انتَْقَمنْا منِھُْمْ«امام صادق (ع):

ھـا  دوستانی را برای خـود آفریـده کـه آن   گردد. بلکه اوشود و خشمگین نمیما اندوھگین نمی
اند که خدا ایشان را تدبیر فرمـوده، پـس   گردند و ایشان مخلوقاتیاندوھگین شده و خشنود می

خداوند خوشنودی ایشان را خوشنودی خود و خشمشان را خشم خویش قرار داده و ایـن بـه   
گردانیـده و بـه ھمـین    جھت آنست که ایشان را راھنمایان و دعوت کنندگان مردم بسوی خود

رسـد  اند و مقصود خدا این نیست که این اندوه و خشـم بخـدا مـی   دلیل چنین بلند مرتبه شده
ھر که دوستی از دوستان مـرا  «رسد و نیز در حدیث [قدسی] فرموده که به آفریدگانش میچنان

 ـ  ٨»اھانت رساند مرا بجنگ خود طلبیده هَ  و نیز فرموده مَنْ یطـِعِ الرَّسـُولَ فَقَ و نیـز  ٩دْ أَطـاعَ اللَّـ
ھا و مانند آن بر وجھی اسـت کـه   ی اینپس ھمه١٠فرموده إِنَّ الَّذیِنَ یبایعوُنکَ إِنَّما یبایعوُنَ اللَّهَ

برای تو ذکر کردم. و ھمچنین است خوشنودی و خشم خدا و ھر چه که بدان شـباھت داشـته   
)۶۰۹/ ۴(حویزی، ...». باشد 
؛ لسـان  ۳۱۱/ ۷انـد. (رک: العـین،   مـرتبط دانسـته  » غضـب «و » حزن«را در لغت با » أسف«

) در ھـر  ۸۵/ ۱؛ التحقیـق فـی کلمـات القـرآن،     ۷۵/ ۱؛ مفردات فی غریب القرآن، ۵/ ۹العرب، 
شـود کـه چگونـه    صورت خواه معنای واژه متخذ از غضب باشد یا اندوه، این بحث مطرح می

حقـق صـفاتی ھمچـون خشـم در مـورد      شود؟ چراکـه ت این احوال در مورد خداوند محقق می
خداوند اگر به ھمان نحوی باشد که در مـورد انسـان مطـرح اسـت، مسـتلزم ایجـاد تغییـر در        

ی سلبی خداوند خواھد بود و این غیرعادی است که مراد آیه این باشد. تفاسیر فریقین به جنبه
دق (ع) ضـمن  اند که خشم خدا ھمچون خشم انسـان نیسـت. امـام صـا    مطلب پرداخته و گفته

پردازد؛ خشم خداوند ھمچون خشـم انسـان نیسـت،    اشاره به این مطلب به جنبه ایجابی آن می
کننـد.  بلکه خداوند أولیایی را آفریده که مـردم را بسـوی خـدا دعـوت کـرده و راھنمـایی مـی       

ھـا را خشـم خـویش قـرار داده اسـت.      خداوند رضایت ایشـان را رضـایت خـود و خشـم آن    
هَ «و » مَنْ یطعِِ الرَّسوُلَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ«ھای هھمچنانکه در آی » إِنَّ الَّذیِنَ یبایعوُنکَ إِنَّما یبایعوُنَ اللَّـ

شمارد و نیز، بیعت با رسول االله را بیعت خویش پنداشته و اطاعت از او را اطاعت از خود برمی
ستفاده از کـدھایی کـه خداونـد در    در واقع تعامل با أولیا را تعامل با خود دانسته است. امام با ا

»ھا انتقام گرفتیم.از آنچون ما را به خشم آوردند،«؛ ۵۵. زخرف/ ٧
.۳۷. فیض کاشانی، ٨
»ھر که از پیامبر اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده است.«؛ ۸۰. نساء/ ٩

»نمایند.کنند تنھا با خدا بیعت میکسانی که با تو بیعت می«؛ ۱۰. فتح/ ١٠
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/ زخـرف  ۵۵ای در آیـه  / فتح ارائه نموده است، به حرکت تفسـیری خلاقانـه  ۱۰/ نسا و ۸۰آیه 

شود که زند که با فعالیت خداوند در ایجاد متن، مطابقت دارد. بدین ترتیب روشن میدست می
این برداشت ھر چند نماید. خداوند غضب یا اندوه أولیائش را غضب و خشم خویش تلقی می

) امـا  ۲۱/۹۰نماید (رک: مکارم شیرازی و ھمکاران، میبر اساس معناشناسی ایستا خلاف ظاھر
پذیر است.بر اساس پویایی معنا امکان

تفسیر بینامتنی
ی ترین مسائل تفسیر قرآن با قرآن، نقش و کاربرد روایات تفسیری در این شیوهیکی از مھم

استا تفسیر بینامتنی که بیانگر ارتباط بین متون است، از ارتباط تفسـیری  تفسیری است. در این ر
گوید. در روش بینامتنی، استفاده از متـون  میان متون رواییِ ناظر به تفسیر و متن قرآن سخن می

رواییِ ناظر به تفسیر، نه تنھا تقابلی با روش قـرآن بـا قـرآن نـدارد، بلکـه بکـارگیری اینگونـه        
گردد. چراکـه  ای از فرایند تفسیر است که بدون انجام آن، روند تفسیر کامل نمیروایات، مرحله

ھای حداقلی و اولیه قرآن آشـکار  متنی قرآن است، دلالتدر تفسیر قرآن با قرآن که تفسیر درون
شود. بعبـارت دیگـر در مـواردی از    ھای حداکثری آن ھویدا نمیھا و دلالتشود اما قابلیتمی

ویژه روایات حکایتگر تفسیر قرآن با قرآن ـ اطلاعات مندرج در روایت بـا آشـکار    روایات ـ به 
ھای نھفته قرآن امکان تعامل تفسـیری آیـات بـا یکـدیگر را     ھا و قابلیتنمودن برخی از دلالت

در مواردی ارتبـاطی بـین آیـات بـه     ای که بدون توجه به اینگونه روایات،سازد بگونهفراھم می
شود. براین اساس بایـد  ھای اولیه و ابتدایی آیه اکتفا میدر سایر موارد بر دلالترسد ونظر نمی

متنی، بایـد  گفت مفسر جھت فھم حداکثری قرآن علاوه بر تحلیل زبانی و ادبی، سیاقی و درون
ھا و متونی که ممکن است در مواردی با قـرآن مـرتبط   به تحلیل بینامتنی بپردازد؛ در میان دانش

ای ای که معصومان دارند ـ زمینه رسد روایات تفسیری ـ به جھت جایگاه و دانش ویژه به نظر ب
ھـا و  ھای بیشتری از قـرآن آشـکار گـردد. ایـن دلالـت     ھا و قابلیتسازند تا دلالترا فراھم می

دھند بلکه فقط فضایی را ھا تَعیُّن نمیھا از آنِ خود متن قرآن ھستند و متون روایی به آنقابلیت
کنند. توجه به این نکته ضروری است کـه  ھا فراھم میرای آشکار شدن و به فعلیت رسیدن آنب

تفسیر بینامتنی با توجه به قرآن در بافت و فضای خـودش منافـات نـدارد و ھرگـز بـه معنـای       
خروج از فضای خود قرآن نیست. بلکه مفسر، قرآن را بـا فضـای خـاص خـودش، در فضـای      

آیـد و مفسـر در   ند. در این صورت تحمیل آن متون بر قرآن پیش نمیکمتون مرتبط بررسی می
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)۴۵۱-۴۴۶نیا، بیولوژی نص، گیرد. (رک: قائمیمعرض تفسیر به رأی قرار نمی

گوید:حسین بن بشار می
داند چیزی که موجود نیست، اگر قرار بـود بـه   از امام رضا (ع) سؤال کردم: آیا خداوند می«

بود؟ حضرت فرمودند: خداوند به ھمه چیز، پیش از اینکه موجود شـود،  وجود آید، چگونه می
ی اھـل جھـنم فرمـوده    و دربـاره ١١فرماید: إِنَّا کنَّا نسَتْنَسْخُِ ما کنتُْمْ تَعْملَوُنَداناست. خداوند می

کـه اگـر آنـان را بـه     دانست پس خدا می١٢است: وَ لوَْ رُدُّوا لَعادوُا لِما نھُوُا عنَْهُ وَ إِنَّھُمْ لَکاذبِوُنَ
رفتنـد. و نیـز دلیـل    زندگی دنیا بازگرداند دوباره به سراغ کارھایی که از آن نھی شده بودند، می

دیگر اینکه در داستان آفرینش آدم، ملائکه چنین گفتند: أَ تَجْعلَُ فیھا مَنْ یفسْـِدُ فیھـا وَ یسـْفکِ    
ی أعَلْـَمُ مـا لا تَعلَْمـُونَ    الدِّماء وَ نَحْنُ نسُبَِّحُ بِحَمْدکِ وَ نُقَدِّسُ  پـس ھمـواره علـم    ١٣لکَ قالَ إِنِّـ

ھاسـت ... اشـیا را آنگونـه کـه     خداوندِ عز وجل، ازلی و پیش از [پیـدایش] اشـیا و آفریـدن آن   
خواسته ـ به آنان علم داشـته،  خواسته آفریده است و پیش از خلقتشان ـ بھمان نحوی که می می

)۵۵-۵۴/ ۱(حویزی، ». ره عالِم، بینا و شنوا بوده استاین چنین است پروردگار ما، ھموا
گر که از علم خداوند نسـبت بـه موجـوداتِ خلـق نشـده      امام رضا در پاسخ به فرد پرسش

فرماید: علم خداوند سابق بر مخلوقات است. سپس سه آیه از قرآن کریم را ارائـه  پرسد، میمی
دارد که از انسانی که ھنـوز خلـق   خداوند اظھار می» علَْموُنَإِنِّی أعَلَْمُ ما لا تَ«... کنند؛ در آیه می

دانند و این ھمان معنای مطابقی آیه است. ھمچنین لازمه داند که ملائکه نمینشده چیزھایی می
ا نسَتْنَسْـِخُ    «، سابق بودن علم خدا بر مخلوقات است. اما آیه ...»وَ لوَْ رُدُّوا لَعادوُا «آیه  ا کنَّـ ...» إِنَّـ

ھـا دلالـت دارد   بـرداری از اعمـال، پـس از انجـام آن    و نسـخه » کتابـت «در بررسی ابتدایی بـر  
نیـز بیـانگر ھمـین مطلـب     ١٤»إِنَّا نَحْنُ نُحْی الْموَْتی وَ نَکتبُُ ما قَدَّموُا وَ آثـارَھُمْ «که آیه ھمچنان

اسخ امام ـ سـابق    ) این معنا نه تنھا ارتباط روشنی با پ۲۷۶/ ۲۱است. (رک: مکارم و ھمکاران، 
کند.بودن علم خدا بر مخلوقات ـ ندارد، بلکه خلاف آن را ثابت می

اما پاسخ امام رضا با آشکار نمودن ھمگونی این آیه با دو آیه دیگر، کشف ارتبـاط معنـایی   
این آیه با سوال پرسشگر را در پی دارد. در واقع روایات تفسیری اھل بیـت بـا آشـکار نمـودن     

»داشتیمدادید نسخه برمیما از آنچه شما انجام می«: ٢٩. جاثیه/ ١١
»ھا دروغگویانندگردند آنو اگر بازگردند، به ھمان اعمالی که از آن نھی شده بودند بازمی«:٢٨. أنعام/ ١٢
گوییم و تو ھا بریزد، و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح میآفرینی که در آنجا فساد کند و خونآیا کسی را می«: ٣٠. بقره/ ١٣

»دانممیدانید کنیم؟ فرمود: من آنچه راکه شما نمیرا تقدیس می
»نویسیم.ھا را میاند و آثار آنکنیم و تمام آنچه را از پیش فرستادهما مردگان را زنده می: «/یس۱۲. ١٤
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گشـاید؛ در آیـه   ھان آیات، امکان تعامل تفسیری بیشتری را پـیش روی مفسـر مـی   ھای نقابلیت

گیرد، فھـم ابتـدایی   مورد بحث، ھمگونی و ارتباط معنایی مذکور که از فھم ویژه امام نشات می
/ یـس را  ۱۲مذکور از آیه را برغم شاھد قرآنیِ آن به چالش کشیده و تفسیر آیه استنساخ با آیـه  

تابد.فسیر قرآن با قرآن است برنمیای از تکه گونه
دنبال تبیین ارتباط معنایی آیه با پاسخ امـام، در گـامی دیگـر بـا واکـاوی روایـات       اکنون به
نمـاییم؛ توضـیح اینکـه برخـی     تر این آیه را پیگیری مـی ی استنساخ، بررسی عمیقمرتبط با آیه

ی اصلی ال و نوشتن از روی نسخهبمعنای انتق» نستنسخ«روایات بر این مطلب دلالت دارند که 
ی اصلی باقی بماند. این معنا در برخی از جدید، نسخهیای که با نوشتنِ نسخهبه گونه١٥است
اسـاس، آیـه در   ) بر این٨٠١/ ١راغب اصفھانی، ھای لغت نیز انعکاس یافته است. (رک: کتاب

نویسـیم  ی جدیدی مـی در نسخهدھید،صدد بیان این معنا است که ما آنچه را که شما انجام می
ی اصـلی  بایست، نسـخه ). پیش فرض این آیه این است که می٤٧٢/ ٢٦صادقی تھرانی، (رک: 

ی موجود باشد که اعمال مخلوقات در آن نوشته شده باشد و ایـن استنسـاخ از روی آن نسـخه   
در آن ذکر شده ای که اعمال اولین تا آخرین مخلوقات ی وجود نسخهاصلی انجام بگیرد. لازمه

ھاست. بر این اساس توجه بـه روایـات   باشد، علم خداوند به مخلوقات حتی قبل از خلقت آن
ھای نھان آیات زمینه تواند با آشکار نمودن دلالتتفسیری در تفسیر قرآن با قرآن از یک سو می

ر نظارت و ھا را فراھم نماید و از سویی دگر بر درستی عملکرد تفسیری مفستعامل تفسیری آن
داوری نماید.

16اطلاعات دایرة المعارفی

ھای زیادی در سطوح مختلف قرآن نھفته است. این اطلاعاتِ تـاریخی،  اطلاعات و قابلیت
اند. این اطلاعات، گاھی در سطح آشکار مـتن،  علمی و ... در راستای اھدفی در قرآن بکار رفته

عن أبی عبد االله قال سألته عن ن وَ الْقَلمَِ، قال: .... فھو الکتاب المکنون الذی منـه النسـخ کلھـا، أ و لسـتم عربـا فکیـف لا       . «١٥
یقول لصاحبه انسخ ذلک الکتاب أ و لیس إنما ینسخ من کتاب أخذ من الأصل و ھـو قولـه: إِنَّـا    تعرفون معنی الکلام، و أحدکم

)٢/٣٨٠(علی بن إبراھیم قمی، ». کنَّا نسَْتَنسْخُِ ما کنْتمُْ تعَمَْلوُن
محـور  . در برخی موارد ھمچون روابط ھمنشینی، ارتباط بینامتنی و قیاس فرضی، تاکید بر روش است و بـه عبـارتی روش  ١٦

تواند در بسامد و دامنه قابل توجھی به عملیات تفسیری دست بزند اما در برخـی  ھا غالبا میاست؛ مفسر با اطلاع از این روش
ھـا  ھای معنایی، توجه به ایـن روش دیگر از موارد ھمچون استفاده از اطلاعات دایرة المعارفی، تفسیر تاریخی و توجه به مولفه

محور است. چنانکه در نیست و اطلاعات گسترده مفسر برجسته و مورد تاکید است و به عبارتی آگاھیاغلب به تنھایی کارآمد
ای متحرک یا کوھی از علم به گستره اطلاعات وی توجه شده است؛ علامه طباطبایی کوھی توصیف برخی مفسران به کتابخانه

ھا ابتدا به چھار روش نخست و سپس پژوھش، نظر به این تفاوتای متحرک بود. از این رو در ساختار از علم بود. او کتابخانه
ایم.ھایی که غیر از علمِ به روش، به اطلاعات دیگری ھم نیاز دارند پرداختهروش
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دسـتیابی بـه   «یی خواننـده و مفسـر در   ھـای ناپیـدای قـرآن موجودنـد. توانـا     و گاھی در سطح

بدین معنا که خواننـده یـا   )١١٢(یول، » ھای متن، مبتنی بر ساختار معرفتی پیشین اوست.ناگفته
ھا از جھت تواند به این اطلاعات دست یابد. این دانستهھای خویش، میمفسر بر اساس دانسته

ام تعامل تفسـیری بـا مـتن و بـویژه     گستردگی و تنوع، بسان دایرة المعارفی است که مفسر ھنگ
گـردد. ایـن دایـرة المعـارف     منـد مـی  دستیابی به اطلاعات نھفته آن از این دایرة المعارف بھـره 

شـود. از ایـن رو در   ھای متنوعی ھمچون دانش زبانی، تاریخی، فلسفی و... را شامل مـی دانش
المعـارفی از علـم را دارا   ایـرة مواردی تعامل با قرآن مبتنی بر این است که خواننـده و مفسـر، د  

ی کتـاب را آشـکار و برجسـته سـازد. (بـرای      ھـای نھفتـه  باشد تا بتواند این اطلاعات و دلالت
و ۵۱۳و ۴۷۶و ۴۶۹و ۱۷۹و ۱۹۶نیا، بیولـوژی نـص،   اطلاعات بیشتر در این باره رک: قائمی

مھمـی دارد. در روایـات   ویژه درتفسیر قرآن بـا قـرآن جایگـاه   المعارفی به) اطلاعات دایرة۵۲۴
نظیر خـود در راسـتای تفسـیر آیـات     المعارف بیحکایتگر تفسیر قرآن با قرآن نیز، ائمه از دایرة

گونـه نیـز دارد؛   اند. توجه به این روایات، علاوه بر رویکرد آموزشی، کـارکردی منبـع  بھره برده
باشـد.  المعارفیِ اھل بیت مـی ای از اطلاعات دایرةمعنا که روایات مورد بحث منبع گستردهبدین

دارد. از ی معنایی و تفسیری بین آیات استشھادی را در پیاین اطلاعات ارزشمند، کشف رابطه
ای از سـوی خواننـده و مفسـر    ھای گستردهاین رو تفسیر قرآن با قرآن مشروط به کسب آگاھی

باشد.می
گوید:ادریس بن عبداالله می

را از امـام صـادق پرسـیدم    ١٧ی سَقَرَ قالوُا لَمْ نـَک مـِنَ الْمُصـَلِّینَ   ی ما سلََککمْ فِتفسیر آیه«
فرمود: خداوند از این آیه چنین قصد کرده است: ما از پیروان ائمه نبودیم، کسانی کـه خداونـد   

بینی مردم آیا نمی١٨ی آنان چنین فرموده: وَ السَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ أوُلئکِ الْمُقَرَّبوُنَبلند مرتبه درباره
نامند. پـس آنچـه از لـَمْ    آید مصلی میپای او میگروھی را که در مسابقه، در پی نفر اول و پابه

)۲۰۹/ ۵(حویزی، » روُان نبودیم.نکَ مِنَ الْمُصلَِّینَ قصد کرده عبارت است: ما از پیروان پیش
ظاھری مصلین در این آیه است. معنای» لَمْ نکَ مِنَ الْمُصلَِّینَ«موضوع مورد بحثِ آیه، فراز 

برخی مفسران مراد از نمـاز را  ) ٢٥٣/ ٢٥(ناصر مکارم شیرازی وھمکاران، است.» نمازگزاران«
عبـادت  «و )١٠/١٨٦؛ طوسی، التبیان فی تفسـیر القـرآن،   ٥٩١/ ١٠(طبرسی، »نمازھای روزانه«

»گویند: ما از نمازگزاران نبودیم.که چه چیز شما را به جھنم کشانید؟ می«: ٤٢،٤٣. مدثر/ ١٧
»اند. اینان مقربّانند.ودند و اینک پیش افتادهھا که سبقت جسته بآن«: ١٠،١١. واقعه/ ١٨
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عـدم  «را کنایه از » مُصلَِّینَلَمْ نکَ مِنَ الْ«دانسته و برخی دیگر فراز )٩٧/ ٢٠طباطبایی، » (خاص
/ ١٥؛ خطیب، التفسیر القرآنی للقـرآن،  ٣٠٤/ ٢٩عاشور، التحریر و التنویر، ابناند. (دانسته»ایمان

ابِقوُنَ  «گیـری از آیـه   اما امام صادق (ع) با بھره)١٣٠٤ ابِقوُنَ السَّـ لـَمْ نـَک مـِنَ    «، فـراز  » وَ السَّـ
حـویزی،  انـد. (ھمچنـین رک:   دانسـته » افتادگان نبودیمیروان پیشما از پ«را به معنای » الْمُصلَِّینَ

به معنای کسانی است که در مسابقه پیـروز شـده و   » السابقون«در این صورت )٢٥، ح ٥/٤٥٨
اند ـ امـا سـایرین مغلـوب شـده و شکسـت        ی بعدیاند ـ و پیروان نیز در رتبه غلبه پیدا کرده

رو و در برخی تفاسیر فریقین از علی (ع) بعنـوان پـیش  )٢٦٥/ ٢٧عاشور، رک: ابناند. (خورده
امام صادق (ع) نیـز  )١٥٤/ ٦؛ سیوطی، ٣٢٥/ ٩(رک: طبرسی، پیروز امت پیامبر یاد شده است.

اند؛ مردم گروھی ادعای خویش را چنین تبیین نمودهو را ائمه دانسته» السابقون«مصادیق دیگر 
ایـن مطالـب را بـا    نامنـد. امـام  آید مصلی مـی پای او میهرا که در مسابقه، در پی نفر اول و پاب

سازد که برای نماید و از این طریق، روشن میشناختی خویش ارائه میاستفاده از اطلاعات زبان
توان در نظر گرفـت. بنـابراین درتفسـیر    معنای دیگری غیر از معنای ظاھری می» مصلین«تعبیر 

ز سوی خواننده لازم است.ای اھای گستردهقرآن با قرآن آگاھی

تفسیر تاریخی
یکی از اطلاعاتی که در تفسیر قرآن کارآمد است، اطلاعات تاریخی اسـت. ایـن اطلاعـات    

ھا و عوامل محیطی است که برغم تاثیر در پدیداری متن قـرآن، اغلـب در سـطح    حاوی ویژگی
ھا بدون توجه به آنظاھری آیات حضور ندارند و این در حالی است که تفسیر اصیل و جامع،

تواند در رابطه با موضوعاتی چـون  این اطلاعات می)٣٥راد، نادرست و گاه غیر ممکن است. (
ھـا  قصص اقوام قبل از اسلام، ادیان پیشین، تاریخ عرب جاھلی، تاریخ صدر اسلام و شأن نزول

ناسـب بـا شـرایط    در واقع خداوند در عین اینکه قرآن را مت) «۸۰-۸۳باشد. (رضایی اصفھانی، 
ای ترتیب داده که کمترین ارتباط را تاریخی و اجتماعی نازل کرده است، مضمون آن را به گونه

» ھـا باشـد.  ھـا و مکـان  ی زمـان ی بشـریت و ھمـه  با این شرایط داشته و بتوانـد مناسـب ھمـه   
یخی ) بنابراین جھت دسترسی بـه اینگونـه اطلاعـات تـار    ۱۶۰-۱۵۸نیا، بیولوژی نص، (قائمی

مراجعه به منابعی که فضای نزول، ملابسات فرھنگی، تاریخی و شرایط محیطی نزول متن قرآن 
در برخی روایـات اھـل بیـت در راسـتای تفھـیم      )٣٦راد، را روشن نماید مفید و لازم است. (

ی ھای تـاریخی ـ نزولـی آیـه     ی دیگری اشاره شده است که به جنبهای از قرآن کریم به آیهآیه
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ی تعامل تفسـیری  در مواردی نیز امام ضمن توجه دادن به این اطلاعات، زمینهپردازد.ر میمفسَّ

ھا را فراھم ساخته است. اطلاعات تـاریخی ـ نزولـی در ایـن      آیات و رفع ابھام و فھم مراد آن
ھای تاریخی مـرتبط بـا آیـه شـامل     اند از اطلاع از ترتیب نزول و آگاھی از دادهروایات عبارت

مات فرھنگی، سیاسی، مخـاطبی، نگرشـی و انحصـاری مـتن آیـه. دسـتیابی بـه اطلاعـات         ملاز
تاریخی ـ نزولی از طریق آگاھی از شبکه ارتبـاطی آیـات و اطلاعـات دایـرة المعـارفی مفسـر        

پذیر است.امکان
امام باقر (ع):

ی یھود فرمود: درباره١٩»سھَُمْأَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذیِنَ یزکَونَ أَنْفُ«درباره فرمایش خداوند عزوّجلّ 
ةَ   ٢٠و نصاری نازل شده است ھنگامی که گفتند: نَحْنُ أبَنْاءُ اللَّهِ وَ أحَبَِّاؤهُُ وَ قالوُا لَنْ یـدخْلَُ الْجنََّـ

)۴۹۰/ ۱(حویزی، » ٢١إِلَّا مَنْ کانَ ھوُداً أوَْ نَصاری
است. در »إِلَی الَّذیِنَ یزکَونَ أَنْفسُھَُمْأَ لَمْ تَرَ «در این روایت، امام باقر (ع) در صدد تبیین آیه 

سـتایند. البتـه مرجـع و    این آیه سخن از کسانی است که به گزاف، خود را منزه شـمرده و مـی  
ای از جانب خداونـد  ھا ـ که زمینه نزول آیهو نیز کیفیت خودستایی آن» الذین«مصداق تاریخی 

تناد به آیاتی زمینه تاریخی ـ نزولـی ایـن آیـه را      را فراھم آورده ـ روشن نیست. امام باقر با اس 
بھشـت  «کنـد:  نماید. آیات ارائه شده برخی از عقاید و صفات این گروه را بیان میمشخص می

».یھودیان فرزندان و دوستان خدایند» «از آنِ یھود و نصاری است
دارند کور، بیان میامام باقر (ع) با ارائه این آیات، ضمن آشکار نمودن نظم تنزیلی آیات مذ

ی نـزول ایـن آیـه را فـراھم     ) زمینـه ١٦٠-١٥٩واحدی نیشابوری، یھود (رک: ھایخودستایی
نموده است. از این رو کیفیت و عاملان این خودستایی که در آیه مـذکور مجمـل بـود روشـن     

د ھـا و صـفات و عقای ـ  ی عملکرد تفسیری امام باقر (ع) یھـود، خودسـتایی آن  شده و در نتیجه
آیند ـ بعنـوان ملازمـات   بوده و به نوعی خصم ایشان بحساب میایشان ـ که در تقابل با پیامبر

گردد.مخاطبی، فرھنگی و سیاسی آیه نمایان می
22هاي معناییتوجه به مولفه

شـود، مشـخص شـدن    از نتایج بحث عموم و اطلاق که در دانش اصـول فقـه مطـرح مـی    

»دھند؟عیب جلوه میای که خویشتن را پاک و بیآیا آنان را ندیده: «۴۹. نساء/ ١٩
»ما فرزندان و دوستان خدا ھستیم.: «۱۸. مائده/ ٢٠
»ھا گفتند: ھیچ کس، جز یھود یا نصاری، ھرگز داخل بھشت نخواھد شد.و آن: «۱۱۱. بقره/ ٢١

22. semantic component.



97»قرآن با قرآن«یریتفساتیبه روایشناختروشکردیرو1395بهار و تابستان
که بحث عمـوم و اطـلاق بطـور    ) با آن۳۰۷(رک. نکونام، گستره، شمول و فراگیری لفظ است.

گسترده در دانش اصول مطرح شده، اما بررسی فرآینـد تخصـیص و تقییـد از زوایـای دیگـری      
ھـا کـه   پذیر است؛ ایـن مولفـه  ھای معنایی واژه نیز درخور توجه و امکانھمچون تحلیل مولفه

واژه را از طریـق ایجـابی و سـلبی نشـان     ھای ممیـز اند، ویژگیھمان اجزای معناساز یک واژه
–۳۱۲و ۲۸۹-۲۷۸کنند. (رک: صـفوی،  دھند و روابط مفھومی را در سطح واژه تبیین میمی

ی معنـایی واژه را پـی   ھا، تغییر در گستره) افزایش یا کاھش این مولفه۱۵۶-۱۴۷؛ پالمر، ۳۱۳
ی معنایی آن کاھش افزایش یابد، گسترهھای معنایی در یک واژه ای که ھر چه مؤلفهدارد بگونه

) و عکس آن نیز صادق است. بنابراین دریافتی ۱۹۷شود (مختار عمر، یافته و از افراد آن کم می
پـذیر اسـت   ھای معنایی واژه که در برخی موارد با کاربرد قید یـا خـاص امکـان   جامع از مولفه

ظر تجدید نظر نمـوده و دریابـد از   ی مورد نشود مخاطب در گستره و فراگیری واژهموجب می
نمود کاسته شـده اسـت و   ای که پیش از تقیید یا تخصیص، فراگیر میی واژهفراگیری و گستره

گیرد. این فرآیند در برخی روایـات اھـل بیـت نیـز انعکـاس      در نتیجه افراد کمتری را در بر می
یافته است؛

امام صادق (ع) فرمود:
ی خود گـردد، ماننـد ھمـان    ی اندیشهھای نفسانی یا شیفتهتردید ھر کس پیرو خواھشبی«

سـتودند. او را دیـدم بـه نـانوایی     شخصی است که شنیده بودم مردم ساده لوح او را بسیار مـی 
رسید در آنجا توقف کرد، به محض اینکه نانوا به کاری مشـغول شـد دو نـان دزدیـد و بـه راه      

را ھم غافلگیر کرده و دو عدد انـار برداشـت ...   افتاد. سپس به شخصی رسید که انار داشت، او
فرماید] به او گفتم: تو به نانوایی که رسیدی، دو نان دزدیدی! و از انار فروشی که گذر [امام می

... خداوند فرموده: مَنْ جاءَ باِلْحسَنََةِ فلَـَهُ  کردی، دو انار به سرقت بردی! در پاسخ به من گفت:
دزدیدن دو انـار و دو نـان، چھـار گنـاه بـه      ٢٣نْ جاءَ باِلسَّیئَةِ فَلا یجْزی إِلَّا مثلھاعشَْرُ أَمثْالھِا وَ مَ

ھا چھل ثواب خواھم داشت. از چھـل حسـنه،   حساب آید و در برابر صدقه دادن ھر یک از آن
ماند. گفتم: مادرت به عزایت بنشیند، تـو کتـاب   شود و سی و شش حسنه میچھار گناه کم می

...٢٤فرماید: إِنَّما یتَقبََّلُ اللَّهُ مِنَ الْمتَُّقـِینَ ای که خداوند متعال میای، مگر نشنیدهیدهخدا را نفھم
)۶۱۵-۶۱۶/ ۱(حویزی، .» 

ھر کس کار نیکی انجام دھد ده برابر به او پاداش دھند، و ھر که کار بدی انجام دھد تنھـا ھماننـد آن کیفـر    «: ١٦٠. انعام/ ٢٣
»ھا نرفته باشدبیند، تا ستمی بر آن

».پذیردخدا، تنھا از پرھیزگاران می«: ٢٧. مائده/ ٢٤
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ھـای فـردِ محسـن، مطلـق     از حیث احوال و ویژگـی »مَنْ جاءَ باِلْحسَنََةِ فلََهُ عشَْرُ أَمثْالھِا«آیه 

بایسـت  دارد که فرد محسن میبیان می»ما یتَقبََّلُ اللَّهُ مِنَ الْمتَُّقیِنَإِنَّ«نماید، اما امام با ذکر آیه می
ھـایی  ھا و ویژگیمتقی ھم باشد تا مشمول پاداش الھی گردد. در این آیه خداوند یکی از مولفه

یـابی بـه خیـرات و    کند تا روشن شود دسـت که در انجام حسنات باید رعایت شود را ذکر می
ای مطلـوب اوسـت کـه ویژگـی و     یق ممکن، مطلوبِ او نیست، بلکه حسنهحسنات، از ھر طر

). امام با یـادکرد ایـن آیـه،    ١٦٩/ ١١مؤلفه تقوا را مراعات و لحاظ کرده باشد (رک: سبزواری، 
مخاطب را از وجود مولفه تقوا در حسنه آگاه نمـوده و شـمول و فراگیـری حسـنه را تنھـا بـه       

ھد. بدینگونه اھل بیت با نگاه جامع به قرآن، مـردم را بـا نظـام    دحسناتِ تقوا مدارانه تقلیل می
نمودند.معنایی قرآن آشنا می

گیرينتیجه
ھـا بـه   ھایی که اھل بیت بر اسـاس آن در روایات حکایتگر تفسیر قرآن با قرآن برخی روش

اند به شرح زیر است:تفسیر آیات قرآنی پرداخته
ی معنایی واژگان نمایـان گشـته و ارزیـابی معنـایی و     هنشینی، حوز. از توجه به روابط ھم١

گردد.مصداقی واژه با خطاپذیری کمتری محقق می
. از توجه به آیات نظیر در مواردی تایید یا نفی عملیات تفسیری مفسر توسط دیگر اجزاء ۲

پذیر خواھد بود.متن امکان
واژه را تعیین یـا روشـن   . برخی آیات ضمن تخصیص عام یا تقیید مطلق، گستره معنایی ۳

شود.ھای معنایی واژه انجام مینمایند، این امر بر اساس کاھش یا افزایش مولفهمی
نمایـد، انتخـاب   . جھت دریافت معنای واژگان و عباراتی که به نوعی غیر عادی جلوه می۴

ھای متناسب از سایر آیات وتشکیل قیاس فرضی، کارآمد است.فرضیه
ساز توجھی نیز گستردگی و تنوع اطلاعات زبانی، علمی و ... مفسر، زمینه. در موارد قابل ۵

ھـای حـداکثری آیـات را نمایـان     تعامل تفسیری آیات با یکـدیگر شـده و در مـواردی دلالـت    
سازد.می

سـاز تعامـل   نزولـی آیـات، زمینـه   -. در تفسیر تاریخی نیز ارائه برخی اطلاعات تاریخی ۶
سازد.تفسیری آیات را فراھم می

ھای نھان متن، امکـان تعامـل   . در تفسیر بینامتنی، روایات تفسیری با آشکار نمودن قابلیت۷
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گردد.تفسیری میان آیات را فراھم ساخته و روند تفسیر کامل می

منابع
ق.١٤١٤، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، لسان العربمنظور، محمد بن مکرم، ابن

تحقیـق علـی عبـدالباری عطیـه، بیـروت،      ،المعانی فی تفسیر القـرآنروح آلوسی، محمود بن عبداالله، 
ق.١٤١٥دارالکتب العلمیه، 

، ترجمه کورش صفوی، تھران، مرکز کتاب ماد، چـاپ پـنجم،   نگاھی تازه به معناشناسیپالمر، فرانک، 
١٣٧٤.

.١٣٨٧، ترجمه مھدی پارسا، تھران، سوره مھر، شناسیمبانی نشانهچندلر، دانیل، 
ق.١٤١٥قم، اسماعیلیان، چاپ چھارم، ،نور الثقلینی، عبد علی بن جمعه، حویز

ق.١٤١٠، قم، ھجرت، چاپ دوم، کتاب العینخلیل بن احمد، 
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، دمشـق،  ، تحقیـق صـفوان عـدنان داودی   مفردات فی غریب القرآنراغب اصفھانی حسین بن محمد، 
ق.١٤١٢بیروت، دارالعلم دارالشامیة، 

.١٣٨٧قم، جامعة المصطفی العالمیة، ،١منطق تفسیر رضایی اصفھانی، محمد علی، 
١٤٠٩، بیروت، مؤسسه اھل بیت، چـاپ دوم،  مواھب الرحمن فی تفسیر القرآن، سبزواری، عبدالأعلی
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.١٣٩٠تھران، سخن، ،تغییر معنایی در قرآن، سیدی، حسین

، قم، کتابخانـه آیـت االله مرعشـی نجفـی،     درالمنثور فی تفسیر المأثوربکر، سیوطي، عبدالرحمن بن ابي
ق.۱۴۰۴

، قم، انتشارات فرھنـگ اسـلامی، چـاپ دوم،    الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآنصادقی تھرانی، محمد، 
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.١٣٩٠، تھران، سوره مھر، چاپ چھارم،درآمدی بر معناشناسیصفوی، کورش،
، قم، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیـه  المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، 
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تھران، انتشارات دانشگاه تھران و مدیریت حـوزه علمیـه قـم،    ،جوامع الجامعطبرسی، فضل بن حسن، 
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د ھاشم رسولی محلاتی، تھـران، چاپخانـه علمیـه،    ، تحقیق سیکتاب التفسیرعیاشی، محمد بن مسعود، 

ق.١٣٨٠
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.١٣٨٦قم، مؤسسه فرھنگی تمھید، ،التمھید فی علوم القرآن، معرفت، محمدھادی

.١٣٧٤، تھران، دارالکتب الإسلامیة، تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ناصر و ھمکاران
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چکیده
اثـر ارزشـمند شـیخ عبـاس قمـی، فھرسـت       » سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار«کتاب ارزشمند 

علامه مجلسی است. تعداد زیاد » بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطھار«کتاب شریف جامعی بر
و تنوع موضوعات آن، محدث قمی را برآن داشت تـا فھرسـتی بـر ایـن کتـاب      » بحار الانوار«مجلدات 

یات ھم بنویسد. وی علاوه بر فھرست نگاری، مطالبی در راستای شناخت بھتر احادیث بیان نمود و روا
مضمون دیگری نیز در جھت ذکر شاھد بر آن افزود. در این نوشتار که بـه روش توصـیفی ـ تحلیلـی      
نگاشته شده، حدیث پژوھشی محدث قمی در دو زمینه سـند و مـتن روایـات تحلیـل گردیـده اسـت.       

خت ھا نشان می دھدکه محدث قمی در شناخت اسناد روایات از علم رجال، تراجم و...، درشـنا بررسی
متون روایات از فھم مفردات، استفاده از اشعار، اطلاعات تاریخی وجغرافیایی و... بھره برده است.

سفینة البحار، محدث قمی، روایات، رجال، تراجم، فقه الحدیث.:هاکلیدواژه

.31/05/1394؛ تاریخ تصویب نهایی: 14/01/1393خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

ه. ق. در شھر قم دیده به جھان ١٢٩٤شیخ عباس فرزند محمدرضا قمی نجفی حدود سال 
) وی از محضر بزرگـانی چـون آیـت اللـّه حـاج      ١٧؛ دوانی، ٢٦٥/ ٣؛ زرکلی، ٨، گشود. (قمی

ه. ق)، آیت اللّه سید محمدکاظم یزدی صـاحب عروةالـوثقی   ١٣٤١میرزا محمد ارباب قمی (م 
ه.) استفاده کرد. ایشان به سبب علاقه زیـاد بـه علـم    ١٣٢٠ه.)، میرزاحسین نوری (م ١٣٣٧(م 

شـتر مـلازم درس میرزاحسـین نـوری بـود و در استنسـاخ کتـاب        الحدیث، رجـال و درایـه، بی  
مستدرک الوسائل ایشان را یاری و در اواخر عمر استاد، از او اجازه دریافت کرد. وی از علمای 
بزرگ دیگر ھمچون سیدحسن صدر مؤلف تأسیس الشیعه و میرزامحمد ارباب و دیگـران نیـز   

).٣٠-١٨اجازه دریافت نمود (دوانی، 
ھـای  ھا به فعالیت علمی و تبلیغی پرداخت و آثار فراوانـی در زمینـه  س قمی سالشیخ عبا

ذی حجـه سـال   ٢٣حدیث، تاریخ، تراجم، لغت و... نوشت. وی سـرانجام درشـب سـه شـنبه     
ه. ق. درگذشت و در نجف اشرف، در صحن مطھّر حضرت امیرالمؤمنین (ع) کنارتربت ١٣٥٩

).٤٠١/ ١؛ محمد حرزالدین، ١٣؛ قمی، ٣٤(دوانی، استادش محدّث نوری به خاک سپرده شد 
تـوان بـه   از شیخ عباس قمی بیش از یکصد اثر به یادگار مانده است؛ که از آن جملـه مـی  

ھای ذیل اشاره کرد: سفینة البحار و مدینة الحکم والآثار، مفـاتیح الجنـان، الـدرالنظیم فـی     کتاب
ل علماء الجعفریة، الکنی و الألقاب، الأنـوار البھیـة   لغات القرآن العظیم، الفوائد الرضویة فی أحوا

فی تواریخ الحجج الالھیة، منتھی الآمـال فـی مصـائب النبـی و الآل، نفـس المھمـوم فـی مقتـل         
).١٢-١٠الحسین المظلوم. (قمی، 

» سفینة البحار و مدینة الحکـم و الآثـار  «ترین آثار محدث قمی، کتاب ارزشمند یکی از مھم
ب کلید رمز و فھرست مطالب و موضـوعات ابـواب بحـار اسـت. بـه گفتـه وی،       است. این کتا

حدود سی و پنج سال از عمر خود را صرف نگارش آن نمود. وی برای تـألیف سـفینه، دوبـار    
بحار را از اول تا آخر خواند؛ یک بار به مدت ھفت سال، شب و روز غرق مطالعه دقیق آن بود 

احادیث را با حروف تھجی در فـیش یادداشـت نمـوده و    و بار دوم فھرست مطالب و مضامین 
ھا و اوراق را در سـفرھا و ھمـه جـا بـا     ھر موضوعی را در حرف خود جای داد و ھمان فیش

).٨٢کرد. بدین سان، سفینه البحار شکل گرفت (دوانی، برد و تنظیم میخود می
است و نویسنده ھیچ » حارب«تنھا فھرستی بر » سفینه«رسد که در یک نگاه گذرا، به نظر می

ھـای  تـوان تـلاش  خلاقیتی جز تبویب روایات انجام نداده است؛ اما با بررسی دقیق کتـاب مـی  
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چـون  «آورد: حدیثی نویسنده را در کتابش یافـت. چنانچـه شـیخ عبـاس قمـی در مقدمـه مـی       

بود، دسترسی به روایات بحارالانوار دشوار و یافتن موضوعی در آن مستلزم صرف زمان زیادی
در نتیجه به نوشتن فھرستی از آن بر اساس ترتیب حروف معجـم روی آوردم. سـپس تصـمیم    
گرفتم که آن [بحار الانوار] را کوتاه نکنم، بلکه در ھر ماده حدیثی احادیـث کوتـاه را نوشـتم و    
اگر طولانی بود، قسمت مورد نیاز آن را آوردم و ھرگاه در آن تحقیق لطیفی یافتم، گزینشـی از  
آن را ھم ذکر کردم و گاه شرح حال کوتـاھی از اصـحاب پیـامبر و امامـان و بزرگـان فرھنـگ       

» یابنـد، بھـره منـد سـازد.    اسلامی از ادیبان برآن افزودم، تا کسانی را که به این کتاب دست مـی 
).١٣-١/١٢(قمی، 

تیب نھایـه  دھد؛ که ترتیب آن مانند تروی در ادامه، روش کار خود در سفینه را توضیح می
ابن اثیر از لحاظ التزام به ترتیب حروف است. در ابتدای ھر باب دو رمز وجود دارد؛ رمـز اول  

شود و رمز دوم بابی است که از آن نقل گردیده و سپس عـدد  جلد بحار است که از آن نقل می
رده، ھا نقل ک ـکه شماره صفحه است. ھمچنین از رموزی برای اشاره به مصادری که بحار از آن

ھای جدید این کتـاب، بـه   ) شایان ذکر است که در چاپ١٦-١٤/ ١استفاده کرده است. (ھمو، 
جای استفاده از رموز در پاورقی به مرجع آن در بحار اشاره شده است.

با توجه به اینکه محدث قمی تنھا به روایات بحار اکتفا نکرده و احادیث و مطالب خـوبی  
توان کتـاب او را تنھـا   وم و تراجم ھم به آن اضافه کرده است، نمیدر تفسیر، تاریخ، اخلاق، عل

) جایگـاه  ٢٦٥/ ٣یک فھرست بر بحار دانست؛ بلکه خود یک دایرة المعارف اسـت. (زرکلـی،   
علمی محدث قمی و اھمیت ویژه کتاب او، ضرورت توجـه بـه حـدیث پژوھـی او را آشـکار      

نماید.می
افزاید، در راستای تکمیـل  دک، بر مطالب بحار میآنچه را محدث از نظرات خود ھرچند ان

پردازد و غالبا نیـز در چنـین   و تبیین روایات است و کمتر به نقد حدیث یا نقد آراء مجلسی می
گویـد. بـه عنـوان نمونـه     مواردی جانب احتیاط را رعایت کرده و بر سبیل احتمـال سـخن مـی   

فھـذا الیـوم   «...فرمایند: نور نشسته و میروایتی در بحار است که امام حسین (ع) بر سریری از
) مجلسـی در  ٥٣/١١٦(مجلسـی،  » لاتسئلونی حاجة من حوائج الدنیا و الآخرة الا قضیتھا لکم...

کنـد کـه ایـن واقعـه در     درخواست حوائج دنیا و آخرت دلالت مـی «نویسد: توضیح روایت می
ث پس از ذکر نظـر مجلسـی   محد» شود.دھد؛ چون در آخرت از دنیا سؤال نمیرجعت رخ می
احتمال دارد که این واقعه در برزخ باشد و درخواستشان از حوائج دنیوی «آورد: این نکته را می
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).١٩٤/ ٢(قمی، » برای خودشان نیست؛ بلکه برای نزدیکان و ھمسایگان و مؤمنان زنده است.

این نوشتار به دنبال پاسخ به دو پرسش اساسی ذیل است:
ھایی داشته است؟یرامون اسناد روایات بحارالانوار چه فعالیتمحدث قمی پ-١
ھایی نموده است؟وی در برخورد با متون روایی این کتاب، چه تلاش-٢

حدیث پژوهی محدث قمی پیرامون اسناد روایات
تـوان از دو زاویـه   ھای حدیثی محدث قمی در ارتباط با اسناد روایات بحـار را مـی  فعالیت

مورد بحث و بررسی قرار داد.» تراجم«و» رجال«کلی 
مربوط به احوال خصوص راویان در اسناد روایات از جھت وثاقت یا عدم وثاقـت  » رجال«

باشـد  ھـا اعـم از عالمـان و راویـان و... مـی     مربوط به شرح احوال شخصـیت » تراجم«است و 
عنایـت ویـژه داشـته    به ھر دو علم » سفینه«). به طور طبیعی، شیخ عباس قمی در ١٣(سبحانی، 

» الکنـی و الالقـاب  «و » الفوائد الرضـویة «، تالیفات مستقلی چون »تراجم«است. ایشان در زمینه 
ای نـدارد. بـا ایـن    ھای انجام گرفته ـ تالیف جداگانه ـ با بررسی» رجال«دارد، اما گویا در زمینه 

و دیگـر تالیفـات   » سـفینه «لای مباحث مطرح در ھای رجالی ایشان از لابهحال، مبانی و اندیشه
پژوھـی ایشـان در   ھـای مختلـف حـدیث   حدیثی قابل شناسایی است. در ادامه، به بررسی گونه

شود.پرداخته می» تراجم«و » رجال«زمینه 
چندان در ایـن اثـرش واضـح نیسـت. در     » درایة الحدیث«دیدگاه محدث قمی درباره علم 

علمی اسـت کـه از سـند و مـتن، طـرق      «ده؛ تعریف درایة الحدیث یا مصطلح الحدیث گفته ش
علمـی  «) و نیـز  ٣٦-٣٥؛ شانه چـی،  ١(شھید ثانی، » کند.تحمل و آداب نقل حدیث بحث می
ھای آن از صحیح و سـقیم و علیـل و آنچـه نیـاز اسـت تـا       است که از متن حدیث، سند و راه

محدث قمـی در میـان   ). ١/٢٣(مامقانی، » کندحدیث مقبول از مردود بازشناخته شود، بحث می
کند و گـاه بـه شـرح و    مطالبش از اصطلاحات این علم مانند تصحیف، تحریف و...استفاده می

در علوم حـدیث را تبیـین   » حافظ«پردازد. مثلا اصطلاح توضیح اصطلاحات درایة الحدیثی می
ت. بنـد اس ـ توان گفت تا چه حد بـه ایـن علـم پـای    ) با این وجود نمی٢/٢٨١نماید. (قمی، می

).٦٠٠چنانکه در مورد علامه مجلسی در بحار نیز چنین گفته شده است (رک: فقھی زاده، 
. بررسی رجالی راویان١

افزاید، مباحـث  بندی روایات بحار میبخش زیادی از مطالبی که محدث قمی ذیل فھرست



105البحارنةیدر سفیمحدث قمیپژوھثیحد1395بهار و تابستان
دازد. پـر رجالی است. وی بیشتر بدون استناد به کتب رجالی، به توصیف و شرح حال افراد مـی 

محدث بر اساس ریشه لغوی، نام راوی را ذکر نمـوده و نکـاتی در مـورد زنـدگی و وضـعیت      
کند. چنانچه احوال او را در قسـمت دیگـری مطـرح کـرده باشـد، مخاطـب را       وثاقتش بیان می
کنـد کـه   رسد، ذکر میمی» ابن بابویه«دھد. به عنوان نمونه، وقتی به شرح حال بدانجا ارجاع می

ذکـر  » صـدق «رود و من آن را در ماده به کار می» شیخ صدوق«به صورت مطلق برای این اسم 
).٤١٠/ ١کنم (قمی، می

کند:وی در مباحث رجالی به نکات زیر توجه می
ھای راویان توجه ویژه دارد. ایـن  محدث قمی به ضبط اسمنحوه صحیح تلفظ اسم راوی:

ند کـه تلفـظ نامشـان در گـذر زمـان دچـار       کموضوع، کمک شایانی در شناخت نام افرادی می
و أذینـة  «آورد: می» ابن اذینة«فراموشی یا دگرگونی شده است. وی در مورد شکل صحیح تلفظ 

؛ مـوارد  ٧١/ ١(ھمـو،  » بضمّ الھمزة و فتح الذال المعجمة و سکون الیاء المنقطة تحتھـا نقطتـان  
)٣٠١/ ٢و ٢٦١/ ١دیگر رک: ھمو، 

شـود و در  محدث قمی از وجـود راویـان مشـترک غافـل نمـی     شناسایی راویان مشترک:
کنـد کـه   دھد. به عنوان مثال، اشاره میصورتی که یک نام بین چند نفر، مشترک باشد، شرح می

شھرت داشتند: أبو بردة بن أبی موسی الأشعری، أبو بردة بـن  » ابوبردة«در تاریخ، چندین نفر به 
نفر اول از دشمنان امیرالمومنین علی (ع) و نفـر سـوم از   عوف الأزدی، أبو بردة بن نیار؛ که دو

).٢١٣/ ٢؛ و نیز رک: ھمو، ٢٦٥–٢٦٤/ ١یاران ایشان است. (ھمو، 
گویند که که در یک عصر و قریـب  طبقه در اصطلاح به جماعتی میشناسایی طبقه راوی: 

. (مـدیر شـانه   السن باشند و ھمچنین در ملاقات مشایخ و اخذ حدیث از استاد شـریک باشـند  
) شناخت اساتید و شاگردان و نیز امامانی که راوی درک نموده، طبقه راوی را روشـن  ٤٧چی، 

توان به پیوستگی یا گسستگی سند پی برد و دریافت که روایت، در چـه  نماید؛ در نتیجه، میمی
جه طائفه و او و«آورد: می» جمیل بن دراج نخعی«وضعیتی قرار دارد. به عنوان نمونه، در مورد 

کند و در دوران امام رضا (ع) وفات یافت. ثقه است. از امام صادق (ع) و امام رضا (ع) نقل می
تر است و در اواخر عمر نابینا شد. از زراره نیز حدیث آموخت او از برادرش نوح قاضی بزرگ

).٣٠٤/ ٢و ١٤٢/ ٢ھای دیگر رک: ھمو، ؛ نمونه٦٦١–٦٦٠/ ١(ھمو، » و اصلی دارد...
از نکات اساسی که محدث قمی بدان توجـه دارد و ھـدف اصـلی    وثاقت و حسن راوی:

شود، سنجش وثاقت و حسن راویان است. وی این امر را با الفاظ رایج علم رجال محسوب می
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» ثقة، وجه الطائفة، صحیح الروایة، له اصـل یـا لـه کتـاب و...    «در مدح و توثیق راویان ھمچون 

ابان بن تغلب ـ مانند تضرب ـ کـوفی    «نویسد: می» ابان بن تغلب«که درباره دھد. چناننشان می
ثقه جلیل القدر و عظیم المنزلة در میان اصحاب ماست. وی امـام سـجاد (ع)، امـام بـاقر (ع) و     
امام صادق (ع) را درک کرد و از آنان روایت نمود؛ درحالی که نزد آنان جایگاه رفیعی داشـت.  

در مسجد النبی بنشین و برای مردم فتوا بده، به راستی که من «ره او فرمود: امام صادق (ع) دربا
او در ھر فنی از علم دستی داشت؛ از قرآن و فقـه  » دوست دارم در میان شیعیانم مانند تو ببینم.

).٣٢-١/٣١(ھمو، » و حدیث و نحو و ادب و لغت...
کند؛ چنانکه در میـان حـدود   وی در مورد وثاقت و حسن راویان، سختگیری چندانی نمی

جریر «) و ١/٢٣١(ھمو، » ابوالبختری«نماید، تنھا راوی که در جلد اول سفینة البحار ذکر می٥٠
) را ١٨٥/ ١(ھمـو،  » یـونس بـن ظبیـان   «) را ضـعیف، و وضـعیت   ٥٧٦/ ١(ھمـو،  » بن عثمـان 

ویان داشته، و به لحاظ توان گفت؛ این امر، نشان از حسن نظر زیاد او به راداند. میاختلافی می
آید، مؤیـدی بـر   رساند. برخی مبانی وی که در ادامه میمبنایی، مسامحه وی در امر توثیق را می

این مدعاست.
توان بدین صورت دسته بنـدی  ھای وثاقت و حسن راوی از نگاه محدث قمی را مینشانه

کرد:
وثاقت یا حسن راوی، تصریح ھای احراز : یکی از راهآ) تصریح امام (ع) به وثاقت راوی

یکی از معصومان به این مطلب است؛ درک آن در عصر غیبـت غالبـا از طریـق روایـت معتبـر      
؛ سـبحانی،  ٣٩/ ١آینـد (خـویی،   باشد. این گونه روایات جزو توثیقات خاص به حساب میمی

١٥١.(
وضعیت روایاتی ای بهداند؛ اما اشارهمحدث قمی این موضوع را دلیلی بر توثیق راویان می

کند. گویا ایشان از اسـتاد خـویش محـدث نـوری پیـروی      آورد، نمیکه به نقل از معصومان می
نموده و به لحاظ علمی تحت تاثیر ایشان بوده است. محدث نوری بـر ایـن بـاور بـود کـه بـه       

تـوان بـر وثاقـت وی    نیـز مـی  -روایت ضعیف ـ حتی روایت خود راوی در تعریـف از خـود   
).٣٩/ ١مود. (رک: خویی، استدلال ن

سـه روایـت از امـام    » برید بن معاویـه عجلـی  «اش پیرامون محدث قمی ذیل بحث رجالی
گفـت:  از جمیل بن دراج روایت شده: شنیدم که امام صادق (ع) می«کند: (ع) را ذکر میصادق

به خاضعان خاشع مژده بھشت بده؛ برید بـن معاویـه عجلـی، أبـو بصـیر لیـث بـن البختـری        «
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ھـا  المرادی، محمّد بن مسلم و زرارة، چھار فرد نجیب، امینان الھی بـر حـلال و حـرام. اگـر آن    

ھـیچ  «ھمچنین از امام صادق (ع) روایت شده: » گشت.شد و کھنه مینبودند، آثار نبوی قطع می
کس یاد ما و احادیث پدرم را زنده نکرد، مگر زرارة و أبو بصیر لیث مرادی و محمّد بن مسـلم  

کرد. آنان حافظان دین، امینـان  برید بن معاویة عجلی، اگر اینان نبودند، ھیچ کس استنباط نمیو
و در روایت دیگـری  » پدرم در حلال و حرام الھی، سابقان به سوی ما در دنیا و آخرت ھستند.

 ـ«فرماید: می ن اوتاد زمین و اعلام دین چھارتن ھستند: محمّد بن مسلم، برید بن معاویة، لیث ب
).٢/٣٤٠و ١٨٦/ ١ھای دیگر رک: ھمو، ؛ نمونه٢٦١/ ١(قمی، ».» بختری و زرارة بن أعین...

: از دیگر مسائلی که وثاقت یـا حسـن راوی را اثبـات    ب) اعتماد بر توثیق رجالیان متقدم
کند، تصریح یکی از اعلام متقدم مانند کشی و نجاشی است؛ این از نگاه بیشـتر رجالیـان، از   می

).١٥٣؛ سبحانی، ٤١/ ١باشد. (خویی، ادت و حجیت خبر ثقه میباب شھ
پردازد، ھمـین اسـت. بـه    یکی از اصولی که محدث قمی با تکیه بر آن به توثیق راویان می

از اصحاب امام ھـادی (ع) و  «نویسد: می» ابراھیم بن عبده نیسابوری«عنوان مثال، وی در مورد 
ت و در رجال کشی توقیع طویلی دربرگیرنده مـدح  امام حسن عسکری (ع) به حساب آمده اس

» جعفـر بـن بشـیر   «) و نیز از نجاشی در مـورد  ٢٩٣/ ١(قمی، » و نھایت جلالت او وجود دارد.
؛ موارد دیگر رک: ھمو، ٥٩٧/ ١آورد که از زاھدان و ناسکان اصحاب ما و ثقه است. (ھمو، می
).٥١٦/ ٢و ٣٩٩/ ٢

اصل دیگری که محدث قمی بدان توجه دارد، توثیق خر: ج) اعتماد به وثاقت رجالیان متأ
اند، امـا غالبـا آن را   رجالیان متأخر است. دیگر دانشمندان رجالی نیز چنین اصلی را مطرح کرده

؛ ٤٢/ ١داننـد. (رک: خـویی،   مشروط به معاصر بودن یا نزدیک بودن عصر آن فرد با راوی مـی 
گیـرد و  محدث قمی چنین شرطی را در نظر نمیرسد ) در صورتی که به نظر می١٥٤سبحانی، 

ھا سـندی  داند. شاید بتوان کار محدث را به این نحو توجیه کرد که آنصرف توثیق را معتبر می
در دسترس داشتند و بر اساس آن حکم به وثاقت راوی دادند و امروزه ما آن سند را نداریم. بـا  

ھـا  وان شاھد پذیرفت ولی اعتمـاد بـر سـخن آن   توان نظر رجالیان متأخر را به عناین توجیه می
صحیح نیست.

ابراھیم بن ھاشم، ابواسحاق قمـی، اصـلش از   «نویسد: می» ابراھیم بن ھاشم«وی در مورد 
گویند؛ او اولین کسی است که حـدیث کوفیـان را   کوفه است و به قم منتقل شد. اصحاب ما می

ند و جمعی از محققـان ھـم بـه وثاقـت او     شماردر قم انتشار داد. مشھور حدیثش را حسن می
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، شیخ بھایی، مجلسـی، محقـق اردبیلـی. علامـه     الرواشحتصریح دارند. از جمله محقق داماد در 

تر نزد من این است کـه او بـا شـواھدی ثقـه و صـحیح      صحیح«گوید: طباطبایی بحر العلوم می
الیان متاخر بوده و توثیق ) محققانی که وی نام برده ھمگی از رج٣٠١-٣٠٠/ ١(قمی، » است.

ھای دیگـر رک:  باشد (نمونهآنان نسبت به ابراھیم بن ھاشم که از پیشینیان است، فاقد اعتبار می
)٢/٣٠٤ھمو، 

ھای توثیقات عامه، بـودن راوی جـزو   : یکی دیگر از راهد) بودن راوی از اصحاب اجماع
تند که ھمه اتفـاق بـر وثاقـت    نفر از اصحاب خاص امامان ھس١٨است. آنان » اصحاب اجماع«

شود؛ گرچه آنان دارند؛ اگر روایتی تا این افراد، سند صحیح داشته باشد، حکم به صحت آن می
سند حدیث قبل از این افراد، دارای ضعف باشد. ایـن دیـدگاه، ناشـی از عبـارتی از کشـی در      

-٥٧/ ١ک: خـویی،  رجالش است. دانشمندان در مورد این گونه توثیق، اختلاف نظر دارنـد. (ر 
).٣٩٨-٣٨٧؛ داوری، ٢٠٢-١٦٥؛ سبحانی، ٦٠

ھـا  شیخ عباس قمی در ضمن بیان مبحث رجالی ھریک از اصحاب اجماع، بـه وثاقـت آن  
أجمعت العصابة علی تصـحیح  «را مشمول عبارت » ابان بن عثمان«کند. به عنوان مثال، اشاره می

أجمـع الأصـحاب   «را جـزو  » محمد بزنطـی احمد بن«)، ٣٢/ ١شمارد. (قمی، می» ما یصحّ عنه
ھای دیگر رک: ھمو، ؛ نمونه٣٠٤/ ١داند. (ھمو، می» علی تصحیح ما یصحّ عنه و أقروّا له بالفقه

).٣٦٥/ ٢و ٦٦٠/ ١
: نکته دیگری که محدث قمـی بـه عنـوان تأییـدی بـر وثاقـت فـرد        ه) نقل ثقات از راوی

ت به آن فرد اعتماد، و نقل وی را تلقـی بـه قبـول    داند، نقل ثقات از آن راوی است؛ زیرا ثقامی
اند. مثلا نقل روایت بزرگانی مانند صفاّر، سعد بن عبد اللّه و أحمد بـن أبـی عبـد اللـّه را     کرده
).٢٩٦/ ١داند (ھمو، می» ابراھیم بن محمد بن سعید ثقفی«ای از وثاقت نشانه

گونـه  امام صادق (ع) است و ھیچکه از اصحاب » بکار بن کردم کوفی«ھمچنین، در مورد 
کند که بزرگانی ھمچون ابن ابـی عمیـر و یـونس    مدح و توثیقی در کتب رجالی ندارد، بیان می

).٢/١٢٨ھای دیگر رک: ؛ نمونه٣٤٦/ ١کردند (ھمو، بن عبدالرحمن از او روایت می
اقت خـود آن  : شیخ عباس قمی نقل راوی از افراد ثقه را دلیلی بر وثو) نقل راوی از ثقات

امـا ایـن مبنـا قابـل     دھد راوی به صحت نقل اعتنا داشته است.داند؛ چرا که نشان میراوی می
ممکن اسـت راوی  زیرا ـ فرع بر وثاقت راوی است» نقل از ثقه«پذیرش نیست؛ چرا که احراز 

ز به دروغ برای پذیرش دیگران، احادیث خود را به ثقات منتسب کرده باشد ـ حال، اگـر احـرا   
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وثاقت راوی ھم به نقل وی از ثقه منوط گردد، لازمه آن دور باطل است. بنابر این، نقل از ثقـه  

تواند دلیل بر وثاقت راوی باشد. علاوه بر آن، باید دید که آیا نقـل  ـ جز با نگاه مسامحی ـ نمی 
نقل کـرده  از ثقات، روش ھمیشگی راوی بوده یا وی در کنار نقل از ثقات، از افراد غیر ثقه نیز

است. ھمچنین امکان دارد راوی در یک مجلس عمومی حدیثی را از کسی شنیده و نقل کـرده  
باشد، که این دلیل بر وثاقت وی نیست.

را نقل از بزرگان » جعفر بن عبداالله«ھای وثاقت به عنوان نمونه، محدث قمی یکی از نشانه
حسن بن علی بن فضاّل، عبیس بن اصحاب ما ھمچون حسن بن محبوب، محمّد بن أبی عمیر، 

).٣٣٦/ ٢و ٢١٢/ ٢؛ موارد دیگر رک: ھمو، ٦٠١/ ١کند. (ھمو، ھشام و ابن جبلة معرفی می
محدث قمی در صورتی که راوی اصل یـا کتـاب داشـته باشـد،     ز) داشتن اصل یا کتاب: 

آیـد. ایـن   یشود. داشتن اصل و کتاب به عنوان امتیازی برای توثیق راوی به حساب ممتذکر می
توان آن را نشانه اھتمام راوی بـه امـر حـدیث    شود و مینکته در سایر کتب رجالی نیز دیده می

؛ ٧١/ ١دھـد. (ھمـو،   نسـبت مـی  » ابـن اذینـة  «دانست. به عنوان مثال، کتابی درباره فرائض بـه  
)٢١٣/ ٢، ١٩٢/ ١ھای دیگر رک: ھمو، نمونه

کی از توثیقـات عامـه در مباحـث رجـالی،     یح) بودن راوی از اصحاب امام صادق (ع): 
انـد اصـحاب امـام صـادق (ع)     بودن راوی از اصحاب امام صادق (ع) است. برخی ادعـا کـرده  

اند. این ادعا از سخن برخی پیشینیان چون شیخ مفید و حدود چھار ھزار نفر بوده و ھمگی ثقه
نگـاه رجالیـان بزرگـی    ) اما این برداشت از٥٥/ ١ابن شھرآشوب برداشت شده است. (خویی، 

چون محقق خویی کاملا نادرست است. زیرا اگر مراد، این باشد که تمام شـاگردان امـام چھـار    
ھزار نفر بوده و ھمگی آنان ثقه بودند، این نظریه قابل پـذیرش نیسـت و شـبیه قـول عامـه بـه       

از ایـن  عدالت تمام صحابه پیامبر است؛ اما اگر مراد این باشد که اصـحاب آن حضـرت بـیش    
باشند، این گفته نیز ادعایی بعید و بدون دلیل تعداد بودند و در میان آنان، چھار ھزار نفر ثقه می

است. (ھمان)
محدث قمی در شرح حال برخی راویان به موضوع فوق توجه داشته است. به عنوان مثال، 

جعفر بـن محمـد   ) و٣٤١/ ١(قمی، » ابوالعباس فضل بن عبدالملک بقباق«نماید وی اشاره می
/ ٢ھای دیگـر رک: ھمـو،   اند. (نمونه) از اصحاب امام صادق (ع) بوده١/٦٠٨بن اشعث (ھمو، 

) ممکن است این گونه اشارات ـ با توجه به مسامحه ایشان در مدح و توثیق، بـه   ٢/٣٩٥، ٢٧٤
منظور نشان دادن امتیاز این دسته از راویان بوده و به نوعی مدح آنان تلقی گردد.
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محدث قمی به بیوتـات حـدیثی نیـز توجـه دارد.     ھای حدیثی:) بودن راوی از خاندانط

دانـد کـه   را فردی از خاندان بزرگ حـدیثی شـیعه مـی   » یونس بن عمار صیرفی کوفی«چنانچه 
).١٨٧/ ١کند. (ھمو، استادش در خاتمه مستدرک ذکر می

ثاقت خـود او، بـه جایگـاه    پس از ذکر و» ایوب بن نوح بن دراّج نخعی«ھمچنین در مورد 
؛ ١٩٣–١٩٢/ ١کنـد. (ھمـو،   نیز توجه می» جمیل بن دراّج«و برادرش » نوح بن دراّج«پدرش 

).٣١٠-٣٠٩/ ٢موارد دیگر رک: ھمو، 
محدث قمـی انفـراد در نقـل دعـای معتبـر را نشـانه       ی) انفراد راوی در نقل ادعیه معتبر: 

از آنچه کـه دلالـت بـر    «نویسد: می» ابراھیم بن ھاشم«رو، در مورد داند. از این حسن راوی می
جلالت او دارد، این است که ادعیه و اعمال شایع در مسجد سھله و مسجد زیـد کـه متـداول و    
متلقی به قبول است و در مزار کبیر و مزار شھید و غیر آن ذکر شده است، سـندش تنھـا بـه او    

) این سخن وی، تأییـد دیگـری بـر تسـامح     ٣٠١/ ١ھمو، »(شود و نه به فرد دیگری.منتھی می
ایشان در امر جرح و تعدیل، به لحاظ مبنای فکری و اندیشه رجالی اسـت؛ زیـرا منفـرد بـودن     

راوی در نقل دعا، قرینه مناسبی بر وثاقت و حسن وی نیست.
انـد، بـا   اینکه اصحاب این ادعیه را تلقی بـه قبـول کـرده   توان گفت،در توضیح این مبنا می

باشـد. امـا   اینکه راوی دیگری جز ابراھیم بن ھاشم ندارد، نشانه جلالت شأن وی نزد آنان مـی 
این مبنا قابل خدشه است؛ زیرا اولا: شاید پذیرش آنان از جھـت تسـامح در ادلـه سـنن باشـد،      

ان یعنی در قبول امور مستحبی جای دقت نظر و سختگیری نیست. ثانیا: احتمال دارد که پیشـینی 
اند که به ما نرسیده و آن اسانید ملاک عمل آنـان بـوده اسـت.    اسناد دیگری نیز در دست داشته

این امر، صحت انتساب بـه  ثالثا: ممکن است دلیل پذیرش، علو مضمون دعا بوده، در حالی که 
کند.معصوم را ثابت نمی

اوی یکـی از  از نظر محدث قمی صـرف اینکـه ر  ک) بودن راوی از ناقلان زیارت معتبر: 
حسـین بـن ثـویر بـن ابـی      «ناقلان زیارت معتبر باشد، دلیل بر وثاقت وی است. از اینـرو، وی  

را به واسطه نقل زیارت معتبری که امام صادق (ع) به یـونس بـن ظبیـان آموختـه و در     » فاخته
/ ٢کنـد. (ھمـو،   ھای کامل الزیارات، کافی، من لایحضره الفقیه و تھذیب آمده، توثیق مـی کتاب
٢٣٣(

وجه این ادعا ممکن است این باشد که با مشاھده صدق راوی در موردی، بـه وثاقـت وی   
شود. به بیان دیگر، وقتی برخی از روایات راوی، ھمخـوان بـا روایـات ھـم     اطمینان حاصل می
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توان به وثاقت وی پی برد و دیگر روایات منفرد مضمون رسیده از راویان موثق دیگر است، می

این ادعا نیز مخدوش است، زیـرا علـم بـه صـدق     ز معتبر دانست. اما به نظر می رسد وی را نی
ھای دیگر نیست.شخصی در نقل قولی، دلیل بر صدق وی در گفته

تأییدی بر تسامح ایشان در امر جرح و تعدیل به به ھر حال، اینگونه مبانی از محدث قمی، 
د بودن راوی در نقل دعا یـا صـرف بـودن    لحاظ مبنای فکری و اندیشه رجالی است؛ زیرا منفر

وی یکی از ناقلان دعا و زیارت معتبر، قرینه مناسبی بر وثاقت یا حسن راوی نیسـت. بـه نظـر    
باشد.رسد دو مبنای اخیر به دلیل تمایل شخصی محدث به ادعیه و زیارات میمی

. ذکر تراجم٢
او در ایـن زمینـه اسـت.    ھای محدث قمی در راستای تراجم نویسی، نشانگر مھـارت کتاب

آورد، مربـوط بـه ترجمـه    حجم قابل توجھی از مطالبی که پیرامون روایات در سفینة البحار مـی 
رسـد، بـه   بزرگان است. وی ھرگاه در سیر الفبایی فھرست خود، به نام دانشمندان و اعلام مـی 

پردازد.شرح مختصری از احوالات آنان می
کند:ل اشاره میوی در ترجمه افراد به موارد ذی

این کار برای آشنایی بیشتر مخاطب با آن عالم و پرھیز از اشتباه در مواجھـه  نام کامل فرد:
بحـر العلـوم العلاّمـة    «آورد: مـی » بحرالعلـوم «با تشابه اسـمی عالمـان اسـت. مـثلا در ترجمـه      

البروجـردی،  الطباطبائی، السید مھدی بن العالم السید مرتضی بن العالم الجلیـل السـید محمـّد   
/ ۱(ھمو، » المنتھی نسبه الشریف الی السبط الأکبر الحسن بن علی بن أبی طالب علیھم السّلام...

).۳۶/ ۳، ۲۴/ ۲؛ موارد دیگر رک: ھمو، ۲۲۹–۲۲۸
محدث قمی ھرگاه تشابه اسـمی درمیـان عالمـان وجـود     شناسایی فرد با اسامی مشترک:

گویـد  شود. به عنوان مثال، مـی مورد آن باشد، متذکر میداشته باشد که امکان اشتباه مخاطب در 
ھا مجد الدین مبارک بن أبی الکـرم  وجود دارد: اولین آن» ابن اثیر«که سه عالم اھل سنت به نام 

)، صاحب النھایة و جامع الأصول و ٦٠٦أثیر الدین محمّد بن محمّد بن عبد الکریم الجزری (م 
)، صـاحب کتـاب کامـل    ٦٣٠الدین علی بن أبی الکـرم (م  الإنصاف است. نفر بعد برادرش عزّ

التواریخ و أسد الغابة فی معرفة الصحابة و تھذیب أنساب السمعانی، و نفر سوم بـرادر ایـن دو؛   
» المثل السـائر «کاتب و ادیب، صاحب کتاب )، منشی٦٣٧ضیاء الدین نصر اللّه بن أبی الکرم (م 

).٩٨/ ٢و ٤١٥–٤١٤/ ١ھای دیگر رک: ھمو، ؛ نمونه٤٧/ ١باشد. (ھمو، و غیره می
گاھی یک عالم در یک فن شھرت یافته ولی در چند علـم دیگـر نیـز    ھای علمی:تخصص
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شود. به عنوان مثال تبحّر داشته است. محدث قمی با تسلطی که بر تراجم دارد، آن را متذکر می

قیق، ادیب، شاعر و فقیه معرفـی  را فاضل، محقق د» شیخ ناصر بن ابراھیم بویھی عاملی عیناثی«
بیضاوی؛ قاضی ناصر الـدین  «نویسد: می» بیضاوی«) ھمچنین در ترجمه ١/٤١٢کند. (ھمو، می

).٤٣٣/ ١(ھمو، » عبداالله بن عمر فارسی اشعری شافعی، مفسر متکلم اصولی است...
ث کتـاب  تواند در بحھایی که یک فرد نوشته، نکته دیگری است که میذکر کتابتالیفات: 

شناسی و نیز، شناخت بھتر یک عالم و حیطه تخصص او مؤثر باشد. به عنوان مثال، بـرای ابـن   
)٢٧٨/ ١کند. (ھمو، را ذکر می» تاریخ ابن خلکان«یا » وفیات الاعیان«خلکان کتاب 

ثعلبی؛ ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراھیم محـدث  «آورد: می» ثعلبی«ھمچنین در ترجمه 
در فضل «احب تفسیر کبیری است که نویسنده کشاف و دیگران حدیث معروف: نیشابوری، ص

العرائس فی قصص الأنبیـاء  «کنند، و کتاب را از او نقل می» کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد
).٢١١/ ٢؛ موارد دیگر رک: ٤٩٩/ ١(ھمو، » از اوست...» علیه السلام

حدیث پژوهی محدث قمی پیرامون متون روایات
تـوان از زوایـای   محدث قمی در ارتباط با روایات بحـار را مـی  » فقه الحدیثی«ھای الیتفع

متعددی به شرح ذیل مورد بحث و بررسی قرار داد:
. تبیین لغت١

فھم حدیث، مانند فھم دیگر متون، نیازمند فھم مفردات و ترکیبـات آن اسـت. از ایـن رو،    
ه سراغ فھم ظاھر و مفھوم عام و اولیه حـدیث  پس از به دست آوردن متن اصلی حدیث، باید ب

ھـای  ھا، قرینهفرضرفت؛ معنایی که مفھوم مخاطبان و عرفی است و بدون در نظر گرفتن پیش
).٧٣-٧٢گردد (مسعودی، خاص و بدون تحمیل عقاید به حدیث حاصل می

یکی از کارھای ارزشمند شیخ عبـاس قمـی، پـرداختن بـه مفـردات روایـات اسـت. فھـم        
کند تا مراد معصوم (ع) را دریابد و از کـج فھمـی   مفردات روایات کمک شایانی به مخاطب می

کند: شیوه تقلیدی کند. محدث قمی نیز در این زمینه به دو گونه عمل میروایات جلوگیری می
و شیوه اجتھادی.

محدث قمی در موارد متعدد به کمک کتب لغت بـه شـرح و تبیـین معنـای     شیوه تقلیدی:
) وی در ٧٩در فھم مفردات اسـت. (رک: مسـعودی،   » شیوه تقلیدی«پردازد. این ھمان کلمه می

فیروزآبـادی  » قـاموس اللغـة  «طریحی و پس از آن از » مجمع البحرین«میان کتب لغت بیشتر از 
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تر، از این دو گیرد. البته جای این پرسش است که چرا وی با وجود منابع لغوی متقدمکمک می
شـوند و ھرچـه کتـاب    ه برده است؛ زیرا لغات در گذر زمان دچار تحول معنـایی مـی  کتاب بھر

تر باشد، بیشتر از این آسیب در امان خواھد بود.لغت به عصر صدور حدیث نزدیک
اشاره کرد. محدث قمی به نقل از کتـاب  » برص«توان به توضیح او ذیل ماده برای نمونه می

) یـا اینکـه دربـاره    ١/٢٧١کند. (قمی، زغ بزرگ معرفی میابوبرص را نوعی و» مجمع البحرین«
جاھلیت حالتی است که عـرب قبـل از اسـلام    «آورد: به نقل از ھمان کتاب می» جاھلیت«لغت 

برآن بود؛ از جھت جھل به خدا و رسولش و قـوانین دیـن، تفـاخر بـه آبـاء و انسـاب، کبـر و        
کوشد تا معنـای لغـوی کلمـه    دث قمی می) گرچه مح٧١٧/ ١(ھمو، » ھا.زورگویی و مانند این

آورد، معنای اصطلاحی است.جاھلیت را ذکر کند، اما در حقیقت آنچه می
گاه محدث قمی خود، بدون استناد به کتب لغت به تبیین معنای واژه اقدام شیوه اجتھادی:

» ه اجتھـادی شیو«آید. این گونه عملکرد را نموده و با ذکر شواھدی درصدد تایید آن معنا بر می
کند، بـا معنـای واقعـی واژه مطابقـت     ) گرچه آنچه محدث بیان می٨٣اند. (مسعودی، نام نھاده

رسد چنین کاری از یک فرد غیر عرب که در فضای صدور روایت نشو و دارد، ولی به نظر می
نما نداشته، کاری غیر علمی است و احتمال خطا در آن وجود دارد.

تبذیر به معنی پراکندن است و اصل «نویسد: می» تبذیر«شرح کلمه به عنوان نمونه، وی در
و ٢٦سـپس آیـات   » آن از پاشیدن بذر گرفته شده است. برای ھر ھدر دھنده مال کـاربرد دارد. 

ر بـه  ھا تبـذی را که در آن» وَ لاتبَُذِّرْ تبَْذیِراً* إِنَّ الْمبَُذِّریِنَ کانوُا إخِوْانَ الشَّیاطیِنِ«سوره اسراء ٢٧
).٢٤٩/ ١آورد (قمی، معنای اسراف کننده به کار رفته را به عنوان مستند می

ثؤلول، مانند عصفور، چاه کوچکی اسـت  «آورد: می» ثؤلول«ھمچنین، در مورد معنای لغت 
)٤٨٨/ ١(ھمو، » ای باشد. جمع آن ثآلیل است.که دھانه آن دایره

. ذکر آیات و روایات مکمل بحث٢
ت و روایات مشابه با روایت مورد بحث، در تبیین مراد جـدی معصـوم از آن   گردآوری آیا

روایت موثر است. از این رو، محدث قمی پس از تبیین معنای واژگان روایت و توضیح معنـای  
باب ما یمکن «کوشد. مثلا در ظاھری آن، گاه با ذکر آیات و روایات برای درک بھتر روایت می

ھـا  شـود از آن در تکمیل بحث، چند نمونه از آیاتی کـه مـی  » الفقهأن یستنبط منه اصول مسائل
)٩٨/ ١کند. (ھمو، احکام شرعی را استنباط کرد، ذکر می

پـردازد و بیشـتر   کمتر به نقد و رد حدیث می» سفینه«شایان ذکر است که محدث قمی در 
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باشـد؛ بـا ایـن    شاھد میتنھا به منظور تأیید مطلب و بیان » بحار«روایات اضافه شده بر روایات 

اسـت.  » بحار«حال، در پاره ای از موارد، ذکر روایات به خاطر ارزیابی صحت محتوایی روایت 
نویسد: کند و در نھایت میچند نقل مختلف ذکر می» البراء بن معرور«به عنوان نمونه، در مورد 

ھـانش گذاشـت و مـرد،    ای از گوسفند مسموم در دآنچه که نقل شده که البراء بن معرور لقمه«
ضعیف است و ممکن است منظور پسرش بشیر بن البراء باشد. چنانکـه در نقـل دیگـری ھـم     

)٢٥٥/ ١(ھمو، » آمده است.
نکته قابل ذکر در خصوص روایات مکمل بحث، این اسـت کـه محـدث قمـی بـه اسـناد       

ایت از ایشان صادر گونه روایات توجه چندانی ندارد. وی گاه تنھا به نام معصومی که آن رواین
آورد؛ چنین نقلی ـ ھرچنـد بـه عنـوان تاییـد ذکـر        کند و منبع و سند آن را نمیشده، اشاره می

اند ـ فاقد اعتبار و نشانگر تسامح او در زمینه اسـناد روایـات اسـت؛ بـه عنـوان مثـال، وی        شده
مؤمنـان در مھربـانی   ھمانـا  «نمایـد کـه:   روایتی از پیامبر اکرم را بدون ذکر منبع و سند نقل مـی 

عطوفت نسبت به یکدیگر، به منزله پیکر واحدی ھستند. زمانی که یک عضو از آنـان نـاخوش   
) یا ٥٦/ ١ھمو، »(شتابند.باشد، سایر اعضای بدن با حمایت و شب بیداری به پشتیبانی از او می

ید زیرا گرما از روایت نبوی است که زمانی که گرما زیاد شد، با نماز سرد شو«نویسد: اینکه می
) این روایت گرچـه مشـھور اسـت و یـافتن آن در کتـب      ٢٦٠/ ١(ھمو، » حرارت جھنم است.

روایی کار دشواری نیست؛ لیکن جای داشت به مصدر اصلی روایت اشاره شود.
علاوه بر آن، در صورت ذکر منبع، بیشتر روایات افزوده توسـط محـدث قمـی، برگرفتـه از     

آینـد؛ نقـل   جزو کتب روایی نبوده یا منبع معتبر روایی به شمار نمـی ھایی است که اساساکتاب
ھا، غالبا بدون ذکر سند و تنھا از باب شاھد مثال بوده است؛ بـه عنـوان   این روایات در آن کتاب

) و نیـز  ٧١٦-٧١٥/ ١شیخ بھایی از امیرالمؤمنین علی (ع) (ھمـو،  » کشکول«نمونه، روایتی از 
) و نیز روایت نبـوی بـه   ٥٠١و ٤٠٦/ ١طریحی (ھمو، » مجمع البحرین«روایتی از کتاب لغت 

کند.) نقل می١/١٧٩(ھمو، ١»الدر النظیم«نقل از کتاب 
آورد که: خداونـد اذان و  طبرسی به نقل از یکی از ائمه می» عدة السفر«ھمچنین، از کتاب 

) در صورتی که، پر ٦٨/ ١و، اقامه را برای رفع سردرد و آنچه مربوط به آن است، قرار داد. (ھم
واضح است، اذان و اقامه تنھا برای اعلام وقت نماز و دعوت مسلمانان به برپـایی ایـن فریضـه    

مال الدین یوسف بن حاتم شامی از علماي قرن هفـتم  نوشته ج»الدر النظیم فی مناقب الائمۀ الهامیم«کتاب منظور محدث، -1
.باشدیماین کتاب 530نوشته خود او. این روایت در صفحه » العظیمالقرآنلغاتفیالنظیمالدر«کتاب است و نه
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الھی است و ربطی به سردرد ندارد.

. استناد به شعر برای درک بھتر معنا٣
محدث قمی برای شناساندن معنای روایت و تقریب آن به ذھـن مخاطـب، از شـعر بھـره     

رد؛ زیرا شعر به سبب ایجاد تصویر ذھنی، در ارتباط ذھنی با مخاطب سریع و آسان عمـل  گیمی
کند. استناد وی بر شعر عربی و فارسی نشان از تسـلط او بـر ادب و لغـت دارد. بـه عنـوان      می

پـس از ذکـر   » المؤمن أخو المؤمن کالجسـد الواحـد...  «نمونه، در مورد روایت امام صادق (ع) 
کند:پیامبر اکرم، شعر سعدی را در تأیید ذکر میروایت مشابه از

که در آفرینش ز یک گوھرندبنـی آدم اعضــای یکـدیگـرند
دگـر عضـوھا را نمـــاند قــرارچو عضوی بدرد آورد روزگار

نشــاید که نامـت نھـند آدمــیغمیتو کـز محنت دیگـران بی
)١٧/ ٣و ١٩/ ٢و ٤٦٥/ ١؛ و نیز رک: ھمو، ٥٦/ ١(ھمو، 

. ذکر اطلاعات تاریخی و جغرافیایی٤
ھای تاریخی و جغرافیایی که در روایت بـه آن اشـاره شـده اسـت،     گاھی شناخت موقعیت

ای است که محدث قمی از آن غافـل نبـوده و   نقش مؤثری در درک بھتر روایت دارد. این نکته
ت.در ضمن روایات به فراخور موقعیت، به آن اشاره کرده اس

پادشاه یمـن بـه مکـه و    » تبعّ«ماجرای حمله » تنقیح المقال«به عنوان نمونه به نقل از کتاب 
کنـد  را ذکـر مـی  -که آگاه به ظھور پیامبر خاتم در آن محل بـود –عالم یھودی دربارش سامول 

).١٩٧/ ١(ھمو، 
راھـب  » بحیراء«درباره » الدر النظیم«، روایات تاریخی از کتاب »بحر«ھمچنین در ذیل ماده 

کند که خبر نبوت پیامبر اکـرم را در کـودکی بـه عمـوی ایشـان ابوطالـب داد.       مسیحی ذکر می
)٢٢٧/ ١(ھمو، 

تـوان بـه   کنـد؛ از ایـن میـان مـی    قومی ھم بیان می-گاھی محدث قمی اطلاعات تاریخی
) اشاره کرد.٣٠٢/ ١(ھمو، » برھمائیان«) و در مورد ٨١/ ١(ھمو، » قبیله ازد«توضیح او درباره 

ای که در باب اطلاعات جغرافیایی وجود دارد، این است که محدث قمـی عـلاوه بـر    نکته
دھد. ایـن بیـان در   بیان موقعیت جغرافیایی مکان، به شکل صحیح تلفظ اسم آن ھم اھمیت می

شـکل  » آوه«ھایی که کمتر شناخته شده است، بسیار کارگشاست. مثلا در مورد شھر مورد مکان
انـد. وی روایتـی نیـز از امـام     خوانده» آبة«داند و برخی نیز آن را یح آن را بر وزن ساوة میصح



96شمارةدیثعلوم قرآن و ح- مطالعات اسلامی116
أھل قم و أھل آبة مغفور لھم لزیـارتھم لجـدّی علـی بـن     «کند که: حسن عسکری (ع) ذکر می

و چند تن از علمای منسوب به ایـن مکـان را ھـم بیـان     » موسی الرضا علیھما السّلام بطوس...
).٢٠٤/ ١(ھمو، نماید.می

شـھر مشـھوری در   «نویسـد:  را ھم وزن فلـس دانسـته و در مـورد آن مـی    » بلخ«ھمچنین 
ھاسـت. بـین آنجـا و ترمـد دوازده فرسـخ فاصـله       ترین و مشـھورترین آن خراسان که از بزرگ

ھـای دیگـر رک:   ؛ نمونـه ٣٦٧/ ١(ھمـو،  » باشد و به جیحون، رودخانه بلخ گفته شده است.می
)١٠٨/ ٢و ٩٨/ ٢ھمو، 
. ذکر مطالب علمی مکمل معنا٥

پـردازد. گرچـه   محدث قمی با بیان خواص دارویی گیاھان به تبیین ھرچه بیشتر مطلب می
کند، افکار رایج زمانه بوده است و پایه علمـی درسـتی   گاه مطالبی که وی در این زمینه بیان می

ھـای مثبـت   أیید مطالب روایات از ویژگیندارد؛ اما توجه او به این مسائل در راستای تبیین و ت
آید.پژوھی وی به شمار میحدیث

برز قطونا در فارسی اسفرزه است که «نویسد: می» البرز قطونا«به عنوان مثال، وی در مورد 
اند زمانی که با سرکه و روغن گل و آب به صـورت ضـماد در آیـد، بـرای درد مفاصـل و      گفته
سپس به نقل از » ھای بلغمی مفید است...ھا و جراحات و ورمھای ظاھری در ناحیه گوشورم

)٣٠٣/ ١کند. (ھمو، ابوعلی سینا خواص دارویی بیشتری برای این گیاه ذکر می
بنفشـه؛ بـوی خـوش    «آورد: می» بنفسج«در مورد واژه » القاموس«ھمچنین به نقل از کتاب 

بـرد و  نسان را به خواب خوشی فرو مـی آن برای افراد گرمازده مفید است و بوییدن مداوم آن ا
؛ ٣٩٩/ ١(ھمـو،  » مربای آن برای بیماری پھلو، ذات الریه، سرفه و سـردرد سـود رسـان اسـت.    

)١٦١و ١٠٥/ ٢ھای دیگر رک: ھمو، نمونه
. بررسی صحت متن٦

نمایـد و  محدث قمی در کنار تشریح و تبیین مفاد روایت، به درستی لفظ آن نیز توجه مـی 
در روایت وجود دارد آن را ذکر، و در صورت امکان توجیه » تحریف«یا » تصحیف«ل اگر مشک

کند.می
تصحیف، این است که قسمتی از سند یا متن به عبارت مشابه تغییر یافته باشد. (شانه چی، 

دھـد. (شـھید ثـانی،    ) و علت آن یا [خطای] چشم است یا گوش، و در لفظ و معنا رخ مـی ٩٣
کننـده قصـد   تحریف در این است که در روایت محرّف، شخص تحریف) فرق تصحیف و٣٢
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) البتـه در تعریـف   ١٣٦تحریف داشته ولی در تصـحیف قصـد تغییـر نداشـته اسـت. (ربـانی،       

اصطلاحی دو واژه، اختلاف اندکی وجود دارد. برخی دانشمندان تصحیف را اعـم از تحریـف   
ف را مربوط به تغییرات شکلی با بقاء حـروف  دانسته یا آن را محدود به تغییر در نقطه، و تحری

)٢٤٣/ ١اند. (مامقانی، کرده
به ھرحال، محدث قمی از وجود تصحیف و تحریف در الفاظ روایات ـ چه در متن و چه  

إذا «به عنوان مثال وقتی به روایت امام صادق (ع) گردد.در سند ـ غافل نبوده و آن را متذکر می 
رسد، وقوع تصـحیف را در روایـت متـذکر    می» لا یؤمن علی نفسهضاق أحدکم فلیعلم أخاه و

شود ) از این رو، ترجمه روایت چنین می٥٧/ ١داند. (ھمو، می» لا یؤبّن«شود و اصل آن را می
که: ھرگاه یکی از شما دچار سختی و تنگنا شد به برادر خویش اطلاع داده و عزا نگیرد.

کنـد کـه یکـی ھفتـاد حـج و      ع)، دو روایت ذکر مـی ھای آدم (ھمچنین درباره تعداد حج
بوده » سبعمائة«در روایت » سبعین«دھد دیگری ھفتصد حج برشمرده است. محدث احتمال می

برد، اما در واقع روایت ھفتاد حـج را  ) گرچه نامی از اصلاح تصحیف نمی٥٧/ ٢است. (ھمو، 
داند.مصحف می

است که از لفظ ابی حمزة، ابن افتاده اسـت و  ظاھر این «نویسد: و نیز در تصحیف سند می
/ ١آورد. (ھمـو،  و برای آن شـاھدی از روایـت ھـم مـی    » مراد علی بن ابی حمزه بطائنی است

٣٢١(
ھای فقه الحدیثی از روایات. برداشت٧

ھای متن پژوھی محدث بیان شد، روشنگر ایـن اسـت کـه ایشـان     آنچه تا کنون از فعالیت
پردازد و در نوشـته وی اسـتفاده از روایـت در اسـتخراج یـا      ن روایات میبیشتر به شرح و تبیی

ھـای برداشـت تـاریخی از روایـات، ایـن      باشد. از جمله نمونهاثبات مطلبی چندان پررنگ نمی
توان نتیجـه گرفـت   است که با در نظر گرفتن روایت و سال وفات امام موسی بن جعفر (ع) می

).٣٥/ ٢ن زندانی بودند (ھمو، که ایشان چھار سال در زمان ھارو
گیـرد کـه   در روایت ذکرشده در کتاب دعوات، نتیجه مـی » سبطین«ھمچنین با تکیه بر لفظ 

امام حسن عسکری (ع) برادری با نام حسین داشتند که از باب تشبیه به امام حسن (ع) و امـام  
کنـد  معنا استفاده میشدند و از این نامیده می» سبطین«ھای پیامبر رحمت (ص) حسین (ع) نوه

که حسین برادر امام که در قبه ایشان دفن گردیده، در کمال جلالت و عظمت بوده است (ھمو، 
٢٠١/ ٢.(
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گیرينتیجه

نگـاری روایـات   فھرسـت » سـفینة البحـار  «گرچه ھـدف اصـلی محـدث قمـی از نگـارش      
تـوان  وایـات را نمـی  ھای او برای تبیین و توضیح سندی و متنی راست؛ اما تلاش» بحارالأنوار«

گیرد؛ این مطلـب، احاطـه کامـل او را در    نادیده گرفت. وی در این راه، از انواع علوم کمک می
رسـاند. محـدث قمـی    مباحث مختلف علمی به ویژه مباحث تراجم، لغت و نقل تـاریخی مـی  

ت، بـا  تمایل چندانی به ردّ و تضعیف روایات ندارد؛ این امر باعث شده تا وی بـا اسـناد روایـا   
مسامحه برخورد نموده و اکثر راویان را به نحوی مدح و توثیق نماید. در مقابل، علاقـه وافـر و   

موجب گشته تا وی ـ بـه جـای بررسـی بیشـتر پیرامـون        » تراجم«تخصص بالای او در زمینه 
وثاقت راویان و رجال ـ بیشتر به شرح حال و ترجمه دانشمندان بپردازد؛ از این رو، بخش قابل  

، در باب ترجمه عالمان و دانشمندان است. در مورد متن »سفینة البحار«وجھی از مطالب او در ت
پردازد و نقد و یا استنباط از حدیث در اثر او کم پژوھی، وی بیشتر به شرح و تبیین روایات می

باشد.رود این امر به دلیل رویکرد اخباری او در مواجھه با روایات است که گمان می

بع منا
.قرآن کریم

ق.١٣٨٣، نجف، مطبعة الآداب، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباءحرزالدین، محمد، 
ق.١٤١٣جا، بی،معجم رجال الحدیثخویی، ابوالقاسم، 

ق.١٤٢٦، قم، مکتبه فدک، اصول علم الرجال بین النظریه و التطبیقداوری، مسلم،
.١٣٥٤، تھران، دارالکتب الاسلامیه، د تقوا و فضیلتحاج شیخ عباس قمی؛ مردوانی، علی،

.١٣٩٠، مشھد، دانشگاه علوم رضوی، دانش درایة الحدیثربانی، محمدحسن،
م.١٩٨٠، بیروت، دارالعلم للملایین، الأعلامزرکلی، خیر الدین، 

ق.١٤١٤، قم، موسسه نشر اسلامی، کلیات فی علم الرجالسبحانی، جعفر،
، قـم، انتشـارات جامعـه    الدر النظیم فی مناقـب الائمـة الھـامیمن یوسف بن حاتم، شامی، جمال الدی

ق.١٤٢٠مدرسین حوزه علمیه قم، 
، قـم،  الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة و البدایة فی علم الدرایـةشھید ثانی، زین الدین بن علـی،  

ق.١٤٢٣انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 
ھای فقه الحدیثی علامه مجلسی علامه مجلسی و فھم حدیث؛ مبانی و روشالھادی، فقھی زاده، عبـد 
.١٣٨٩، قم، مؤسسه بوستان کتاب، در بحارالانوار
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تا.، تھران، بوستان کتاب، بیالفواید الرضویة فی احوال علماء المذھب الامامیةقمی، عباس،
ه ق.١٤١٤شارات اسوه، ، قم، انتسفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار_______،

، تحقیق محمدرضا مامقانی، بیروت، موسسـة آل البیـت   مقباس الھدایة فی علم الدرایةمامقانی، عبداالله، 
ق.١٤١١لإحیاء التراث، 

، بیـروت، دارالاحیـاء   بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار ائمة الاطھارمجلسی، محمدباقر بن محمـدتقی،  
ق.١٤٠٣التراث العربی،

.١٣٨٦، قم، دفتر انتشارات اسلامی، درایة الحدیثشانه چی، کاظم،مدیر
.١٣٨٤، تھران، سمت و دانشکده علوم حدیث، روش فھم حدیثمسعودی، عبدالھادی، 
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چکیده
ھا با یکـدیگر از جملـه   واکاوی مفھومی و دلالی واژگان قرآن کریم و نیز، کاربردشناسی و پیوند آن

ار گرفته است. در این میان، سـه  ھایی است که در حوزة قرآن پژوھی مورد توجّه اندیشه وران قرعرصه
نماید.ھا در آیات، محلّ تأمّل میواژة روح، نور و سکینه و پیوند معنایی آن

این نوشتار بر آن است تا با بھره گیری از روش تحلیلی و از رھگذر کاربردشناسی این واژگـان در  
علاّمـة طباطبـایی را مـورد نقـد و     ھا بپردازد و در ھمین راستا، دیدگاه مرحومآیات، به پیوند معنایی آن

ارزیابی قرار دھد. بررسی جایگاه نور، روح و سکینه در حیات اخلاقـی انسـان از دیگـر مسـائل مـورد      
باشد.بررسی در این نوشتار می

قرآن، روح، نور، سکینه، تنزهّ اخلاقی، علاّمة طباطبایی.: هاکلیدواژه

.٢٦/١١/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٦/٠٦/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
است.» مبانی و راھکارھای تربیت اخلاقی در قرآن کریم«این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان -١
.نویسنده مسئول.٢
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مقدمه

١٨، ٤شوری، ٥٢نور، ٣٥انفال،٢٤سورة انعام، ١٢٢سه واژة روح، نور و سکینه در آیات 
مجادله و ... به کار رفته و بعضاً در ھمنشینی با یکـدیگر ظھـور   ٢٢حدید،٢٨و ١٣فتح، ٢٦و 

اند. افزون بر این ھمنشینی، پیوند عمیق این مفاھیم با مقولاتی چون علم، ایمان و تقـوا در  یافته
نماید.آیات مزبور، قابل تأملّ می

در این میان، پرسش اصلی این است که:
  ھـا  اوّلاً با توجّه به مفھوم شناسی روح، نور و سکینه در قرآن کریم، چه نسـبتی بـین آن

برقرار است؟
ثانیاً پیوند این مفاھیم با مقولاتی چون علم، ایمان و تقوا در آیات مزبور چگونه است؟
قی انسان چیست؟ثالثاً جایگاه و کارآیی این مفاھیم در حیات اخلا

پردازیم:ھای مزبور میشناسی این مفاھیم و بازیابی پاسخ برای پرسشذیلاً به مفھوم

شناسی روح در قرآنمفهوم
به معنای شـیء لطیـف و فـرا مـادّی     » ر و ح«واژۀ روح در اصل لغت، اسم مصدر از ریشۀ 

و تحـرکّ اسـت   ) و مبـدأ نـوعی حیـات   ٤/٢٧٩یابـد (مصـطفوی،   است که ظھور و جریان می
بار به کار رفته است که از آن میـان، چھـار   ٢١). این واژه در قرآن کریم ٣٦٩(راغب اصفھانی، 
و شـانزده بـار آن بـه    ٢،»روح الامـین «یک بار آن به صورت ١،»روح القدس«بار آن به صورت 
قـرآن  پژوھان در بررسـی معنـایی واژۀ مزبـور در آیـات     باشد. مفسّران و قرآنصورت مطلق می

اند از:ھا عبارتاند که از جمله آنکریم چند معنا را برشمرده
فرشتۀ مقرّب الھی یا جبرائیل،-۱
قرآن،-۲
،حضرت عیسی -۳
)۱۷۵-۱۷۳/ ۲۰،نفخۀ حیات و زندگی. (طباطبایی، المیزان-۴

نامند که مایۀ حیات حقیقـی انسـان   » روح«بنابر دیدگاه مفسّران، قرآن و وحی را بدان سبب 
نام گرفته است که از سـویی در  » روح«) حضرت عیسی از آن رو ٣٦٩ب اصفھانی، است. (راغ

.١٠٢؛ النحل/١١٠؛ المائدۀ/٢٥٣، ٨٧البقرۀ/-١
.١٩٣الشعراء/-٢
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بدو تکوین، خلقتش فارغ از مقدّمات مادّی و تنھا منوط بـه نفخـۀ روح الھـی بـود (طباطبـایی،      

) و از سوی دیگر در مقام اعجـاز، بـه اذن خداونـد مردگـان را روح و جـانی      ٢٠/١٧٣المیزان، 
بـر موجـودی از   » روح«) نیز آنچه موجب اطلاق واژۀ ٣٦٩اصفھانی،بخشید. (راغب دوباره می

گردیده اسـت، جنبـۀ تجـرّدِ تـوأم بـا      -خواه جبرائیل باشد و خواه فراتر از آن–سنخ فرشتگان 
که روح آدمی و سایر موجودات زنـده، از آن رو روح نـام گرفتـه    حیات و شعور اوست؛ چونان

مان).که مجرّد و مبدأ حیات و شعور است (ھ
گـردد  آفرینـی آن بـاز مـی   ، به حیـات »روح«در ھمة این مصادیق، معنای بارز و واحد واژة 

)؛ حیاتی که در اصل لغت، تعریفی جز منشأ شعور و حرکت ندارد و وجـود  ٣/٢٩١(فراھیدی، 
ای کـه ھرچـه قـوّت حیـات     رسـاند؛ بـه گونـه   آن در یک موجود، فعاّل و مدرک بودن او را می

ر باشد، میزان ادراک و فعاّلیتّ او بیشتر خواھد بود. (برای دریافت تبیین لغـوی  تموجودی فزون
؛ نیـز بـه   ٢/٣٧٧؛ مصـطفوی،  ٢/٤٩٢؛ ابـن عاشـور،   ٦٢٦//٢ر. ک: طبرسـی،  » حیّ«و تفسیری 

)٤١٤-٨/٤١٧منظور فھم تبیین فلسفی آن ر.ک: صدرالدیّن شیرازی،

شناسی نور در قرآنمفهوم
شناسـان، معنـای   مأخوذ است. طبق دیدگاه لغـت » ن و ر«از ریشة در اصل لغت» نور«واژة 

) بر ھمین اسـاس،  ٥/٣٦٨است. (ابن فارس، » روشنگری«و » اضاءه«واحد و اساسی این ریشه، 
، بر روشناییِ محسوس یا معقولی که امکان دیدن را برای چشـم سـر و قلـب آدمـی     »نور«واژة 

) و ظـاھر بالـذاّت و مظھـر للغیـر     ١٢/٢٧٩ی، ؛ مصـطفو ٨٢٧سازد (راغب اصفھانی، فراھم می
کـارکردی جـز   » نـور «شود. در قرآن کریم نیز حقیقت ) اطلاق می٥/٢٤٠باشد، (ابن منظور، می

» وَ أشَـْرقَتَِ الـْأَرْضُ بنِـُورِ ربَِّھـا    «روشنگری و تبیین نـدارد؛ چونـان کـه تصـریح آیـاتی چـون       
هُ بنِـُورِھِمْ وَ تـَرکَھُمْ فـِی ظلُُمـاتٍ لا یبْصـِروُن       فلََمَّا أضَاءَتْ ما حوَْلـَهُ ذَ «و ١)٦٩(الزمر/ » ھـَبَ اللَّـ
و » ھدی«، »برھان«، »بینّات«بخشی نور، نیز ھمنشینی آن با واژگانی چون بر روشنی٢)١٧(البقره/

ھـا فـَوْقَ   ظلُُمـاتٌ بعـض  «چنین مقابلة آن با ظلماتی موصوف به صفاتی چـون  ، ھم٣... در آیات
ــرَ ــمْ یکــدْ یراھــابَعْــضٍ إِذا أخَْ ــروُنَ«و ٤)٤٠(النــور/» جَ یــدهَُ لَ ــرکَھُمْ فــی ظلُُمــاتٍ لا یبْصِ » وَ تَ

».دو زمین به نور پروردگارش روشن شو«-١
».بینند رھایشان کردھایی که نمیچون پیرامونش را روشن ساخت، خدا روشنایی از آنان بازگرفت و در میان تاریکی«-٢
.٩١؛ الأنعام/٤٤؛ المائدة/ ١٥؛ المائدة/ ١٧٤به عنوان نمونه ر.ک: النساء/ -٣
».نتواند دیدھایی بر فراز یکدیگر، آن سان که اگر دست خود بیرون آرد آن راتاریکی«-٤
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، ھمگی گواه بر ھمین حقیقت است. از ایـن منظـر، نـور حقیقتـی     ٢در آیات متعدّد١)١٧(البقره/

٤که باید در پرتو آن راه سپرد.٣زاستآور و بینشبخش، بصیرتروشنگر، ھدایت

قرآنمفهوم شناسی سکینه در
در اصل لغت به معنای استقرارِ پس از حرکـت و اضـطراب اسـت. (ابـن     » س ک ن«ریشة 

، وصفی است که موصوف خـود را بـه   »فعیله«بر وزن » سکینه«) بر ھمین اساس، ٣/٨٨فارس، 
سازد و در این راسـتا، دو بُعـد مـادّی و معنـوی را در بـر      آرامش و ثبات و طمأنینه، متّصف می

)٥/١٦٥؛ مصطفوی، ١٣/٢١٣نظور، گیرد. (ابن ممی
قرآن کریم این واژه را در شش آیه به کار گرفته است که از این میان، سه مورد آن به سورة 

اند از:گردد. این شش آیه عبارتفتح باز می
.اِنَّ فی ذلـِک لآَیـةً   وَ قالَ لھَُمْ نبَیِھُمْ إِنَّ آیةَ ملُْکهِ أَنْ یأْتیِکمُ التَّابوُتُ فیهِ سَکینَةٌ مِنْ ربَِّکمْ..«-

٥)؛۲۴۸(البقره/» لَکمْ إِنْ کنتُْمْ مؤُْمنِینَ

٦)،۲۶(التوبه/» ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَکینتََهُ علَی رسَوُلِهِ وَ علََی الْمؤُْمنِینَ وَ أَنْزَلَ جنُوُداً لَمْ تَروَْھا«-

اللَّهَ مَعنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکینتََهُ علَیَهِ وَ أیَـدهَُ  إِذْ ھُما فِی الْغارِ إِذْ یقوُلُ لِصاحبِِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ«... -
هُ عَزیـزٌ حَکـیمٌ      » بِجنُوُدٍ لَمْ تَروَْھا وَ جَعلََ کلِمَةَ الَّذینَ کفَروُا السُّفلْی وَ کلِمَةُ اللَّهِ ھـِی الْعلُیْـا وَ اللَّـ

٧)؛۴۰(التوبه/

٨)؛۴(الفتح/» مؤُْمنِینَ لیِزْدادوُا إیماناً معََ إیمانھِِمْھوَُ الَّذی أَنْزَلَ السَّکینَةَ فی قلُوُبِ الْ«-

جَرَةِ فَعلَـِمَ مـا فـی قلُـُوبھِِمْ فـَأَنْزَلَ       «- لَقَدْ رضَِی اللَّهُ عَنِ الْمؤُْمنِینَ إِذْ یبایعوُنکَ تَحتَْ الشَّـ
١)؛ ۱۸(الفتح/» السَّکینَةَ علَیَھِمْ وَ أثَابھَُمْ فتَْحاً قَریباً

».بینند رھایشان کردھایی که نمیو در میان تاریکی«-١
؛ ٢٠؛ فـاطر/ ٤٣؛ الأحـزاب/ ٤٠؛ النـور/ ٥؛ إبـراھیم/  ١؛ إبـراھیم/  ١٦؛ الرعـد/  ١٢٢؛ الأنعام/١؛ الأنعام/١٦؛ المائدة/٢٥٧البقرة/-٢

.١١؛ الطلاق/ ٩الحدید/ 
.١٦؛ الرعد/١٧البقره/-٣
.٨، التحریم/١٢؛ الحدید/١٥٧الاعراف/-٤
پیغمبرشان گفت که نشان پادشاھی او این است که تابوتی که سکینه پروردگارتان و باقی میراث خاندان موسی و خانـدان  «-٥

».کنند، نزد شما آید. اگر مؤمن باشید این برای شما عبرتی استھارون در آن است و فرشتگانش حمل می
».دیدید فرو فرستادھا را نمیو بر مؤمنان نازل کرد و لشکریانی که آنآن گاه خدا آرامش خویش را بر پیامبرش «-٦
گفت: اندوھگین مباش، خدا با ماست. خدا به دلش آرامش بخشید یکی از آن دو به ھنگامی که در غار بودند به رفیقش می«-٧

زیرا کلام خدا بالاست و خدا پیروزمنـد  دیدید تأییدش کرد. و کلام کافران را پست گردانید،و با لشکرھایی که شما آن را نمی
».و حکیم است

».ھای مؤمنان آرامش فرستاد تا بر ایمانشان پیوسته بیفزایداوست که بر دل«-٨
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لَّذینَ کفَروُا فی قلُوُبھِِمُ الْحَمیِةَ حَمیِةَ الْجاھلِیِةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکینتََهُ علَی رسَوُلِهِ وَ إِذْ جَعلََ ا«-

هُ بِکـلِّ شـَی      » ءٍ علَیمـاً علََی الْمؤُْمنِینَ وَ أَلْزَمھَُمْ کلِمَةَ التَّقوْی وَ کانوُا أحَقََّ بھِا وَ أَھلْھَـا وَ کـانَ اللَّـ
٢).۲۶(الفتح/

یـابیم کـه معنـایی جـز     گانه مدّ نظر قرار دھیم، در میواژة سکینه را در ھمة موارد ششاگر 
؛ طباطبـایی،  ٥/١٦٥؛ مصـطفوی،  ٥/٦١٤سکون و طمأنینة نفس و آرامش قلب ندارد. (طبرسی، 

) تفصیل این نکته در ادامه ارائه خواھد شد.٢/٢٨٩المیزان، 

ن بررسی پیوند معنایی روح، نور و سکینه در قرآ
پس از واکاوی دلالی مفاھیم روح، نور و سکینه که بـه اختصـار گذشـت و جنبـة مقـدّمی      

رسـیم و پیونـد معنـایی ایـن سـه واژه را در آیـات بـه بحـث         داشت، اینک به اصل سخن مـی 
نشینیم:می

گانه. دیدگاه علاّمة طباطبایی دربارة پیوند معنایی مفاھیم سه۱
یوند سه مفھوم روح، نور و سکینه در قرآن، دیدگاه علاّمة ھای مطرح دربارة پیکی از دیدگاه

) و ٤/١٧١صادقی تھرانـی،  (الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآنطباطبایی است که تفاسیری چون 
کـه بـه   اند. پیش از ایـن ) نیز آن را پذیرفته٤/١٥١(سبزواری، مواھب الرحّمن فی تفسیر القرآن

بپردازیم، نخست بایسته است فضای کـلام و سـیاق و موقعیـّت    دیدگاه علاّمه دربارة این پیوند 
سخن وی را دریابیم.
آغازد و سیر الی الحـق  دانیم، راه عبودیتّ و خداگرایی نخست از بنده میھمان گونه که می

رود؛ راھی برای شناختن، ایمان آوردن، عشق ورزیدن، راضی ساختن، تسلیم شـدن  را نشانه می
ای یدن آدمی به مرتبة مخلِصین و در پی تحققّ شروط قضـایای شـرطیّه  و مخلِص گشتن. با رس

قـَدْ  «و ٤)١٥٢(البقـره/ » فـَاذکْروُنی «، ٣)٣١(آل عمـران/ » قلُْ إِنْ کنتُْمْ تُحبُِّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعوُنی«چون 
خـدا  رسد؛ جزایی که این بار از ھا می، نوبت به جزای آن٥)١/١٥٣(شریف رضی، » أخَلَْصَ للَِّهِ

گـذرد. پـس   خدا از مؤمنان آن ھنگام که در زیر درخت با تو بیعت کردند، خشنود گشت و دانست که در دلشان چه مـی «-١
».به فتحی نزدیک پاداششان دادھا نازل کرد و آرامش بر آن

آن گاه که کافران تصمیم گرفتند که دل به تعصب، تعصب جاھلی سپارند، خـدا نیـز آرامـش خـود را بـر دل پیـامبرش و       «-٢
».تر بودند و خدا بر ھر چیزی داناستمؤمنان فرو فرستاد و به تقوی الزامشان کرد که آنان به تقوی سزاوارتر و شایسته

».رادوست دارید، مرا پیروی کنیداگر خدا«-٣
».پس مرا یاد کنید«-٤
».ھمانا خود رابرای خدا خالص کرده است«-٥
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انجامد.می» فاَستَْخلَْصَهُ«و » أَذکْرکْم«، »یحبْبِْکمُ اللَّه«آغازد و به نتایجی چون می

ھـایی خـاصّ را بـرای    این نتایج که حصولشان برای اولیاء االله میسّر است، حیاتی با ویژگی
ص اولیاء ورانی است که به تبیین قرآنی خصائزند. علاّمة طباطبایی از جمله اندیشهھا رقم میآن

اند.ھا پرداختهاالله و حیات ویژة آن
، در راستای بیان این نکتـه کـه خداونـد سـبحان، ھسـتی و      »رسالة الولایه«ایشان در کتاب 

أَ وَ مـَنْ  «کنـد:  سازد، به این آیه استناد مـی زندگی اولیاء االله را به وجود و حیاتی برین مبدّل می
لَهُ نوُراً یمشْی بِهِ فِی النَّاسِ کمَنْ مثَلَُهُ فِی الظُّلُماتِ لـَیسَ بِخـارِجٍ منِھْـا    کانَ میَتاً فَأحَیْیناهُ وَ جَعلَنْا 

١).١٢٢(الانعام/» کذلکِ زیُنَ للِْکافِرینَ ما کانوُا یعْملَوُنَ

طبق مفاد این آیة شریفه که دو عنصر حیات و نور در آن برجسته است، انسانی که در سـیر  
یـازد، بـا ایـن کـه بـه ظـاھر، در قـوای        اتب والای ایمانی دست مـی زند و به مرعبودی گام می

اش وجودی و ظواھر زندگی با سایر مردمان تفاوتی ندارد، ولی حیاتش نورانی و قوای وجودی
)١٠٣، رساله الولایهرباّنی است. (طباطبایی، 

ا إِلیَـک روُحـاً   وَ کذلکِ أوَحْیَن ـ«علاّمه، سپس برای تبیین بیشتر عامل این حیات برتر، به آیة 
مِنْ أَمْرِنا ما کنتَْ تَدْری ماَ الْکتابُ وَ لاَ الإْیمانُ وَ لکنْ جَعلَنْاهُ نوُراً نھَْدی بِهِ مَنْ نشَاءُ مِنْ عبِادِنا وَ

کند. (ھمان)استناد می٢)٥٢(الشوری/» إِنَّک لتَھَْدی إِلی صِراطٍ مسُتَْقیم
نیز عنصـر روح و نـور برجسـتگی دارد. از نگـاه     گونه که پیداست، در این آیة شریفه ھمان

علاّمه، عامل حیات برتر، روحی افاضی از عالم امر است که افزون بر این آیـه، در آیـاتی چـون    
ھِمُ لـُوبِ لا تَجِدُ قوَْماً یؤْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ الیْوْمِ الآْخِرِ یوادُّونَ مَنْ حاَدَّ اللَّهَ وَ رسَوُلَهُ ...أوُلئکِ کتبََ فی قُ«

هِ ھُمُ الإْیمانَ وَ أیَدَھُمْ بِروُحٍ منِْهُ... رضَِی اللَّهُ عنَھُْمْ وَ رضَوُا عنَْهُ أوُلئکِ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّ
نیز مطرح گردیده و ھویتّی جز ھمان نور الھـی نـدارد. (طباطبـایی،    ٣)٢٢(المجادله/» الْمُفلِْحوُنَ

اش گردانیدیم و برای او نوری پدید آوردیم تا در پرتو آن، در میان مردم راه برود، چـون  آیا کسی که مرده [دل] بود و زنده«-١
دادنـد زینـت   آمدنی نیست؟ این گونه برای کافران آنچه انجام مـی آن بیرونھاست و از کسی است که گویی گرفتار در تاریکی

».داده شده است
دانستی کتاب چیست و نه ایمان [کدام است؟] ولـی  و ھمین گونه، روحی از امر خودمان به سوی تو وحی کردیم. تو نمی«-٢

نماییم، و به راستی که تو به خوبی به راه راست راه میآن را نوری گردانیدیم که ھر که از بندگان خود را بخواھیم به وسیله آن
».کنیھدایت می

ورزنـد  یابی مردمی را که به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشند، ولی با کسانی که با خـدا و پیـامبرش مخالفـت مـی    نمی«-٣
ھا خشنود است و آنان نیـز از  .. خدا از آندوستی کنند... خدا بر دلشان رقم ایمان زده و به روحی از خود یاریشان کرده است .

».خدا خشنودند. اینان حزب خدایند، آگاه باش که حزب خدا رستگارانند
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انگارد و حقیقت علوّ روح و نور را در تعبیـر  ن روح را با نور یکی می) ایشا١٠٤، رساله الولایه

)١٠٤، رساله الولایهجوید. (طباطبایی، می١)٣٥(النور/» اللَّهُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ«
جا به برابری نسبت روح و نور از نگاه علاّمه پی بردیم، ولی تکملة دیـدگاه ایشـان،   تا بدین
قابل ملاحظه است.زانالمیدر تفسیر 

» ھوَُ الَّذی أَنْزَلَ السَّکینَةَ فی قلُوُبِ الْمؤُْمنِینَ لیِزْدادوُا إیماناً مـَعَ إیمـانھِِم  «علاّمه در تفسیر آیة 
آورد، سـکینه را بـه   که از موھبت خداوند در حقّ مؤمنان حقیقی سخن به میـان مـی  ٢)٤(الفتح/

٣)٢٢(المجادلـه/ » أیَدَھُمْ بـِروُحٍ منِـْهُ  «را متناظر با آیه » کینةََ أَنزَْلَ السَّ «کند و فراز روح تفسیر می

)١٨/٢٥٨، المیزانخواند. (طباطبایی، می
اعتقاد به وحـدت مـراد از سـکینه و روح در کنـار یکسـان انگـاری روح و نـور، وحـدت         

ی است کـه  دھد. این باورمندی در حالمصداقی سکینه، روح و نور از دیدگاه علاّمه را نتیجه می
فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکینتََهُ علَی رسَوُلِهِ وَ علََی الْمـُؤْمنِینَ وَ أَلـْزَمھَُمْ کلِمـَةَ التَّقـْوی وَ     «ایشان در تفسیر آیة 

سیاق با آیـة پیشـین و تنھـا آیـاتی چنـد میـان آن دو       که ھم٤)٢٦(الفتح/» کانوُا أحَقََّ بھِا و أھلھُا
فَأَنْزَلَ «خواند و نه تعبیر ، برابر می»روح«را با » کلمه التقوی«بلکه ، »سکینه«فاصله است، نه واژة 

شـمرد.  بر مـی » أیَدَھُمْ بِروُحٍ منِْهُ«را ناظر به آیه » وَ أَلْزَمھَُمْ کلِمَةَ التَّقوْی«، بلکه فراز »اللَّهُ سَکینتََهُ
)١٨/٢٩٠، المیزان(طباطبایی، 

اصلی این است که:اینک با توجّه به دیدگاه علاّمه پرسش 
اوّلاً نور، روح و سکینه چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
 و جایگاھشان در حیات اخلاقی انسان چگونـه  » کلمه التقوی«ثانیاً نسبت بین این سه با
است؟

پردازیم.ھای مزبور میذیلاً به بررسی دیدگاه علاّمه و بازیابی پاسخ برای پرسش
طباطبایی. نقد و بررسی دیدگاه علاّمة ۲
. نسبت روح با نور در آیات:١-٢

گیرد. برای بررسی این چنانکه دانستیم، علاّمه در تفسیر آیات متعدّد، روح را با نور برابر می
نظریّه، نگاھی به متن آیات ضروری است.

».ھا و زمین استخدا نور آسمان«-١
».ھای مؤمنان آرامش فرستاد تا بر ایمانشان پیوسته بیفزایداوست که بر دل«-٢
».و به روحی از خود یاریشان کرده است«-٣
خدا نیز آرامش خود را بر دل پیامبرش و مؤمنان فرو فرستاد و به تقـوی الزامشـان کـرد کـه آنـان بـه تقـوی سـزاوارتر و         «-٤

».تر بودندشایسته
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چنانکه در قسمت مفھوم شناسی گذشت، قرآن کریم مفھوم روح را ھماره به عنوان عامـل  

أ قوهّ و شعور به کار گرفته است که البتّه به مقتضای مقام، مصادیق گونـاگون  بخش و مبدحیات
پذیرد.می

دھـد کـه ھـر جـا     نگاھی به موارد کاربرد این واژه در قرآن کریم این نتیجه را به دست می
سخن از روح موجودی زنده است، این روح در ھمة ابعاد و قوای وجودی او ساری و جـاری  

نه دربارة نفخ روح انسان، قرائنی که از حضـور روح در ھمـة قـوا حکایـت     است. به عنوان نمو
کنند، به شرح زیر است:می

فإَِذا سوََّیتُهُ وَ نَفَختُْ فیِهِ مِنْ روُحِی فَقَعوُا لـَهُ  «در آیه » فیه«بنا بر دیدگاه مفسّران، عبارت -۱
ی، ھمۀ ساختار وجود حاکی از آن است که این نفخۀ ملکوتی و بُعد روح١)۷۲(ص/» ساجِدیِن

آدمی را در بر گرفته و آمیزۀ جسم و روح، موجودی واحـد بـه نـام انسـان را پدیـد آورده کـه       
)۱۶/۱۷۰شایستگی سجدۀ ملائکه را یافته است. (صادقی تھرانی، 

فِی قَرارٍ مَکینٍ وَ لَقَدْ خلََقنْاَ الإِْنسْانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طیِنٍ ثُمَّ جَعلَنْاهُ نُطْفَةً «خداوند در آیات -۲
حْماً ثـُمَّ أَنشْـَأْناهُ   ثُمَّ خلََقنْاَ النُّطْفَةَ علََقَةً فَخلََقنْاَ الْعلََقَةَ مُضْغَةً فَخلََقنْاَ الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکسوَْناَ الْعِظامَ لَ

ل آفرینش انسـان را  گاه که مراح) آن۱۲-۱۵(المؤمنون/ ٢»خلَْقاً آخَرَ فتَبَارکَ اللَّهُ أحَسَْنُ الْخالِقیِنَ
نگرد و از مرحلۀ تکوین جسـم و  شود، به جسم و روح به عنوان یک وجود یگانه مییادآور می

کـه نفـخ روح، صـورت    کنـد؛ چنـان  نفخ روح، به عنوان سیر تکاملی یک ساختار واحد یاد مـی 
ی، ؛ طباطبـای ۹/۲۱۷تکامل یافتة ھمین بُعد جسمی انسان است و جدای از آن نیسـت. (آلوسـی،  

)۱۲/۱۵۴و ۱/۳۵۲، المیزان
، ھمین مسئله صادق است. بنا بر آیاتی چـون  نیز دربارة اطلاق روح بر حضرت عیسی 

با نفـخ  ٣)٥٩(آل عمران/» إِنَّ مثَلََ عیسی عنِْدَ اللَّهِ کمثَلَِ آدَمَ خلََقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کنْ فیَکونُ«
عـاد وجـودی وی محقـّق شـد و ھویـّت وی      ، حیـات در ھمـة اب  روح در حضرت عیسی 

وَ إِذْ تَخلْقُُ مِنَ الطِّینِ کھیَئَةِ الطَّیرِ بإِِذْنی فتَـَنْفخُُ فیھـا   «موجودیتّ یافت. نیز به گواھی آیاتی چون 

».اش کنیدچون تمامش کردم و در آن از روح خود دمیدم، ھمه سجده«-١
یگاھی استوار قـرار دادیـم.* آن گـاه از آن نطفـه،     ای در جاھر آینه ما انسان را از گل خالص آفریدیم. * سپس او را نطفه«-٢

ھـا را بـه گوشـت    ھـا آفریـدیم و اسـتخوان   گوشت، اسـتخوان گوشتی و از آن پارهلخته خونی آفریدیم و از آن لخته خون، پاره
این ھمـه شـما   پوشانیدیم بار دیگر او را آفرینشی دیگر دادیم. در خور تعظیم است خداوند، آن بھترین آفرینندگان. *و بعد از 

».خواھید مُرد
».مثَل عیسی در نزد خدا، چون مثَل آدم است که او را از خاک بیافرید و به او گفت: موجود شو. پس موجود شد: «-٣
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روح، با جریان یافتن در قالبی گلـین، از کـلّ وجـود قالـب،     ١)١١٠(المائده/» فتََکونُ طیَراً بإِِذْنی

خت.ای زنده ساپرنده
» وَ أیَـدْناهُ بـِروُحِ الْقـُدسُ   «کـه در آیـات متعـدّدی چـون     » روح القدس«چنین در تفسیر ھم
به کار رفتـه اسـت، روایـات از آن بـه     ٣)١١٠(المائده/» إِذْ أیَدْتکُ بِروُحِ الْقُدسُ«و ٢)٨٧(البقره/

فت قداست متّصـف  اند؛ روحی که به صعنوان روحی افاضی به اولیاء االله و انبیاء الھی یاد کرده
ھا اعم از بعد حرکتی، تکلم، عبـادت و ...  ) و ھمة قوای وجودی آن٢٧١-١/٢٧٤است (کلینی، 

؛ ١/٤٤٢سازد. (ھمو، مند میھا و شعوری فراتر از حدّ معمول بھرهرا از حیاتی برتر با توانمندی
هُ   «آیه ) ھمین امر در قرآن کریم نیز متجلّی است، چونان که به گواھی ٢/٢٧٠عیاشی  إِذْ قـالَ اللَّـ

اسَ فـِی     مُ النَّـ یا عیسَی ابْنَ مَریْمَ اذکْرْ نِعْمتَی علَیَک وَ علَی والِدَتکِ إِذْ أیَدْتکُ بِروُحِ الْقُدسُِ تُکلِّـ
ای ، تکلّم طفلی تازه تولّد یافته در گھواره، توانمندی فـوق العـاده  ٤)١١٠(المائده/» الْمھَْدِ وَ کھْلاً

)٦/٢٢٠، المیزان(طباطبایی، فرینی روح القدس نشأت گرفته است.آاست که از حیات
و ... را بـه  ٧تکلـّم ٦پـرواز، ٥در مجموع، قرآن کریم، ابعاد مختلف وجودی ھمچون شنیدن،

حیات و روح بازگردانیده و حقیقت روح را منشأ توانمندی ھمة قوا دانسته است.
نـور مفھـومی فراتـر از روشـنگری و     این در حالی است که بنـا بـر دلالـت آیـات متعـدّد،      

شـنود، حرکـت   بیند، مـی آفرینی ندارد. به تعبیر دیگر، به گواھی آیات، انسان با روح میبصیرت
نماید، ولی تأثیر نور، تنھا دیدن اسـت و بـس.   کشد و در یک کلام زندگی میکند، نفس میمی

پذیرفت.توان وحدت و عینیتّ کامل روح و نور در قرآن رابنابراین نمی
اگر بخواھیم نسبت حقیقی روح را با نور دریابیم، بایسته است بار دیگر، آیات پـیش گفتـه   

هِ وَ الیْـوْمِ الـْآخِرِ      «را از نظر بگذرانیم. به گواھی آیات متعدّدی چون  لا تَجِدُ قوَْمـاً یؤْمنِـُونَ باِللَّـ
هَ وَ رسَـُولَهُ ... أوُلئـِک کتـَبَ       » فـی قلُـُوبھِِمُ الإْیمـانَ وَ أیَـدَھُمْ بـِروُحٍ منِـْهُ      یوادُّونَ مـَنْ حـَادَّ اللَّـ

».ای شدو آن گاه که به امر من از گِل چیزی چون پرنده ساختی و در آن دمیدی و به امر من پرنده«-١
».نمودیمو او را به روح القدس تأیید «-٢
».و آنگاه که تو را به روح القدس تأیید نمودیم«-٣
ام یاد کن، آن زمان که به روح القدس یاریت کـردم  خدا به عیسی بن مریم گفت: نعمتی را که به تو و مادرت ارزانی داشته«-٤

».تا تو چه در گھواره و چه در بزرگسالی سخن گویی
.٢٢، فاطر/٥٢، الروم/ ٨٠النمل/-٥
.٢٦٠البقره/-٦
.١١٠المائده/-٧
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نتیجة ورود به عرصة خداگرایی و پایمردی در راه حـبّ عبـودی، ربـّانی شـدن     ١)٢٢(المجادله/

ھمه ابعاد و قوای وجودی انسان در سایه سار عنایت خاصّ ربوبی است؛ عنایتی کـه بـه مثابـة    
شود. (برای آگاھی بخشد و منشأ حیاتی طیبّه میمیروحی الھی، ھمة وجود او را صبغه خدایی 

؛ صــادقی تھرانــی، ١٩/١٩٧، المیــزان؛ طباطبــایی، ١٥٨-١٦٤بیشــتر ر. ک: حســن زاده آملــی، 
وَ مـَا  «) تجلّی این روح الھی ھمان است که در حدیث قرب نوافل قابل مشاھده است: ٢٨/٢٢٣

هُ فـَإِذاَ      ءٍ أحَبََّ إِلَی مِمَّتَقَرَّبَ إِلَی عبَْدٌ بشَِی ی أحُبَِّـ ا افتَْرضَتُْ علَیَهِ وَ إِنَّهُ لیَتَقَرَّبُ إِلـَی باِلنَّافلِـَةِ حتََّـ
ذِی ینْطـِقُ بـِهِ وَ یـدهَُ       الَّتـِی  أحَبْبَتُْهُ کنتُْ سَمْعَهُ الَّذِی یسْمعَُ بِهِ وَ بَصَرهَُ الَّذِی یبْصِرُ بِهِ وَ لسِـَانَهُ الَّـ

)٢/٣٥٢(کلینی، ٢».یبْطِشُ بھِاَ
در این روایت، سخن از تأثیر روح و صبغة الھی در ھمة ابعاد و قوای وجودی انسان است. 

گاه که به قـوّۀ بصـیرت تعلـّق    اینک این روح الھی که ھمۀ قوا را تحت تأثیر قرار داده است، آن
مـُؤْمِنِ ینْظـُرُ بنِـُورِ    الْ«شـود:  نامیده می» نور«ناظر باشد، » وَ بَصَرهَُ الَّذِی یبْصِرُ بِهِ«گیرد و به تعبیر 

وَ کذلکِ أوَحْیَنا إِلیَک روُحاً مِنْ أَمْرِنـا ... وَ لکـنْ جَعلَنْـاهُ    «)؛ چنانکه در آیۀ ١/٢١٨(ھمان، ٣»اللَّه
بـه واژۀ  » جعلناه«) با عنایت به بازگشت ضمیر ٥٢(الشوری/٤»نوُراً نھَْدی بِهِ مَنْ نشَاءُ مِنْ عبِادِنا

)، ھمین روح است کـه در قالـب نـوری الھـی و روشـنگر،      ١٨/٧٨، زانالمی(طباطبایی،» روحاً«
گردد.یابد و ھدایت آفرین میظھور می

لذا نسبت مفھومی روح با نور، نه تساوی، بلکه عموم و خصـوص مطلـق اسـت کـه البتـّه      
توانند گاه در عالم مصداق، با ھم متّحد باشند و شاید گفتار علاّمـه در ایـن بـاب، نـاظر بـه      می
ین وحدت مصداقی در برخی آیات خاصّ باشد. نیز کارکرد نور چیـزی جـز روشـنگری و    ھم

إنّ لی عبِاداً مـِن عبِـادی   «حاصل آن، امری جز معرفت شھودی نسبت به حضرت باری نیست: 
لی، (حـرّ عـام  ٥»یحبِوّنی وَ احُبُِّھُم... اقَذِفُ مِن نوُری فی قلُوبُھِِم فیَخبِروُنَ عنَّی کمـا اخُبـِرُ عـَنھُم   

ورزنـد  یابی مردمی را که به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشند، ولی با کسانی که با خدا و پیـامبرش مخالفـت مـی   نمی«-١
».دوستی کنند... خدا بر دلشان رقم ایمان زده و به روحی از خود یاریشان کرده است...

سازد و او با انجام نوافل سعی در تقـربّ بـه مـن دارد تـا او را دوسـت      من نزدیک نمیھیچ چیز مثل فرائض بنده مرا به «-٢
ای که با آن بنگرد و زبانی که با آن سخن بگویـد و  شوم تا با من بشنود و دیدهبدارم؛ پس ھنگامی که چنین شود، گوش او می

)١٠٨، رساله الولایهافل ر.ک به: طباطبایی، (برای آگاھی بیشتر از تطبیق روح با حدیث قرب نو». دستی که با آن بجنگد
».بیندمؤمن به واسطة نور الھی می«-٣

دانستی کتاب و ایمان چیست. ولی ما آن را نوری ساختیم ھمچنین کلام خود را به فرمان خود به تو وحی کردیم. تو نمی«-٤
».تا ھر یک از بندگانمان را که بخواھیم بدان ھدایت کنیم

دارم، ... از نـور خـود در   ھـا را دوسـت مـی   ھا مرا دوست دارند و مـن نیـز آن  از میان بندگانم، بندگانی دارم که آنھمانا«-٥
».دھند، ھمان گونه که من از احوال ایشان آگاھمھا از من خبر میاندازم، در نتیجه آنھایشان میدل
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)؛ از ھمین روست که بزرگ پیشوایان ما در راستای نیل بدین مرحله از معارف توحیـدی،  ٣٥٨

اند بدون این نور، معرفت حقیقی نسـبت بـه حضـرت    نور الھی را خواستار گشته و یادآور شده
اءِ نَظَرِھا اِلیَک، حتَـّی  اِلھی ھبَْ لی کمالَ الانْقِطاعِ اِلیَک، واََنِرْ ابَْصارَ قلُوُبنِا بِضیِ«حقّ میسّر نیست: 

کونَ تَخْرِقَ ابَْصارُ الْقلُوُبِ حُجبَُ النُّورِ فتََصلَِ اِلی مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ... واََلْحِقنْی بنِوُرِ عِزِّک الأبھْـَجِ، فـَاَ  
).٣/٢٩٩(ابن طاووس، ١»لکَ عارفِاً، وعََنْ سوِاک منُْحَرفِاً

. نسبت روح با سکینه در آیات٢-٢
اشاره رفت، علاّمة طباطبایی افزون بر وحدت روح با نور، سکینه را به روح تفسـیر  کهچنان

است.» طمأنینه«در اصل لغت، مترادف با واژه » سکینه«کند؛ نیز دریافتیم واژة می
اینک به منظور بررسی دیدگاه علاّمه آیاتی را که از مفھوم سکینه یا مترادفات آن سـخن بـه   

گذرانیم.میآورند، از نظرمیان می
کند، آیات پیرامون طالوت و تـابوت  ھا ایفای نقش مینخستین آیاتی که مفھوم سکینه در آن

وَ قالَ لھَُمْ نبَیِھُمْ إِنَّ آیةَ ملُْکهِ أَنْ یأْتیِکمُ التَّابوُتُ فیهِ سَکینَةٌ مـِنْ ربَِّکـمْ وَ بَقیِـةٌ    «اسرائیل است: بنی
» ونَ تَحْملِـُهُ الْمَلائِکـةُ إِنَّ فـی ذلـِک لآَیـةً لَکـمْ إِنْ کنـْتُمْ مـُؤْمنِینَ        مِمَّا تَرکَ آلُ موُسی وَ آلُ ھـارُ 

٢).٢٤٨(البقره/

به پروردگار، یعنی منشأ و فاعل این موھبت، منتسب است و ایـن  » سکینه«در این آیه، واژة 
بـه  تعبیر، از عظمت موھبت مزبور حکایت دارد. بنابر فحوای آیـة مزبـور، خداونـد، تـابوت را    

اش، سکینه و آرامشی حقیقـی  اسرائیل بازگردانید و در آن آیت و حقیقتی قرار داد تا مشاھدهبنی
). برخـی روایـات، عامـل    ٢/٦١٤؛ طبرسـی،  ٤/١٥٠ھا به ارمغـان آورد. (سـبزواری،   را برای آن

اند که مشتمل بر علم و حکمت واسطة این سکینه را الواح موسوی و آثار نبوّت توصیف نموده
)١/١٣٣وده است. (عیاّشی، ب

چـون  دوّمین آیه از آیات مورد بحث به نزول سکینة الھی بر پیامبر و معدودی از مؤمنان ھم
ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَکینتََهُ علَی رسَوُلِهِ وَ علََی «حضرت امیر در لحظات دشوار جنگ حنین اشاره دارد: 

٣).٢٦(التوبه/»وْھاالْمؤُْمنِینَ وَ أَنْزَلَ جنُوُداً لَمْ تَرَ

ستانت را موھبتم فرما و دیدگان دل ما را به فروغ نظر به خود، الھی وارستگی از ھر چیز و وابستگی و پیوستگی کامل به آ«-١
بخش خـود کـه از   ھای نور را بدرد و به معدن عظمت واصل شود. ... و به نور عز مناعتروشن ساز، تا دیدگان دل ما حجاب

».شومھر چیز مسرتّ انگیزتر است، مرا ملحق فرما تا معرفتم فقط از آن تو باشد و از غیر تو روی گردان
پیغمبرشان گفت که نشان پادشاھی او این است که تابوتی که سکینه پروردگارتان و باقی میراث خاندان موسی و خانـدان  «-٢

».کنند، نزد شما آید. اگر مؤمن باشید این برای شما عبرتی استھارون در آن است و فرشتگانش حمل می
».دیدید فرو فرستادھا را نمیؤمنان نازل کرد و لشکریانی که آنآن گاه خدا آرامش خویش را بر پیامبرش و بر م«-٣
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در این آیة شریفه باز ھم واژة سکینه به ضمیری اضافه شده که مرجـع آن، خداونـد اسـت.    
نیز تعبیر انزال و انتساب آن به خداونـد، حکایـت از علـوّ مبـدأ و خاسـتگاه آن دارد (آلوسـی،       

ھـا نـازل   ن). ھمچنین والارتبگی افرادی کـه سـکینه بـر آ   ١٨/٢٥٨، المیزان؛ طباطبایی، ١٣/٢٤٧
گشته، نشانة اھمیّتّ این موھبت الھی است.

سوّمین آیه از ماجرای ھجرت پر مخاطرة پیامبر از مکّه به مدینه و پناھنده شدن آن گرامـی  
هَ  «گوید که در خلال آن، پیامبر صبر و شـھامت خـویش را از بـاور    به غار ثور سخن می إِنَّ اللَّـ

إِذْ «... نـوازد:  ان منبع حقیقی آرامش، روح و جان وی را مـی گیرد و سکینة الھی به عنومی» مَعنَا
نـُودٍ لـَمْ   ھُما فِی الْغارِ إِذْ یقوُلُ لِصاحبِِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سـَکینتََهُ علَیَـهِ وَ أیَـدهَُ بِجُ   

١).٤٠(التوبه/» تَروَْھا

سـورة فـتح   ٢٦و ١٨، ٤آورنـد، آیـات   میان میچھارمین دسته آیاتی که از سکینه سخن به 
) و ضمن یـادکرد از  ٣٩٧-٣٩٨که به صلح حدیبیّه و فتح مکّه اشاره دارند (واحدی، ٢باشندمی

سکینه به عنوان موھبت بزرگ الھی در حقّ پیامبر و اھل ایمان واقعی، دیگربار تعبیر انزال را بـه  
سـازند. طبـق مفـاد    اضافه می» سکینه«را به گیرند و ضمیری که مرجع آن خداوند استکار می

، حقیقتی است که وجودش، مایة ازدیاد ایمان است؛ ایمانی بـه لحـاظ رتبـه    »سکینه«این آیات، 
، بـر علـوّ مرتبـة آن    »ایمانـاً «متفاوت، ولی ھمساز با ایمان پیشین که نکره آمـدنش بـه صـورت    

سازد.ذ آن را کامل میدھد و برخاستنش از سکینۀ الھی، تأثیر و نفوگواھی می
در راستای واژة سکینه، مفھوم طمأنینه نیز در آیـات از اھمیّتّـی وافـر برخـوردار اسـت. از      

إِذْ قالَ الْحوَاریِونَ یا عیسَی ابْنَ مَریْمَ ھـَلْ یسـْتَطیعُ   «جملة آیاتی که به مفھوم طمأنینه ناظرند، آیة 
سَّماء ...* ... نُریدُ أَنْ نَأکْلَ منِھْا وَ تَطْمـَئِنَّ قلُوُبنُـا وَ نَعلْـَمَ أَنْ قـَدْ     ربَُّک أَنْ ینَزِّلَ علَیَنا مائِدَةً مِنَ ال

باشد.می٣) ١١٢-١١٣(المائده/» صَدقَتْنَا وَ نَکونَ علَیَھا مِنَ الشَّاھِدینَ
در این آیة شریفه، حواریوّن و خواصّ اصحاب حضرت عیسی از خداونـد مائـدة آسـمانی    

گفت: اندوھگین مباش، خدا با ماست. خدا به دلش آرامش بخشید یکی از آن دو به ھنگامی که در غار بودند به رفیقش می«-١
».دیدید تأییدش کردو با لشکرھایی که شما آن را نمی

اللَّـهُ عَلِیمًـا   ةَ فی قُلوُبِ المْؤُْمِنِینَ لِیزدَْاَدوُاْ إِیمَانًا مَّعَ إِیمَانھمِْ وَ لِلَّهِ جُنُـودُ السَّـمَاواَتِ وَ الْـأَرضِْ وَ کـاَنَ    ھوَُ الَّذیِ أَنزلََ السَّکینَ«-٢
لوُبھمِْ فَأَنزلََ السَّـکینَةَ عَلَـیھمِْْ وَ أثََـابھَمُْ فَتحًْـا     َ اللَّهُ عَنِ المْؤُْمِنِینَ إذِْ یبَایعوُنکَ تحَْتَ الشَّجَرةَِ فعََلمَِ مَا فی قُحَکیمًا * ...* لَّقدَْ رَضی

لی رَسوُلهِِ وَ عَلی المْؤُْمِنِینَ وَ أَلْزَمھَمُْ کلمَِةَ قَرِیبًا* ...* إذِْ جعََلَ الَّذِینَ کفَروُاْ فی قُلوُبھِمُِ الحمَِْیةَ حمَِیةَ الجَْاھِلِیةِ فَأَنزلََ اللَّهُ سَکینَتهَُ عَ
».ْءٍ عَلِیمًاِّ شیویَ وَ کاَنوُاْ أَحَقَّ بھَِا وَ أھَْلھََا وَ کاَنَ اللَّهُ بِکلُالتَّقْ

ای فرستد؟ گفت: اگـر ایمـان   تواند که برای ما از آسمان مائدهو حواریان پرسیدند: ای عیسی بن مریم، آیا پروردگار تو می«-٣
ھایمان آرام گیـرد و بـدانیم کـه تـو بـه مـا راسـت        ن مائده بخوریم تا دلخواھیم که از آاید، از خدا بترسید. * گفتند: میآورده
».ای و بر آن شھادت دھیمگفته
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ھا باشـد و طمأنینـة قلبـی را بـرای     کنند تا مایة معرفت شھودی و عین الیقینی برای آنطلب می

ایشان حاصل دھد.
بِهِ قلُوُبُکمْ وَ مـَا النَّصـْرُ   وَ ما جَعلََهُ اللَّهُ إِلاَّ بشُْری وَ لتَِطْمئَِنَّ«نزدیک به ھمین مضمون در آیة 
شـود کـه در آن،   ) تکـرار مـی  ١٠؛ الانفـال/ ١٢٦(آل عمران/» إِلاَّ مِنْ عنِْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ

آسای خداوند به اھل ایمان از رھگذر نزول فرشتگان در جنـگ بـدر،   مشاھدة مددرسانی معجزه
شود.آور قلمداد میبشارت و آیتی طمأنینه

وَ إِذْ قالَ إبِْراھیمُ رَبِّ أَرِنی کیفَ تُحْی الْموَْتی قالَ أَ وَ لـَمْ تـُؤْمِنْ   «نیز حضرت ابراھیم در آیة 
)، معرفت شھودی و عین الیقینـی نسـبت بـه قـدرت     ٢٦٠(البقره/١»قالَ بلَی وَ لکنْ لیِطْمئَِنَّ قلَبْی

خواند.یپروردگار در احیاء مردگان را مایة طمأنینة قلب خویش م
دھد که:مقارنة موارد فوق با تأملّ و بررسی بیشتر، این نتیجه را به دست می

اوّلاً سکینه و طمأنینه به حقیقت آرامش و سکون قلبی ناظرند؛
ای الھی و مضاف به نام ساحت ربـوبی یـا   ثانیاً مفھوم سکینه در ھمة موارد به عنوان سکینه

اضه شده است؛ضمیری منتسب به او، بر اھل ایمان اف
ھا در مراتب ثالثاً برخورداری از سکینه و طمأنینه تنھا در انحصار اھل ایمان و مایة ارتقاء آن

ایمانی است، به ویژه آن که نزول سکینه در ھمة موارد و نزول طمأنینه در بسیاری از آیـات، بـه   
تواند ھر ھایی که میھا بر سر راه پایمردی در امر دین بوده است؛ دشواریھنگام بروز دشواری

لحظه ایمان آدمی را متزلزل سازد؛
رابعاً حصول سکینه و طمأنینه در اکثر موارد، ناشی از مشاھدة آیتـی الھـی و نشـانی خـارق     

العاده ھمراه با حمایت خاصّ باریتعالی است؛
آور، پیوندی با حضرت حق دارد و قلب خامساً در ھمة موارد، آیت سکینه بخش و طمأنینه

کـران او آرام  ھل ایمان را در نھایت با یاد خدا و آیات دالّ بر قدرت و نصـرت و رحمـت بـی   ا
سازد؛ چرا که اساساً از منظر قرآن آنچه مایة طمأنینة دل اھل ایمان است، چیزی جز یاد خـدا  می

هِ أَلا   الَّذینَ آمنَوُا وَ تَطْمـَئِنُّ قلُـُوبُ  «گیرد: ھا آرام مینیست و تنھا با یاد اوست که دل ھُمْ بـِذکِرِ اللَّـ
٢).٢٨(الرعد/»بِذکِرِ اللَّهِ تَطْمئَِنُّ الْقلُوُبُ

بندی از مفھوم سکینه را با آنچـه دربـارة روح و نـور گذشـت، مقایسـه      اینک اگر این جمع

ای؟ گفت: سازی. گفت: آیا ھنوز ایمان نیاوردهابراھیم گفت: ای پروردگار من، به من بنمای که مردگان را چگونه زنده می«-١
».خواھم که دلم آرام یابدبلی، و لکن می

».یابدھا به یاد خدا آرامش مییابد. آگاه باشید که دلھایشان به یاد خدا آرامش میاند و دلکه ایمان آوردهآنان «-٢
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آفرینی دارد.کنیم، باید بگوییم سکینه نه به معنای روح است و نه کارکردی در عرصة حیات

سکینه با روح و نور بایسـته اسـت گـامی بـه عقـب بـازگردیم. چنانکـه        برای یافتن نسبت
سازد ھا را از حیاتی طیبّه برخوردار میدیدیم، روح موھبتی الھی در حقّ اھل ایمان است که آن

تـر در بُعـد   بخشـد. تجلـّی ایـن قـوای فـزون     ھا را قوهّ و شعوری برین مـی و قوای وجودی آن
دھد.رین مراتب معرفت را حاصل میبصیرت و بینش، نور است که برت

توان از سکینه سخن به میان آورد. به تعبیر دیگر، اگر از قرآن کریم اینک جایی است که می
و » طمأنینـه «، »سـکینه «دربارۀ ثمرۀ این معرفت شھودی و عینی جویا شویم، به تعـابیری چـون   

وَ کذلکِ نـُری  «اند، آیۀ قابل تأملّترین آیاتی که در این راستاخوریم. از جمله مھمبر می» یقین«
) است.٧٥(الانعام/١»إبِْراھیمَ ملََکوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لیِکونَ مِنَ الْموُقنِینَ

در این آیۀ شریفه، مراد از ارائۀ ملکوت بـه حضـرت ابـراھیم (ع) گشـودن دیـدۀ دل او بـه       
ناً ھمۀ ھسـتی را مسـتند و قـائم بـه ذات     ای که عیاحیثیتّ من اللھّی عالم ھستی است؛ به گونه

-٧/١٧٢، المیـزان تعالی را مشـاھده کنـد. (طباطبـایی،   ای وجه باریربوبی دیده و در ھر پدیده
». وَلیِکونَ مـِنَ الْمـُوقنِینَ  «) ھدف از این ارائه نیز چیزی جز نیل به اعلی مرتبۀ یقین نیست: ١٧٠

گونه شبھه و ت جازم مطابق با واقع را گویند که ھیچاعتقاد ثاب» یقین«وران، بنابر تعریف اندیشه
).٦٦/١٦٠؛ مجلسی، ١/٧٧تزلزل بدان راه ندارد (طوسی، 

وإَِذْ قالَ إبِْراھیمُ رَبِّ أَرِنی کیفَ تُحْی الْموَْتی قالَ أَ وَ لـَمْ تـُؤْمِنْ قـالَ    «ھمین مضمون در آیۀ 
مشاھده است. در این آیۀ شریفه حضـرت ابـراھیم   ) قابل٢٦٠(البقره/٢»بلَی وَ لکنْ لیِطْمئَِنَّ قلَبْی

معرفت عینی و شھودی را نسبت به قدرت الھی در احیای مردگان خواستار » أَرِنی«با ایراد واژۀ 
».لیِطْمئَِنَّ قلَبْی«کند: است و این درخواست را چنین تعلیل می

اب و تشـویش اسـت،   از آنجا که گفتیم واژۀ طمأنینه، به معنای سکون و قرارِ پس از اضطر
از ثبات قلب ابراھیم بر باورھای » لیِطْمئَِنَّ قلَبْی«) تعبیر ٧/١١٩؛ مصطفوی،٥٢٤(راغب اصفھانی،

؛ طباطبایی،٣/٤٦کند. (رشید رضا،ایمانی خویش در نتیجة معرفت عینی و شھودی حکایت می
قینی، اھتـزازات قلبـی   ) به عبارت دیگر، نیل به مرتبۀ عین الی٤/٣٣١؛ سبزواری، ٢/٣٧٤، المیزان

بنـدد. ایـن یقـین و طمأنینـۀ قلبـی      را به ثبات بدل ساخته و راه را بر ھر گونه شبھه و تزلزل می

».ھا و زمین را نشان دادیم تا از اھل یقین گرددبدین سان به ابراھیم ملکوت آسمان«-١
ای؟ گفت: سازی. گفت: آیا ھنوز ایمان نیاوردهمیابراھیم گفت: ای پروردگار من، به من بنمای که مردگان را چگونه زنده «-٢

».خواھم که دلم آرام یابدبلی، و لکن می



135...ھا در قرآن و نقش آننهینور و سکروح، وندیپ1395بهار و تابستان
ھوَُ الَّذی أَنْزَلَ السَّکینَةَ فی قلُـُوبِ الْمـُؤْمنِینَ لیِـزْدادوُا إیمانـاً مـَعَ      «ھمان است که در آیاتی چون 

است.نامبردار» سکینه«) به ٤(الفتح/١»إیمانھِِم
لذا سکینه نه عین روح، بلکه نتیجة تجلّی روح در قوهّ بیـنش آدمـی اسـت کـه از رھگـذر      

دھد و ھمین رابطة معرفت افاضی، برترین مراتب یقین و بالاترین درجات ایمان را به دست می
سازد.علّی میان آن دو، فرض وحدت مصداقی را مخدوش می

ی انسانجایگاه روح، نور و سکینه در حیات اخلاق
ھا در حیات اخلاقی پس از این که پیوند روح، نور و سکینه را دریافتیم، اینک به جایگاه آن

پردازیم.می» کلمة التقوی«ھا با انسان یا به تعبیری، نسبت آن
هُ سـَکینتََهُ علَـی رسَـُولِهِ وَ علَـَی       «چنانکه اشاره شد، علاّمة طباطبایی در ذیـل آیـه    فـَأَنْزَلَ اللَّـ

را بـه  » کلمـة التقـوی  «)، ٢٦(الفـتح/ ٢»ؤْمنِینَ وَ أَلْزَمھَُمْ کلِمَةَ التَّقوْی وَ کانوُا أحَقََّ بھِـا و أھلھَـا  الْمُ
خواند.می» أیَدَھُمْ بِروُحٍ منِْهُ«را ناظر به آیة » وَ أَلْزَمھَُمْ کلِمَةَ التَّقوْی«کند و فراز تفسیر می» روح«

)١٨/٢٩٠، المیزان(طباطبایی، 
از ھمـین سـورة مبارکـة    ١٨و ٤ر حالی است که ایشان در تفسیر آیاتی چون دو آیـة  این د

داند.فتح، سکینه را مترادف روح می
باشد، این است که اگـر روح را ھـم بـا    پرسشی که در مواجھه با این گفتار علاّمه مطرح می

وَ «و » أَنْزَلَ اللَّهُ سـَکینتََهُ فَ«برابر بخوانیم، در آن صورت، دو فراز » کلمة التقوی«و ھم با » سکینه«
نمایند. نیز اگر گفته شـود در ایـن آیـه    در کنار یکدیگر، تکراری و لغو می» أَلْزَمھَُمْ کلِمَةَ التَّقوْی

به معنای دیگری است و تکراری در کار نیست، پاسخ این است که سیاق متّصـل بـین   » سکینه«
ای بـرای ایـن   فسیری است؛ ضمن این که قرینهاین آیه با آیات پیشین، مقتضی وحدت معنای ت

استثناء موجود نیست.
را دریابیم، بایسته است بار دیگر آیة مورد بحـث  » کلمة التقوی«اگر بخواھیم نسبت روح با 

 ـ «را از نظر بگذرانیم:  هُ سـَکینتََهُ  إِذْ جَعلََ الَّذینَ کفَروُا فی قلُوُبھِِمُ الْحَمیِةَ حَمیِةَ الْجاھلِیِةِ فـَأَنْزَلَ اللَّ
هُ بِ     کـلِّ  علَی رسَوُلِهِ وَ علََی الْمؤُْمنِینَ وَ أَلْزَمھَُمْ کلِمَةَ التَّقوْی وَ کانوُا أحَقََّ بھِـا وَ أَھلْھَـا وَ کـانَ اللَّـ

).٢٦(الفتح/» ءٍ علَیماًشَی

».ھای مؤمنان آرامش فرستاد تا بر ایمانشان پیوسته بیفزایداوست که بر دل«-١
ی سـزاوارتر و  خدا نیز آرامش خود را بر دل پیامبرش و مؤمنان فرو فرستاد و به تقـوی الزامشـان کـرد کـه آنـان بـه تقـو       «-٢

».تر بودندشایسته
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را به معنای کلمة تھلیـل و توحیـد   » کلمة التقوی«در یک نگاه تفسیری، خواه طبق روایات، 

را اضافة بیانیّه و معنای » کلمة«به » التقوی«اریم که اساس تقوای ایمانی است، و خواه اضافة انگ
فرض کنیم، در ھر دو صورت، ربـط دو فـراز   » الزمھم التقوی«را » وَ أَلْزَمھَُمْ کلِمَةَ التَّقوْی«تعبیر 

)١٦٤-٢٦/١٦٥ربط تعلیلی است. (ابن عاشور، ،»وَ أَلْزَمھَُمْ کلِمَةَ التَّقوْی«و » فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکینتََهُ«
در اصل لغت، به معنای انضمام و مصـاحبت دائمـی دو چیـز بـا     » ل ز م«جا که ریشۀ از آن

حاکی از دوام و پایستگی تقـوا  » أَلْزَمھَُمْ کلِمَةَ التَّقوْی«) تعبیر ٥/٢٤٥یکدیگر است، (ابن فارس، 
آیۀ شریفه، در پی برخورداری انسان از سـکینة حاصـل   بنابر این .در وجود افراد مشارٌ الیه است

شـود؛ تقـوایی مـوھبتی و    از نور الھی و معرفت افاضی، ملازمت دائمی او با تقـوا حاصـل مـی   
از جانب خداوند که انسان پیش از این طیّ سلوکی اخلاقی و خدا محور، شایسـتگی و  ١ایتایی

اھلیتّ دریافت آن را احراز کرده است.
شود خداوند از نفس مطمئنّه چنـین  سکینه و طمأنینه با تقواست که موجب میھمین تلازم 

یأیَتھَُــا الــنَّفْسُ الْمُطْمئَنَّــةُ* ارجِْعِــی إِلــی ربَِّــک راَضِــیةً مَّرضِْــیةً* فَــادخْلُی فــی «کنــد: یــاد مــی
).٢٧-٢٩(الفجر/٢»عبِاَدِی

حی نفسِ مخاطب آیه حاکی از اوج تنزهّ رو-آن ھم به صورت مطلق-وجود چنین تعبیری
إِنَّ «) و ٧(الزمـر/ ٣»وَ لا یرضْی لِعبِادهِِ الْکفْر«است؛ زیرا خداوند بارھا در آیات متعدّدی ھمچون 

٤»اللَّهَ یـأْمُرُ باِلْعـَدْلِ وَ الإْحِسْـانِ وَ إیتـاءِ ذِی الْقُربْـی وَ ینھْـی عـَنِ الْفَحشْـاءِ وَ الْمنُْکـرِ وَ البَْغـْی          

خویش از رذایل اخلاقی را اعلام داشته و روشن ساخته است که آن چه ) نارضایتی ٩٠(النحل/
ھاست.مرضیّ و پسند اوست، فضایل و پاکی

یابد که آن چیز در نقطۀ مقتضی در ضمن، رضایت مطلق از ھر چیز ھنگامی موضوعیتّ می
جـا کـه ھـدف از   و مطلوب بوده و در راستای ھویتّ اصلی خویش، به خوبی کرده باشد. از آن

خلقت انسان، رسیدن او به مرتبۀ عبودیتّ است، تعلقّ مطلـق و تـامّ رضـایت بـاری بـه نفـس،       
) لذا به تصریح آیۀ مزبور، نفـس  ٣/٢٥٢، المیزانحکایت از نیل او بدین مرتبه دارد. (طباطبایی،

مطمئنّه که در سایه سار برخورداری از روح افاضی و نور الھی به سکینه و طمأنینه دست یافتـه  
از تزلزلات و آفات روحی و معنوی رھیده اسـت، مرضـیّ رضـای پروردگـار و حـائز مقـام       و

).١٧(محمدّ/» وَ الَّذینَ اھْتدَوَاْ زادھَمُْ ھدُی وَ آتاھمُْ تَقوْاھمُْ«-١
».ای روح آرامش یافته * خشنود و پسندیده به سوی پروردگارت باز گرد«-٢
».پسنددو ناسپاسی را برای بندگانش نمی«-٣
».کنددھد. و از فحشا و زشتکاری و ستم نھی میاوندان فرمان میخدا به عدل و احسان و بخشش به خویش«-٤
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عبودیتّ است.

، بلکه علتّ موجدة آن است که در قالـب نـوری   »کلمة التقوی«بر این اساس، روح، نه عین 
دھد و ایـن سـکینه،   روشنگر، قوّة بصیرت آدمی را فزونی بخشیده، یقین و سکینه را حاصل می

انجامد.مت دائمی فرد با تقوا میبه ملاز

گیرينتیجه
» سـکینه «و » نور«، »روح«گویند، سه مفھوم ھای اولیاء الھی سخن میدر آیاتی که از ویژگی

خورند.به چشم می
علاّمة طباطبایی در بررسی این آیات، از یک سو روح را به نور و از سـوی دیگـر آن را بـه    

دھـد. ایـن   حدت مصداقی این مفاھیم با یکدیگر را حاصل میکند که نتیجتاً وسکینه تفسیر می
سورة فتح که مفھوم سـکینه نیـز در آن بـه کـار     ٢٦در حالی است که خود ایشان در تفسیر آیة 

کند.را به روح تفسیر می» کلمة التقوی«رفته، به جای سکینه، 
مسئلة وحدت مصـداقی  توان دریافتدر ارزیابی دیدگاه علاّمه و از مقارنة آیاتِ مربوطه می

این سه مفھوم، با سؤال و اشکال مواجه است. بنابر دیدگاه منتخب این نگاشـته کـه از تـدبّر در    
، عنایت خاصّ الھی به ھمة ابعاد و قوای وجودی انسـان اسـت کـه    »روح«آیات، حاصل آمده، 

د، (چنانکـه در  دھ ـآورد. این روح که ھمه قوا را تحت تـأثیر قـرار مـی   حیات طیبّه را به بار می
حدیث قرب نوافل ھم آمده است)، طبیعتاً ضمن تقویت قوای او، نیروی بصـیرت قلبـی وی را   

یابـد.  بخشد و در بُعد بصیرت بخشی، به صورت نوری الھی و روشنگر ظھور مینیز فزونی می
و تعالی است، ظھور سکینه و طمأنینه در وجود آدمـی  نتیجة این نور که ھمان علم افاضی باری

آن ھـم معـارف   –نیل به مرتبه یقین است؛ نیز طمأنینه نفس از رھگذر نیـل بـه معـارف بیشـتر     
انجامد و نیـل  شود. این یقین، به ملازمت دائمی فرد با تقوا میحاصل می-شھودی و حضوری

ھا را از آدمی منصـرف  دھد که از اساس، رذائل و کاستیای از تنزهّ اخلاقی را نتیجه میبه مرتبه
فبَِعِزَّتـِک لـَأغُوْیِنَّھُمْ   «بندد: و راه نفوذ شیطان به باطن او را می» وَ أَلْزَمھَُمْ کلِمَةَ التَّقوْی«سازد: می

».أجَْمَعیِنَ*إِلَّا عبِاَدکَ منِھُْمُ الْمُخلَْصیِن

منابع
.قرآن کریم
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*کارکرد قرائت عبداالله ابن مسعود در تبیین آیات الاحکام

دکتر روح االلهّٰ نجفی
استادیار دانشگاه خوارزمی
Email: rnf1981@yahoo.com

چکیده
نحوه تعامل اھل تفسیر با ھفت نمونه از وجوه قرائت عبداالله ابن مسـعود در  مقاله حاضر به بررسی 

دھد که اھل تفسیر درباره روایی یا ناروایی احتجاج بدان وجوه پردازد و نشان میذیل آیات الاحکام می
اند. در این میان، اتخّـاذ موضـعی   مخالف رسم الخطّ مصحف عثمانی، دیدگاھی مشابه و یکسان نداشته

ھا و مقدّمات بحـث، مشـخّص و متمـایز از یکـدیگر     فرضمانه و روشمند در گرو آن است که پیشعال
گردند. مقدّماتی نظیر اینکه آیا قرآن به وجوه متعددّ یا به وجه واحد نازل شده است؟ آیا وجـوه متعـددّ   

ان قرائت عبداالله توقرائت قرآن، درصدد بیان مطلبی واحد یا درصدد بیان مطالبی متفاوت ھستند؟ آیا می
بن مسعود را تفسیر او از قرآن تلقیّ کرد؟ در این فرض، تفسیر عبداالله مسموع از رسول اکرم اسـت یـا   

حاصل اجتھاد خود او؟ و...
گانه منتھی گشته است. فروضی مقاله حاضر با ترکیب کردن مقدّماتی از این سنخ، به فروضی شش

یا عدم جواز احتجاج به قرائـت عبـداالله، متفـاوت از دیگـری     ھا، حکم جوازکه بر مبنای ھر یک از آن
جلوه کرده است.

اختلاف قرائت، قرائت عبداالله ابن مسعود، قرائت خلاف رسم الخطّ، کارکرد قرائات، ھا:واژهکلید
آیات الاحکام.

.٢٢/٠١/١٣٩٣؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢٥/٠٥/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

نی عبداالله ابن مسعود از بزرگان اصحاب پیامبر (ص) و از نخستین پیشـگامان آیـین مسـلما   
).١/٤٥٨؛ ابن الجزری، ١/٣٤است (ذھبی، 

ھای تاریخی، عبداالله، در عرصه قرائت قرآن و تفسیر آن، شھرتی بسزا دارد. بر وفق گزارش
وی، مصحف و قرائتی ویژه خود داشته است و در زمان خلیفه سوم، در ماجرای یکسان سازی 

-١٨کند (نک: سجستانی، یای است که با آن تصمیم، موافقت نمترین چھرهمصاحف، شاخص
١٣.(

تحقیق حاضر، به تحلیل ماجرای تاریخی مصحف عبداالله و نزاع وی بـا مصـحف عثمـانی،    
نظر ندارد بلکه برآن است که کارکرد مصحف عبداالله را در عرصه تفسیر قرآن باز کاود.
گـزینش  در این راستا، به دلیل اھمیت ویژه آیات الاحکام، بر این عرصه متمرکز گشته و بـا 

ھفت نمونه شاخص از وجوه قرائت عبداالله، به بررسی نحوه تعامـل اھـل تفسـیر بـا آن وجـوه      
پردازیم. بدینسان مقاله حاضر دو پرسش اصلی پیش روی دارد:می

) اھل تفسیر در مقام تبیین آیات الاحکام، به چه سان با قرائت عبداالله ابن مسـعود تعامـل   ١
اند؟کرده

نحوه تعامل راجح و بایسته با قرائت عبداالله کدام است؟) در مقام داوری، ٢

نحوه تعامل اهل تفسیر با وجوه قرائت عبداالله در آیات الاحکام
. استحباب سعی صفا و مروه١
انّ الصّفا و المروه مِن شعائر االله فمن حجّ البیت او اعتمر فلا جناحَ علیه ان یطوّف بھمـا و  «

)١٥٨(بقره / » ر علیممن تطوعّ خیراً فانّ االله شاک
ھای خدایند. پس ھر که حجّ خانه را به جای آورد یا عمره گزارد، بـر  صفا و مروه از نشانه«

او گناھی نیست که آن دو را طواف نماید و ھر که از روی رغبت عمل نیکی انجام دھد، ھمانـا  
»ای بس داناست.خداوند، شکر کننده

(بـر او گنـاھی   » فلا جناح علیه الـّا یطـوف بھمـا   «ت عبداالله ابن مسعود آیه فوق را به صور
؛ مختـار عمـر،   ١/٢١٩نیست که آن دو را طواف نکنـد) قرائـت کـرده اسـت (نـک: الخطیـب،       

). قرائت مزبور از دیگران از جمله ابن عباس، ابیّ بن کعب، ابن سیرین، انس بن مالک، ١/١٢٨
(ھمان).شھر ابن حوشب، میمون بن مھران و عطاء نیز نقل شده است
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دھد کـه طـواف میـان صـفا و مـروه را مسـتحبّ       ای خبر میطبری ذیل این آیه از قول عده

مفسرّ ما خود بدین قول بـاور  ).٢/٦٨٢اند (طبری، شمرده و بر تارک آن چیزی را لازم ندانسته
کـه در  کند اشاره می» عطاء«)؛ اما در مقام نقل روایات مؤیّد آن، به روایتی از ٢/٦٩ندارد (ھمان 

(به خاطر گفتار خداوند در مصحف » من اجل قول االله فی مصحف ابن مسعود«آن وی با تعبیر 
).٢/٦٨ابن مسعود) بر دیدگاه خود استدلال کرده است (ھمان، 

) از ابن عباس، انـس و ابـن زبیـر بـه عنـوان قـائلان بـه        ١/٢٠٨به ھمین سان زمخشری (
دھد.وید قرائت ابن مسعود، این قول را یاری میگاستحباب سعی صفا و مروه یاد کرده و می

از دیگر سو، مفسراّنی چون طبری، فخر رازی و آلوسی، استناد به قرائـت ابـن مسـعود در    
) این قرائت، خلاف مصاحف مسلمین اسـت و  ٢/٧٠اند. به عقیده طبری (این موضع را برنتافته

ه در آن نیست، بیفزاید. مفسـّر مـا،   کس جایز نیست که در مصاحف ایشان، آنچه را کبرای ھیچ
گوید اگر امروزه یک قاری بدان بخواند، به دلیل در ادامه از عدم جواز ھم قدم فراتر نھاده و می

).٢/٧١آن که در کتاب خدا چیزی افزوده که در آن نیست، مستحقّ عقوبت است (ھمان، 
ممکـن  » قرائـت شـاذّ  «ردن شود که معتبر شم) ھم در این باره بر آن می٤/١٨١فخر رازی (

گردد.نیست، چون صحیح شمردن آن موجب قدح در تواتر قرآن می
) نیز قرائت ابن مسعود و ابیّ در این موضـع، صـلاحیت نـدارد کـه     ٢/٣٨به عقیده آلوسی (

یاری دھنده قول به استحباب سعی شمرده شود چون آن، یک قرائت شاذّ اسـت کـه بـا وجـود     
-»الـّا یطـوف  «در تعبیـر  -»لا«ن عمل کرد. به علاوه ممکن است که توان بدادلیل معارض نمی

زائد باشد، چنانکه سیاق مقتضی آن است.
به عقیده راقم این سطور، آنچـه قرائـت ابـن مسـعود را در ایـن موضـع غیرقابـل پـذیرش         

بـه عنـوان   » مـروه «و » صـفا «زیرا بر شمردن ١سازد، ھمین ناھمخوانی آن با سیاق آیه است.می
با تشریع طواف آن دو مناسبت دارد نه با تقریر اینکه بر تارکین طواف آن دو ھیچ » عائر الھیش«

گناه و حرجی نیست. بدینسـان قرائـت منقـول از ابـن مسـعود بـه سـبب مخالفـت بـا سـیاق،           
کند.ناپذیرفتنی جلوه می

که قرائت توان بر آن شدحال بر فرض نادیده گرفتن سیاق آیه و پذیرش این قرائت، آیا می
ابن مسعود با قرائت رایج تفاوت معنایی ندارد و ھر دو قرائت درصـدد بیـان مطلـب واحـدی     

چون در مورد احتجاج به شاذّ بودن این قرائت و مخالفتش با رسم الخطّ مصحف عثمانی، ممکن است گفته شود که قرائت .١
مسعود، به دلیل آن که از حمایت دستگاه خلافت برخوردار نشد به انزوا و شاذ ّشدن گرائیـد. یعنـی خاسـتگاه شـذوذ آن،     ابن

حکومتی بوده است نه مسأله ای علمی–مسأله ای سیاسی 
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کنـد امـا   معـارض جلـوه مـی   » ان یطوف بھما«با » الاّ یطوف بھما«ھستند؟ البته در نگاه نخست 

در قرائـت مشـھور مقـدّر    » لا«در قرائت نخست زائد است و یا » لا«ممکن است گفته شود که 
جایز دانسته است ولی ابن العربی » الاّ یطوف«را در قرائت » لا«) زائد بودن ١/٩٥اشد. فراء (بمی

تـر اسـت   رسد که قول ابن العربی به صحتّ نزدیکداند. به نظر می) این امر را جایز نمی١/٤٨(
قولی متکلّفانه و دست کم، خلاف ظاھر است. از دیگر سـو » الاّ یطوف«در » لا«و زائد شمردن 
یبـیّن االله لکـم أن   «در قرائت مشھور نیز ھر چنـد از شـواھدی قرآنـی چـون     » لا«مقدّر شمردن 

) برخودار است اما با سیاق آیـه مـورد بحـث ھمخـوانی نـدارد؛ یعنـی بـر        ١٧٦(نساء/ » تضلوّا
با تشریع سعی مناسبت دارد نه با رفع حرج و گناه از » شعائر االله«شمردن صفا و مروه به عنوان 

ن سعی.تارکی
توان بر آن شد کـه آن دو  با این ھمه و با وانھادن دو قرائت مزبور بر ظاھر خود، باز ھم می

بر شما گناھی نیست که سعی صفا و مـروه  «تعارضی ندارند، بلکه مؤید یکدیگرند. چون گزاره 
ا و دلالت دارد بر اینکه انجام سعی واجب نیست و با توجّه به بر شمردن صـف » را انجام ندھید.

مروه به عنوان شعائر الھی، سعی میان آن دو را باید امری مستحبّ قلمداد کرد؛ بنابراین قرائـت  
دھد و قرائت مشھور ھم به ھمـین سـان بیـان    منقول از ابن مسعود، استحباب سعی را نتیجه می

ارد این تعبیـر دلالـت د  » بر شما گناھی نیست که سعی صفا و مروه را انجام بدھید.«دارد که می
بر رفع حرمتی که مورد توھّم بوده است؛ بنابراین سعی صفا و مروه حـرام نیسـت و بـازھم بـا     

تـوان برداشـت کـرد.    توجّه به برشمردن این دو به عنوان شعائر الھـی، اسـتحباب سـعی را مـی    
دھـد و قـائلان بـه    بقره بر وفق ھر دو قرائت، استحباب سـعی را نتیجـه مـی   ١٥٨بدینسان آیه 
توانـد آن باشـد کـه تعبیـر     د به ادلّه دیگری استناد جویند و غایت سخن ایشان مـی وجوب، بای

منافاتی با وجوب ندارد نه آنکه بتوانند وجوب را از ھمین آیه استفاده کنند. افزون بـر  » لاجناح«
ھـای کنـونی   به سان قانونگذاری–رسد که اگر قرآن را یک قانونگذاری رسمی این، به نظر می

اسـتفاده  » لا جناح«توان برای امری الزامی از تعبیر شمار آوریم، در این فرض نمیبه-حقوقی 
، مخاطبان قرآن طواف »مروه«و » صفا«کرد. مخالفان این نظر برآنند که به دلیل وجود دو بت بر 

میان آن دو را ناپسند شمرده و خوف آن داشتند که طواف میان صفا و مروه، بزرگداشت آن دو 
شده است تا توھّم و خوف گناه در » لا جناح«شود. بدینسان در این آیه، تعبیر به بت محسوب 

) رفـع گنـاه از طـواف    ٣١٤-١/٣١٥). به باور طبرسی (١/٩٥این زمینه برطرف شود (نک: فراء،
گردد بلکه به پرھیز و خودداری مسـلمانان از طـواف آن دو،   صفا و مروه به خود طواف بر نمی
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بر صفا و بتـی  » إساف«گردد چرا که بر وفق سبب نزول، بتی به نام بر میبه دلیل وجود دو بت

دادند بـر آن دو بـت،   بر مروه بود و مشرکان چون طواف صفا و مروه را انجام می» نائله«به نام 
کشیدند.دست می

با این ھمه، ممکن است گفته شود که در یک قانونگـذاری رسـمی و عمـومی، قانونگـذار     
–کند که فھم آن وابسته به شرایط خاصّ پیـدایش آن  ای انشاء مینون را به گونهحکیم، متن قا

ھـایی شـفاھی   نگردد. البتّه اگر قوانین قـرآن را خطـاب  -که در متن قانون منعکس نشده است 
اند و فرھنگ تسامح حاکم در گفتگوھای شفاھی را در آیـات  بدانیم که به تدریج مکتوب گشته

توان پذیرفت که از امـر واجـب ھـم در شـرایطی     اد کنیم، در این فرض میقرآن نیز جایز قلمد
یاد شود، گر چه آن شرایط خاصّ در مـتن قـانون مـنعکس نگردیـده     » لا جناح«خاصّ با تعبیر 

باشد و در این باره به قرینه معلوم نزد مشافھین بسنده شده باشد. البته در فرض نخست ھم راه 
توان بر آن شد که استحباب سعی بعدھا به وجوب تغییر میواجب شمردن سعی بسته نیست و

یافته است (از باب نسخ حکم).
رسد کـه در ایـن موضـع قرائـت عبـداالله ابـن مسـعود را بـه دلیـل          خلاصه آنکه به نظر می

ناھمخوانی با سیاق آیه باید به کنار نھاد و از قرائت مشھور ھـم صـرفاً مطلوبیـت و اسـتحباب     
ای دیگـر اسـتناد   ابل برداشت است و قائلان به وجوب سعی، بایـد بـه ادلـّه   سعی صفا و مروه ق

جویند.
. وجوب عمره٢
)١٩٦(بقره / ...» و أتموّا الحجّ و العمره الله «
»و حج و عمره را برای خداوند به اتمام رسانید.«

ار رفتـه  بـه ک ـ » أقیمـوا «، فعل امر »أتموّا«در قرائت ابن مسعود از آیه فوق، به جای فعل امر 
ھـم  » ابن عباس«و » علقمه«) قرائت مزبور از ١/١٥٠؛ مختارعمر، ١/٢٦٧است. (نک: الخطیب، 

)١/٢٦٧نقل شده است (نک: الخطیب، 
ای واجـب  ) بر آن است که عمره نیز مانند حجّ فرضـیه ٢٦٢-٢/٢٦٣شیخ طوسی (الخلاف، 

از ایـن آیـه نیـز اشـاره     است. وی در ضمن بر شمردن ادلّه دیدگاه خود، به قرائت ابن مسـعود 
فعل امـر  » أقیموا«شود اما ھویداست که کند. شیخ، وجه اشاره به قرائت مزبور را یادآور نمیمی

و «بقره بـه صـورت   ١٩٦است و اصل بر آن است که بر وجوب دلالت نماید. بدینسان اگر آیه 
ره نیز ماننـد حـجّ واجـب    تردید باید بر آن شد که عمقرائت شود، بی» أقیموا الحجّ و العمره الله



96شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی144
تنھا بر آن دلالت دارد که اگر فـردی داخـل عمـره    » و أتموّا الحجّ و العمره الله«است. اما قرائت 

٢توان وجوب دخول در عمره را نتیجه گرفت.شد، باید آن را تمام نماید و از قرائت مزبور نمی

از وجوب تمـام کـردن حـجّ و    دارد که در این آیه دلالتی بیش ) بیان می٢/١١٨چنانکه آلوسی (
ھا وجود ندارد.عمره پس از شروع آن
ھا نـدارد و  )، امر به تمام کردن حجّ و عمره دلالت بر وجوب آن١/٢٣٨به باور زمخشری (

توانـد بـه کـار رود، امـا     امر به اتمام، ھم در مورد فعل واجب و ھم در مورد فعل مستحب مـی 
بر آن شوند که مـراد  » اقیموا الحجّ و العمره«ناد به قرائت توانند با استقائلان به وجوب عمره می

) قائـل بـه   ٢٨٣-١/٢٣٩باشد. با این ھمه زمخشری (از امر به اتمام، امر به اداء و انجام فعل می
نفی وجوب عمره است. چون به عقیده وی، فعل امر در صورتی دلالـت بـر وجـوب دارد کـه     

موضع، در روایات منقـول از پیـامبر، دلیـل مخـالف     دلیل مخالفی وجود نداشته باشد و در این
وجود دارد.

، استشـھاد بـه   »اتمـّوا «نکته مھم در بیان زمخشری آن است که وی در مقام تفسـیر قرائـت   
را روا شمرده است.» اقیموا«قرائت 

که در موارد متعدد، تصریح دارد که قرائت شاذّ فاقد حجیتّ اسـت، امـا   فخر رازی نیز با آن
احتجاج کرده است؛ ظاھراً به دلیل آنکه قرائـت مزبـور، مؤیـد    » أقیموا«موضع به قرائت در این

باشد. به گفته فخر، عمره در نزد اصـحاب مـذھب   قول مذھب شافعی مبنی بر وجوب عمره می
نیز دو احتمال وجـود دارد. نخسـت، لـزوم    ...» اتموّا الحجّ و العمره «وی واجب است و در آیه 

که ھر گـاه حـجّ یـا عمـره را     و عمره به نحو کمال و تمام و دیگری، امر به اینانجام دادن حجّ
شروع کردید، آن را تمام نمایید. اما فخر، برای حمل آیه به وجه نخست اولویـّت قائـل اسـت.    

اقیموا الحـج  «) مفسّر ما در مقام برشمردن تفصیلی دلایل این اولویتّ، به قرائت ٥/١٢٩(رازی، 
گوید این قرائت گر چه شاذّ و در حکم خبر واحد اسـت،  ھم احتجاج جسته و می» و العمره الله

اما ھمگان معتقدند کـه بـرای تـرجیح دادن تـأویلی بـر تأویـل دیگـر صـلاحیتّ دارد (ھمـان،          
٥/١٤٠.(

بـه کـار   » أقیموا«، تعبیر »أتموّا«حال بر فرض آنکه در مصحف یا قرائت ابن مسعود به جای 
» أقیمـوا «توان با استناد به قرائـت  قرائت با قرائت رایج چیست؟ و آیا میرفته باشد، نسبت این

نسـته و از آن  را ھم موافق فتـوای خـود دا  » اتموّا«) در این زمینه نظری متفاوت دارد و قرائت ۲/۲۶۳شیخ طوسی (الخلاف، .٢
گیرد.وجوب را نتیجه می



145امالاحکاتیآنییکارکرد قرائت عبدااللهّٰ ابن مسعود در تب1395بهار و تابستان
٣قائل به وجوب عمره ھمانند حجّ شد؟

ھا را بـه  توان آننمایند که میدر پاسخ بدین پرسش، احتمالات و فروض گوناگونی رخ می
بندی کرد.شکل ترسیم شده در جدول، دسته

فروض مطرح شده باید گفت:در مقام توضیح
را بـه عنـوان   » اقیمـوا «) پیامبر، قرآن را بر یک وجه قرائت نموده است، ابن مسعود تعبیر ١

، آلوسی ١/٢٦٤ای از روایات، ابن مسعود خود قائل به وجوب عمره نبوده است. (نک: جصاص جالب است که بر وفق پاره.٣
٢/١١٩(

قرائت رایج قرائت پبامبر 
قرائت ابن مسعود بوده و

.دچار خطا شده است

قرائت ابن مسعود قرائت 
قرائت رایج پبامبر بوده و

است.دچار خطا شده

پیامبر، قرآن را به وجوه 
مختلف قرائت کرده است.

عدد قرائت از وجوه مت
بیان یک آیه درصدد

.مطلب واحدي هستند

وجوه متعدد قرائت از 
بیان یک آیه درصدد

.مطالبی متفاوت هستند
ابن تفسیر

مسعود شنیده 
شده از 

.پیامبر است

تفسیر ابن مسعود حاصل 
تفکّر و استنباط

.شخصی خود اوست

ابن مسعود در مقام قرائت
بودهمتن قرآن .ستا

پیامبر، قرآن را به یک وجه 
.قرائت کرده است

ابن مسعود در مقام ارائه 
بوده است.تفسیر قرآن

هاي دخیل در حجیت قرائت عبداالله ابن مسعودفرضپیش
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متن آیه قرائت کرده است، قرائت ابن مسعود در این موضـع، دچـار دگرگـونی گشـته اسـت و      

ابـن مسـعود   توان از قرائتقرائت مشھور، قرائت پیامبر است. ھویداست که در این فرض، نمی
بقره را بر وجوب عمره نتیجه گرفت؛ چون قرائت مزبور دچار دگرگونی شـده  ١٩٦دلالت آیه 

است.
را بـه عنـوان   » اقیمـوا «) پیامبر قرآن را بر یک وجه قرائت نموده است، ابن مسعود تعبیر ٢

مشھور متن آیه قرائت کرده است، قرائت ابن مسعود در این موضع قرائت پیامبر است و قرائت 
دچار دگرگونی گشته است. ھویداست که در این فرض، قرائت ابن مسعود وجه منحصر قـرآن  

بوده و در نتیجه دارای حجیتّ تامّ است.
را به عنوان » اقیموا«) پیامبر، قرآن را به وجوه متعدّد قرائت نموده است، ابن مسعود تعبیر ٣

رایج، ھر دو قرائت پیامبر ھستند و ایـن  متن آیه قرائت کرده است، قرائت ابن مسعود و قرائت
دو قرائت در مقام بیان مطلبی واحدند. ھویداست که در این فرض قرائت ابن مسـعود یکـی از   

را » اتمـّوا «وجوه قرآن بوده و در نتیجه از حجیتّ کامل برخوردار است. به علاوه مراد از قرائت 
سازد.ھم واضح و آشکار می

را به عنـوان  » اقیموا«وه متعدّد قرائت نموده است، ابن مسعود تعبیر ) پیامبر قرآن را به وج٤
متن آیه قرائت کرده است، قرائت ابن مسعود و قرائت رایج ھر دو قرائت پیامبرنـد امـا ایـن دو    

توان قرائـت ابـن مسـعود را تفسـیرکننده     قرائت درصدد بیان مطلبی واحد نیستند. بدینسان نمی
ن قرائت ابن مسعود درصدد بیان مطلبی متفاوت است. به دیگر بیان، قرائت رایج تلقّی کرد، چو

توان نتیجه گرفت کـه از  بر وجوب عمره دلالت دارد نمی» اقیموا«از اینکه آیه یاد شده در وجه 
بـه تنھـایی   » اقیمـوا «ھم وجوب عمره اراده شده است، اگرچه تعبیـر  » اتموّا«قرائت آن به وجه 

قرار گیرد.تواند مستند وجوب عمرهمی
را در مقام تفسیر ذکر کرده است و این تفسیر شـنیده شـده از   » اقیموا«) ابن مسعود تعبیر ٥

پیامبر است. ھویداست که در این فرض، قرائت ابـن مسـعود بـه عنـوان تفسـیر کننـده قرائـت        
مشھور از حجیتّ برخوردار خواھد بود.

کرده است و این تفسیر، حاصل تفکـّر و  را در مقام تفسیر ذکر» اقیموا«) ابن مسعود تعبیر ٦
استنباط شخصی خود اوست. در این فرض از آنجا که ابن مسعود در عھد نزول قرآن حاضـر و  

توان تفسیر و فھم شخصی وی را ھم بـه  رسد که میاز نزدیکان به پیامبر بوده است، به نظر می
ای ظنّی لحاظ کرد.عنوان قرینه
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گانه قائل به ترجیح وانتخاب شویم، از میان دو حالـت  ششاگر بخواھیم میان این فروض

نخست (یعنی قرائت بودن وجه منقول از ابن مسعود یا تفسیر بودن آن) ھویداست کـه قرائـت   
اند و آن را به عنوان قرائت ابن مسعود نقل نموده» اقیموا«بودن ترجیح دارد. از آن رو که ناقلان 

ای آشـکار  ف اصل و نیازمند ارائه دلیل و یا دست کم قرینهخطای ناقلان در این باره امری خلا
است.

رسـد  اما از میان دو فرض نزول قرآن به یک وجه یا نزول قرآن به وجوه متعدّد، به نظر مـی 
که نظرگاه نزول قرآن به یک وجه راجح است. چرا که اصل بر آن است که ھر گفتار یـا کتـابی   

ف آن ثابت شود و بر وفق روایت مشھور منقـول از امـام   دارای متنی واحد است مگر آنکه خلا
(کلینـی،  » انّ القرانَ واحدٌ نزَل َمِن عند واحدٍ و لکن الاختلافَ یجیءُ من قبِلَ الروُاه«باقر (ع) نیز 

قرآن یکی است و از نزد یک (ذات واحد) نازل شـده اسـت ولـی اخـتلاف از سـوی      ). «٢/٦٣
»آید.راویان پدید می
آن است که نزول قرآن به یـک وجـه دانسـته    -نزد صاحب این قلم-گاه راجحبدینسان نظر

شود و قرائت ابن مسعود نیز بر قرائت بودن خود باقی بماند (بی آنکـه مصـلحت اندیشـانه بـه     
تفسیر حمل گردد.).

توانـد  مـی » اقیمـوا «و » اتمـوا «ھویداست که با پذیرش دو فرض فوق، تنھا یکی از دو وجه 
دا تلقی گردد و در میان این دو وجه نیز قرائت رایج بـه وضـوح راجـح اسـت     قرائت رسول خ

بقره درباره ناتمام ماندن حجّ و عمره و ترسیم وظیفه مسلمانان در چنـان  ١٩٦چرا که سیاق آیه 
...»و اتموّا الحج وّ العمره الله فإن أحصرتم فما استیسر من الھدی «باشد: شرایطی می

خدا به پایان رسانید. پس اگر با ممانعت روبرو شدید، بر شماسـت  و حجّ و عمره را برای «
»ای که میسّر باشد...ھر قربانی

) خلافی نیست که این آیه در سال ششم ھجـرت و در حدیبیـّه   ٢/٢١٢به گفته ابن عاشور (
نازل شده است، ھنگامی که مشرکان، مسلمانان را از انجام عمره باز داشـتند. ادامـه آیـه نیـز در     

باشد. بدینسان با ام تکمیل تقریر وظیفه مسلمانان در فرض بازداشته شدن از حجّ یا عمره میمق
که ترسیم کننده وظیفه مسلمانان در شرایط بازماندن از حجّ یا عمـره  -توجه بدین سیاق آشکار

-در شـرایط متعـارف  -افتتاح آیه با بیان لزوم اتمام حـجّ و عمـره  -و ناتمام ماندن آن دو است
ماھنگی و سنخیتّ تامّ دارد. بدینسان با رجحان یافتن قرائت مشھور، باید قرائـت عبـداالله بـن    ھ

مسعود را در این موضع به کنار نھاد.
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. تعیین نفقه دھنده مادران اطفال یتیم٣
و الولدات یُرضعنَ اولادھنّ حولینِ کاملینِ لمَن ارادَ أن یـتمّ الرضّـاعه و علـی المولـودِ لـه      «

کسوتھُن بالمعروفِ لا تکلّف نفسٌ الا وسعھا لاتضارّ والدهٌ بولدھا و لا مولودٌ له بولده رزقھُن و 
)٢٣٣(بقره/ ...» و علی الوارث مثل ذلک 

دھند. (این حکم) برای کسی است که بخواھـد  و مادران، فرزندان خود را دو سال شیر می«
ای شایسته بر عھـده  ان) به گونهدوران شیرخوارگی را کامل کند و خوراک و پوشاک آنان (مادر

شـود. نـه ھـیچ مـادری بـه      صاحب فرزند (پدر) است. ھیچ کس جز به قدر توانش مکلّف نمی
سبب فرزندش زیان بیند و نه ھیچ صاحب فرزندی (پدری) به سبب فرزنـدش. بـر وارث نیـز    

»مانند این حکم جاری است...
(و بر » وارثِ ذی الرحم المَحرمِ مثلُ ذلکو علی ال«قرائت ابن مسعود از این آیه را به گونه 

انـد. (نـک:   وارثی که خویشاوند نسبی و محرم باشد، ھمانند این حکم جاری است) بـاز گفتـه  
)١/٣٢٥الخطیب، 

کـه  -بر وفق قرائت مشھور، تأمین خوراک و پوشاک مادران شـیردھنده بـر عھـده پـدران     
شـود. از بـه   ر مورد وارث ھـم جـاری مـی   باشد و ھمین حکم عیناً دمی-صاحبان اولاد ھستند

کس که وظیفه تأمین خوراک و پوشاک مادران شیردھنده را بـر  برای آن» وارث«کاربردن عنوان 
شود که وی جانشین و جایگزین فردی است کـه سـابقاً ایـن    عھده خواھد گرفت، مشخّص می

و «باشد و جملـه  ود له) میوظیفه بر عھده او بوده است؛ بنابراین مراد از وارث، وارث پدر (مول
عطـف شـده   » و علی المولود له رزقھنّ و کسوتھنّ بالمعروف«به جمله » علی الوراث مثل ذلک

بدینسان ». و علی المولود له رزقھنّ و کسوتھنّ بالمعروف و علی الوراث مثلُ ذلک«است؛ یعنی 
م مـراد از  ھ ـ» معطـوف «اسـت در جملـه   » مولـود لـه  «سخن از » معطوف علیه«چون در جمله 

، وارثان وی خواھند بود.»وارث«
) ٢/٤١٤) و ابـن عاشـور (  ٢٢٦-٢/٢٢٧)، ابوحیاّن (١/٢٨٠تفسیر نگارانی چون زمخشری (

اند که مراد از وارث، وارثین صاحب فرزند (مولود لـه) اسـت. بـا    نیز ظھور آیه را در آن دانسته
د که ظاھر این آیه مـراد نیسـت چـون    اناین ھمه به گفته ابن عاشور، علمای اسلام اتّفاق نموده

ھیچ کس قائل بدان نیست که نفقه زن شیردھنده، بر عھده وارثان پدر طفل باشد. بدینسان علما 
اند که مراد از وارث، وارثان طفـل  در این باب به تأویل روی آورده و جمھور ایشان بر آن شده

-٢/٤١٦و خواھند بود.) (ابن عاشـور،  باشند. (یعنی کسانی که اگر فرضاً طفل بمیرد وارثان امی
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از جمله قائلان بدین تأویل، نسفی و آلوسی ھستند که ھر دو در گام نخست مراد از وارث 
و علی الـوراث ذی الـرحم   -اند و در گام بعد به قرائت ابن مسعودرا وارثان طفل معرفی نموده

) ھویداست کـه نسـفی و   ٢/٢٢١؛ آلوسی١/١١٨اند. (نسفی، استشھاد جسته-المحرم مثل ذلک
آلوسی ھر دو حنفی مسلک ھستند و در این مسأله درصدد اثبات قول امـام خـود ابوحنفیـه بـر     

اند. بر وفق قول ابوحنفیه، نفقه یاد شده تنھا بر وارثینی که ذو رحـم (خویشـاوند نسـبی) و    آمده
لـی بـرخلاف ابوحنیفـه    باشد اما ابن ابـی لی محرم (دارای حرمت ابدی نکاح) باشند، واجب می

؛ نسـفی،  ١/٢٨٠نفقه مزبور را بر ھمه وارثان طفـل واجـب شـمرده اسـت. (نـک: زمخشـری،       
) بدینسان قرائت منسوب به ابن مسعود و رأی ابو حنفیه دقیقـاً بـا ھـم تطـابق دارنـد و      ١/١١٨

کـه  مشخص نیست که آیا ابو حنفیه دیدگاه خود را از قرائت ابن مسعود بر گرفته است و یـا آن 
اند.ای از پیروان مذھب حنفی، چنین قرائتی را به ابن مسعود نسبت دادهپاره

رسد که قرائت منسوب به ابن مسعود از شھرت چندانی برخـوردار  به ھر تقدیر، به نظر می
با آنکـه درصـدد دفـاع کامـل از     -»احکام القرآن«نبوده است. چرا که جصاصّ حنفی در کتاب 

گویـد. (نـک:   بقره از این قرائت سخنی نمی٢٣٣ث مربوط به آیه در مباح-مذھب حنفی است
).٤٠٦-١/٤٠٩جصاص، 

این قرائت را گزارش نکرده اسـت و  » معجم القراءات القرآنیه«) ھم در ١/١٧٩مختار عمر (
برای ذکر این قرائت ھمان تفسیر نسفی اسـت  » معجم القراءات«) در ١/١١٨تنھا منبع الخطیب (

برای ذکر قرائت مزبور سندی ارائه نـداده اسـت و صـرفاً از بـاب ارسـال      که تفسیر نسفی خود 
). سرخسی حنفی مسلک نیز بدین قرائت ابـن  ١/١١٨مسلّمات بدان استناد جسته است (نسفی،

مسعود استشھاد جسته است و به دنبال آن تصریح کرده که قرائت ابـن مسـعود بـا روایـتش از     
). ٥/٢٠٩یده شده از رسول خداست (سرخسی، المبسوط، پیامبر تفاوتی ندارد چرا که آن ھم شن

رسد که قرائت ابن مسعود در این موضع، قابل اتّکا نیست، چون بر وفـق  با این ھمه به نظر می
باشـند. در حـالی   ظھور آیه در قرائت رایج، مراد از وارث، وارثان صاحب فرزند (مولود له) می

نسبی که محرم باشد) بیانگر نسبت وارث با خود (خویشاوند» ذی الحرم المحرم«که ظاھر قید 
طفل است؛ یعنی این قید متناسب با آن قول تأویلی اسـت کـه مـراد از وارث را وارثـین بـالقوه      

انـد و  داند. چنانکه نسفی و آلوسی در قدم نخست مراد از وارث را وارثین طفل دانستهطفل می
ان آورده و اطلاق وارثـین را بـا اسـتناد بـه آن،     را به می» ذی الحرم المحرم«در قدم بعد، قرائت 



96شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی150
اند.مقیّد و محدود ساخته

ای ناھماھنـگ بـا مـتن آیـه جلـوه      خلاصه آنکه قرائت ابن مسعود در این موضع بـه گونـه  
عطـف شـده اسـت و ایـن     » علی المولود لـه «به » علی الوراث«کند. چرا که در آن از یکسو می

دار نفقه است و از دیگر سو، ظاھر ، وارث او عھده»ود لهمول«عطف ظھور دارد که بعد از فوت 
دھـد، چنانکـه گـویی مـراد از     نسبت وارث را با خود طفل نشـان مـی  » ذی الحرم المحرم«قید 

وارث، وارثان بالقوه خود طفل ھستند نه وارثان پدر فوت کرده او.
ی دارد؟ شـرط  به علاوه، در شرایطی که طفل زنده است، سخن گفتن از وارث او چه وجھ

ارث بردن، زنده بودن ارث برنده در زمان فوت ارث نھنده است و چه بسا وارثان بالقوه طفـل،  
به سبب وفات یافتن قبل از وی، اساساً وارث او نگردند.

خلاصه آنکه ناھمخوانی قرائت ابن مسعود با سیاق آیه، گمـان برسـاخته بـودن آن قرائـت     
) قرائـت  ٣٢٥/ ١کند. عبداللطیف الخطیـب ( به ذھن متبادر میبرای تقویت آراء فقھی متأخر را 

رسد که آن افزوده، قرائتـی  ابن مسعود در این موضع را بر تفسیر حمل کرده است اما به نظر می
٤خواند.» تفسیر«توان آن را است و نمی» تقیید«در مقام 

. تعیین میراث برادر و خواھر مادری٤
هً او امراهٌ و له اخ اٌو اختٌ فلکلّ واحدٍ منھما السُّدسُ فان کـانوا  و إن کانَ رجلٌ یورَثُ کلال«

)١٢(نساء/» اکثرَ من ذلک فھُم شرکاءُ فی الثلُثُ
باشد و بـرای او  شود، فاقد فرزند ( و پدر و مادر)و اگر مرد یا زنی که از او ارث برده می«

شم ماترک مقرّر اسـت. و اگـر   ھا، یک شیک برادر یا یک خواھر باشد، پس برای ھر یک از آن
»بیش از آن باشند، پس ایشان در یک سوم ماترک با یکدیگر شریک ھستند

خورد. یکی آیه فوق و دیگری آیـه  درباره ارث برادر و خواھر، دو آیه در قرآن به چشم می
لـک  یستفتونک قل االلهُ یفتیکم فی الکلاله ان امرءٌ ھ«پایانی ھمین سوره که متن آن، چنین است: 

لیس له ولدٌ و له اختٌ فلھا نصفُ ما ترک و ھو یرثھُا ان لم یکن لھا ولدٌ فان کانتا اثنتـین فلھمـا   
)١٧٦(نساء/...» الثلثان مماّ ترک و ان کانوا اخوه رجالاً و نساءً فللذکّر مثلُ حظّ الانثیین 

دھـد. اگـر   فتوا میطلبند. بگو خدا درباره فرد فاقد فرزند [و والدین] به شمااز تو فتوا می«
فردی فوت کرد و فرزندی نداشت و برای او یک خواھر بود، پس برای او نصف ماترک مقـرّر  

آیـه، قابـل   افزودن قیدی به مفاد آیه اسـت کـه از خـود    » تقیید«باشد اما پرده برداشتن از مفاد و مدلول خود آیه می» تفسیر«.٤
استنتاج نیست.
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ھـا، دو  برد، اگـر فرزنـدی نداشـته باشـد. و اگـر آن     است و آن [برادر ھم متقابلاً] از او ارث می

ان، جمعی از خواھر باشند، پس برای آن دو، دو سوم ماترک مقرّر است و اگر برادران و خواھر
»مردان و زنان باشند، پس برای مذکّر مانند سھم دو مونث است.

» و لـه أخ أو أخـت  «پـس از عبـارت   » مـن امّ «سوره نساء قیـد  ١٢در قرائت عبداالله از آیه 
علاوه بر ابن مسـعود از  » و له اخ او اخت من امّ«). خوانش ٢/٣٢افزوده شده است. (الخطیب، 

به ابـیّ  » من الامّ«باشد (ھمان). به علاوه، این قرائت، به شکل ول میسعد بن ابی وقاّص ھم منق
).٢/٣١بن کعب نیز انتساب دارد (ھمان، 

نساء در فرض افزوده شدن این قید، صرفاً به بـرادران و خـواھران   ١٢پیداست که مفاد آیه 
سھام تعیین دھد کهنساء نشان می١٧٦و ١٢گردد. از دیگر سو مقایسه آیات مادری مربوط می

باشد، گرچه ھر دو آیه در شده در آن دو برای خواھران و برادران میتّ به دو شکل متفاوت می
بـودن اوسـت. در   » کلالـه «اند که ارث بردن برادران و خواھران میتّ منوط به این نکته مشترک

ان «قیـد  اینکه در کلاله بودن میتّ، فاقد فرزند بودن او شرط است، اتفاق نظر حاصـل اسـت و   
نساء، دلیلی آشکار بر این مطلـب  ١٧٦در آیه » کلاله«نیز به دنبال یاد کرد » امرء ھلک لیس ولد

است؛ اما در اینکه علاوه بر فقدان فرزند، فقدان والدین ھم در کلاله بودن میتّ شرط اسـت یـا   
نیـز شـرط   ) جمھور علما فقدان والـدین را  ٣/١٩٦نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. (نک: ابوحیان، 

).٤/٥٢اند. (نک: ابن عاشور، دانسته
دھد که ایـن دو آیـه بـه نحـو ذیـل در      نساء نشان می١٧٦و ١٢به ھر تقدیر مقایسه آیات 

یابند:تعیین ارث برادر و خواھر از یکدیگر تمایز می
، سھم یک خواھر یک ششـم اسـت   ١٢) در فرضی که میتّ یک خواھر دارد، بر وفق آیه ١

، سھم یک خواھر یک دوم است.١٧٦ولی بنا به آیه 
، سھم دو خواھر، یک سوم است که در ١٢) در فرضی که میتّ دو خواھر دارد، بنا به آیه ٢

، سھم دو خواھر دو سوم است.١٧٦اند. ولی بنا به آیه آن شریک
، ایشان در یک سـوم مـاترک   ١٢) در فرضی که میتّ، برادران و خواھرانی دارد، بنا به آیه ٣

برند و سھم ھـر بـرادر   ، ایشان تمام مال را می١٧٦اند. ولی بنا به آیه به صورت مساوی شریک
دو برابر سھم ھر خواھر است.

انـد کـه آیـه    طلب دانستهای از اھل تفسیر، تفاوت میان حکم این دو آیه را مؤید این مپاره
باشد و آیه مربوط به برادران و خواھران امّی (که فقط مادر ایشان با میتّ مشترک است) می١٢
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اند) و نیز بـرادران  ، مربوط به برادران و خواھران ابوینی (که در پدر و مادر با میتّ مشترک١٧٦

اند).و خواھران ابی (که فقط در پدر با میتّ مشترک
دارد کـه چـون در آیـه پایـانی سـوره نسـاء، بـرای        ی ذیل آیه دوازدھم بیـان مـی  فخر راز

خواھران، دو سوم و برای برادران تمام مال میتّ ثابت شده است و در این جا، برای بـرادران و  
خواھران، یک سوم مال تعیین شده است، پس مراد از برادران و خواھران در این موضع، غیر از 

شود که مراد از بـرادران و  در آن آیه است. بر این اساس، مفسّر ما بر آن میبرادران و خواھران 
خواھران در این آیه، برادران و خواھران مادری و در آیه پایانی، مـراد، بـرادران و خـواھران از    

). به ھمین سـان، ابـو حیـان، اظھـار     ٢٢٣-٩/٢٢٤باشند. (رازی، پدر و مادر و یا تنھا از پدر می
اختلاف حکم در آیه دوازدھم و در آیـه پایـانی سـوره نسـاء، دلالـت بـر اخـتلاف        دارد که می

). به باور صاحب این قلم، در فرض تعارض مدلول دو آیـه،  ٣/١٩٨دارد. (ابوحیان » محکوم له«
قاعده آن است که باید آیه لاحق، آیه سابق را نسخ نماید نه آنکه قیودی به دو آیه اضافه گردند 

شوند. به ھر تقدیر، آنچه برای تحقیق حاضر در خور اھمیـّت اسـت،   دیده نمیھاکه در متن آن
) قرائت ١/٤٨٦اند. بدینسان، زمخشری (نموده» من امّ«ای است که اھل تفسیر از قرائت استفاده

داند که مراد آیه، اولاد را دالّ بر آن می» و له اخ او اخت من امّ«و نیز » و له اخ او اخت من الامّ«
) ھم پس از حمل برادر و خـواھر در ایـن آیـه بـه     ٤/٨٦باشد. شیخ طوسی (المبسوط، ر میماد

) دو ٣/١٩٨کند. به ھمین سـان ابوحیـّان (  برادر و خواھر مادری، به قرائت ابن مسعود اشاره می
داند که مراد از بـرادران، بـرادران مادرنـد. بـه بـاور      وجه مزبور را روشن سازنده این مطلب می

) نیز به دلیل روایات منقول و به دلیل قرائت ابن مسعود، مـراد آیـه، اولاد امّ   ١٣/٨٨نی (شھید ثا
گوید بر وفق قول صحیح، قرائت شاذّ ھمانند خبر است. (ھمان) به گفتـه ابـن   باشد. وی میمی

) نیز قرائت مزبور روشن ساخته است که مراد از برادران در این موضع، برادران ١/٢٨الجزری (
است و فقیھان بر این حکم اتّفاق دارند.مادری

انـد.  )، پیشوایان فقه در مسائل بسیاری به قرائات آحاد عمل کـرده ٧/١١٧به گفته شوکانی (
» و لـه اخ او اخـت مـن امّ   «ھا، قرائت شمارد که یکی از آنوی، برای این مساله دو شاھد بر می

دیده است و مستندی به جز قرائت مزبور باشد. به عقیده وی، اجماع بر این مساله محققّ گرمی
بر آن وجود ندارد. (ھمان)

کند که برخی مردم از صـحابه  را حمل بر تفسیری می» من الامّ«) قرائت ٤/٣٤٦رشیدرضا (
رسد که با توجـه بـه نقـل    دانند؛ اما به نظر میاند که ایشان آن را از قرآن میاند و پنداشتهشنیده
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ن به عنوان قرائت، اصل بر آن است که این قید، قرائت تلقـّی شـود   شدن این قید از سوی ناقلا

ای آشـکار  ای خلاف آن اقامه گردد و صرف ادعـای اشـتباه را بـی ارائـه قرینـه     مگر آنکه قرینه
بـه شـکل   » اخـت «و » اخ«توان مسموع دانست. به علاوه، در حالی که در قرائـت مشـھور   نمی

دو را به برادر و خواھر مـادری تفسـیر کـرد؟ در فراینـد     توان آناند، چگونه میمطلق ذکر شده
تفسیر باید از آنچه که در آیه وجود دارد پرده برداشته شود نه آنکه چیزی به آیه افزوده شود که 
در آن نیست. البته ممکن است پیامبر در روایتی، حکم مطلق آیه را تخصیص زده باشد اما بایـد  

که نسخ جزئـی مفـاد   -و تخصیص زدن آن-ن از مفاد آن استکه پرده برداشت-میان تفسیر آیه
نساء نیز بسیاری از اھل تفسیر به قرائت ١٢تفکیک قائل شد. به ھر تقدیر، در آیه -باشدآن می

ای اند. فروض و احتمـالات ششـگانه  عبداالله تمسکّ جسته و مفاد آیه را بر مبنای آن تبیین کرده
باشـند و اگـر بخـواھیم از میـان آن     ر این جا نیز قابل تطبیق مـی ھا سخن گفتیم، دکه قبلاً از آن

فروض، قائل به ترجیح و اختیار شویم، نزول قرآن به یک وجه و وانھـادن قرائـت عبـد االله بـر     
کننـد. بدینسـان   قرائت بودنش (ونه حمل خلاف ظاھر آن بر تفسیر) شایسته اختیـار جلـوه مـی   

نمایـد؛  نساء به نحو زیادت و نقصـان رخ مـی  ١٢آیه نسبت قرائت عبداالله و قرائت جمھور در
یعنی محتمل است که قرائت جمھور قرائت رسول بوده باشد و قرائت عبـداالله بـه خطـا دچـار     
زیادت گشته باشد؛ و نیز محتمل است که قرائت عبداالله قرائت رسول بـوده و قرائـت جمھـور    

تـوان بـه قرائـت    این دو فرض نمیدچار نقصان گشته باشد. ھویداست که بر وفق ھیچ یک از 
عبداالله به عنوان تفسیر کننده قرائت جمھور استناد جسـت. چـون در فـرض نخسـت، زیـادت      
قرائت عبداالله خلاف قرائت رسول و مبتنی بر خطاست و در فرض دوم نیز قرائت عبداالله مـتن  

د نـه آنکـه بتـوان    شـو یگانه آیه است و نقصان قرائت جمھور با نظر به قرائت عبداالله آشکار می
قرائت جمھور را بر نقصان خود باقی گذارد و مفاد آن را بر وفـق قرائـت عبـداالله تبیـین کـرد.      
ھرچند ممکن است پاره ای از قرآن پژوھان سخن گفتن بی پرده از چنین فروضـی را برنتابنـد   

تی بـه شـکل   اما باید عنایت داشت که در محدوده ھمان قرائات قاریان ھفتگانه نیز گاه اختلافـا 
فـان  «حدید بر وفق قرائت عاصم ٢٣شود. مثلاً جمله پایانی آیه زیادت یا نقصان کلمه دیده می

) ٦٢٧باشد. (ابن مجاھد، می» فان االله الغنیّ الحمید«و بر وفق قرائت نافع » االله ھو الغنیّ الحمید
؛ زیـرا  و ھر دو وجه نیز حتّی در عصر حاضر به شـکل مصـحف مکتـوب رواج عملـی دارنـد     

ھمچنان در مناطقی از جھان اسـلام  –علیرغم غلبه نسبی قرائت حفص از عاصم –قرائت نافع 
),٣٦١/٤Leemhuis-٣٦٠کاربرد و رواج دارد. (برای اطلاع بیشتر نک: 
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. تعیین دست راست برای کیفر سارق٥
)٣٨(مائده /» والساّرق و الساّرقه فاقطعوا أیدیھما...«
»دست ببُرید...و مرد و زن دزد را«

آمده اسـت.  » أیمانھم«و یا » أیمانھما«، »أیدیھما«در قرائت ابن مسعود از آیه فوق، به جای 
به معنـای دسـت راسـت    » الیمین«جمع » ألایمان). «٢/٢٠٨؛ مختارعمر، ٢/٢٧٠(نک: الخطیب، 

وفق قرائـت  باشد. بدینسان بر وفق قرائت عبداالله، باید دست راست سارقان قطع گردد اما برمی
ھم بر دستان راست و ھم بر دستان » ایدی«مشھور ممکن است این نظر گاه رخ نماید که تعبیر 

چپ افراد سارق صادق است و بنابراین چه دست راست قطـع گـردد و چـه دسـت چـپ، بـه       
فرمان آیه مبنی بر لزوم قطع کردن دست سارقان عمل شده است. به دیگر بیان، بر وفق قرائـت  

د، لزوم قطع شدن دست راست سارقان حکمـی مصـرّح اسـت امـا بـر وفـق قرائـت        ابن مسعو
کند و برای تخصیص آن به دست راسـت، بایـد بـه    بر ھر دو دست صدق می» ید«مشھور واژه 

) جمھور فقیھـان عقیـده دارنـد کـه در     ٥/١٠٠دلیلی دیگر تمسکّ جست. به گفته ابن عاشور (
اند که ای ھم بر آن رفتهست او را قطع کرد ولی عدهّنخستین مرتبه عقوبت سارق، باید دست را

باید دست چپ وی قطع گردد. بدینسان برخی از قائلان به لزوم قطع دست راسـت، در تعیـین   
) به دلیل ١/٦٣٢اند. به گفته زمخشری (مائده، به قرائت ابن مسعود استشھاد جسته٣٨مراد آیه 

ھا اراده شده اسـت.  زن دزد]، دو دست راست آنقرائت عبداالله، از دو دست [دست مرد دزد و 
(دستان راسـت) دانسـته و قرائـت    » الایمان«ھا) را (دست» الایدی«) نیز مراد از ٥/١٩٥آلوسی (

) ھـم پـس از بیـان    ٨/٣٥شـمارد. شـیخ طوسـی (المبسـوط،     ابن مسعود را مؤید این مطلب می
شـود. سرخسـی (المبسـوط،    وجوب قطع دست راست سارق، قرائت ابن مسعود را یاد آور می

) در این راه گامی فراتر نھاده و به تعیین نسـبت قرائـت ابـن مسـعود بـا قرائـت رایـج        ٩/١٦٨
پردازد. به عقیده وی نسبت قرائت ابن مسعود با قرائت رایج، نسـبت مقیـّد و مطلـق اسـت.     می

٣٨عود از آیـه  (ھمان) قرائـت ابـن مس ـ  » فاقطعوا أیمانھما من الایدی«فرماید گویی که قرآن می
مائده، علاوه بر مؤیّد داشتن این مطلب که در مرتبه اوّل عقوبت سارق، باید دسـت راسـت وی   
قطع گردد، از جھتی دیگر نیز مورد استشھاد واقع شده است. در میان فقیھان بحثی مطرح شـده  
است مبنی بر اینکه در مرتبه دوم، سوم و چھارم عقوبت سارق چـه بایـد کـرد؟ شـیخ طوسـی     

) بر آن است که در مرتبه دوم پای چپ سارق قطع شده و در مرتبه سوم وی ٥/٤٣٦(الخلاف، 
اند در بار سوم، دست چپ سارق گردد؛ اما شافعی، مالک و اسحاق گفتهبرای ھمیشه حبس می

شود (ھمان) شیخ در ضمن بیان ادلّه مؤید دیدگاه خود و ردّ سخن شـافعی و موافقـان   قطع می
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) زیـرا بـر وفـق قرائـت ابـن      ٥/٤٣٧جویـد (ھمـان،   ابن مسعود نیز استشھاد میوی، به قرائت

مسعود، قطع کردن دست سارق، تنھا به دسـت راسـت او اختصـاص دارد و بـه دسـت چـپش       
) نیز با استشھاد به قرائت ابن مسـعود، عـلاوه بـر    ٩/١٦٧کند. سرخسی (المبسوط، سرایت نمی

گیرد. وی که با تلفیق قرائـت ابـن مسـعود و    جه مینفی قطع دست چپ، نفی قطع پا را ھم نتی
رسـیده  » فاقطعوا ایمانھمـا مـن الایـدی   «قرائت مشھور (از باب حمل مطلق بر مقید) به عبارت 

شود. (ھمان) اما گیرد که آیه شریفه به ھیچ رو شامل پا و شامل دست چپ نمیاست، نتیجه می
مبنی بر قطع شدن پای چپ در مرتبه دوم، -) در مقام دفاع از رأی شافعی١١/٢٢٧فخر رازی (

شود که اساسـاً قرائـت ابـن    بر آن می-دست چپ در مرتبه سوم و پای راست در مرتبه چھارم
بایسـت بـه   مسعود از این آیه فاقد حجیتّ است به دلیل آنکه اگر این قرائت از قـرآن بـود، مـی   

قـرآن را بـه شـکل غیـر متـواتر      شکل متواتر نقل گردد (ھمان). به عقیده فخر رازی، اگـر نقـل   
بپذیریم، باب طعن روافض [!] و ملاحده در قرآن باز خواھد شد چرا که ایشان خواھند گفـت  
شاید آیاتی دالّ بر امامت علی ابن ابی طالب به صورت منصوص در قرآن بـوده اسـت و شـاید    

داشـته اسـت   در قرآن آیاتی بوده که بر نسخ بسیاری از این شـرائع و احکـام موجـود، دلالـت    
(ھمان) اما به عقیده فخررازی، فتح چنین بابی باطل است، چون ھر چـه کـه قـرآن باشـد بایـد      

کنیم که آن، قـرآن نیسـت (ھمـان). بدینسـان     متواتر باشد و چون چیزی متواتر نباشد، یقین می
و قـول  فخر، قرائت ابن مسعود از این آیه را به دلیل عدم تواتر و شاذّ بودن فاقد حجیت دانسته

پـذیرد (ھمـان). در حـالی    را ھم نمی» در حکم حدیث واحد بودن قرائت شاذّ«دیگران مبنی بر 
در حکـم  » قرائـت شـاذّ  «بقره این مطلب را مفروغ عنه گرفته بود که ١٩٦که خود وی ذیل آیه 

١٩٦گیری متفاوت فخر، واضـح و آشـکار اسـت. در آیـه     حدیث واحد است. دلیل این موضع
ت ابن مسعود موید مذھب شافعی بود ولی در این موضع، قرائت وی مغـایر قـول آن   بقره، قرائ

مذھب است. به ھر تقدیر، اھل تفسیر در این آیه، در روایـی یـا نـاروایی احتجـاج بـه قرائـت       
تـوان بـه سـان مـوارد پیشـین، آن      اند و در مقام داوری مـی عبداالله ابن مسعود، اختلاف ورزیده

رسد در این موضع، قرائـت رایـج   سأله تطبیق کرد. به علاوه، به نظر میگانه را بر مفروض شش
یک و قرائت ابن مسعود را باید به عنوان وجوھی محتمل از قرائت رسول در نظر گرفت و ھیچ

توان به کنار نھاد.نمی-ای ترجیح دھندهبه دلیل فقدان قرینه-از این دو وجه را 
ه سوگندھای کفاّر. لزوم تتابع در روزه٦
لا یواخذکم االله باللغو فی أیمانکم و لکن یواخذکم بما عقّدتُم الایمان فکفارتُه إطعام عشره «

مساکین من أوسط ما تطعمون أھلیکم أو کسوتھُم أو تحریرُ رقبه فمن لم یجد فصیامُ ثلاثه ایـّام  
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)٨٩(مائده/ ...» ذلک کفاره أیمانکم اذا حلفتم واحفظوا أیمانکم 

کند؛ امـا در سـوگندھایی کـه [عامدانـه]     ا را برای سوگندھای لغو مواخذه نمیخداوند شم«
نماید. پس کفاره [شکستن] آن، طعـام دادن بـه ده مسـکین اسـت از     کنید، مواخذه میمنعقد می

ھا و یا آزاد کردن یک برده. و ھـر  خورانید یا تأمین پوشاک آنمیانگین آنچه به خانواده خود می
را] نیابد، پس سه روز روزه بدارد. این کفـاره سـوگندھای شماسـت چـون     کس [این سه مورد 

»نمایید و سوگندھای خود را [از شکستن] حفظ کنید...منعقد می
مطابق با طعـام  -بر وفق آیه فوق، کفاره [شکستن] سوگند عامدانه، طعام دادن به ده مسکین

و یا آزاد کردن یـک بـرده اسـت.    یا لباس پوشاندن به ده مسکین-متوسط خانواده کفاره دھنده
ھمچنین برای کسانی که بر این امور توانایی ندارد، سه روز روزه داشتن، مقرّر شـده اسـت. در   

، به نحو ذیل خوانـده شـده   »متتابعات«قرائت منقول از ابن مسعود، آیه فوق با افزوده شدن قید 
). قرائـت مزبـور   ٢/٢٣٦تار عمر، ؛ مخ٢/٣٣٧(نک: الخطیب، » فصیام ثلاثه ایاّم متتابعات«است: 

از ابیّ و نخعی نیز نقل شده است (ھمان).
، کفاّره دھنـده  »صیام ثلاثه ایاّم«پیداست که بر وفق قرائت مشھور، به دلیل مطلق بودن تعبیر 

ھای کفاّره خود را جدا جدا و یا پشت سرھم به جـای آورد. امـا بـر وفـق     مجاز است که روزه
ھا، امری الزامی است. شیخ طوسـی  بع (به دنبال ھم به جای آوردن) روزهقرائت ابن مسعود، تتا

برآن است که روزه ایاّم سه گانه در کفاره یمین باید متتابع باشـد و در آن تفریـق جـایز نیسـت     
ای از ). وی در مقام مـدللّ سـاختن قـول خـویش و ردّ دیـدگاه پـاره      ٦/١٤٢(طوسی، الخلاف، 

اند، به قرائت ابن مسعود و ابیّ اسـتناد کـرده   ھا را جایز دانستهزهعالمان اھل سنت که تفریق رو
کمترین چیزی که در این دو قرائت است آن است که به منزله خبر واحـد ھسـتند.   «گوید و می

)٦/١٤٣(ھمان، » ھا نزد مخالفان [: اھل سنت] واجب است.پس عمل به آن
لازم دانسته و قرائت ابن مسعود و ابـیّ  ھا را) ھم به سان شیخ، تتابع روزه٢/٢٢٧راوندی (

را مؤیّد و تقویت کننده این نظرگاه شمرده است.
پیروان مسلک فقھی ابوحنفیه نیز به قرائت ابن مسعود تمسکّ جسته و قائل به لـزوم تتـابع   

).١/٣٠٠؛ نسفی، ٢/٤٦١؛ جصاص، ١/٦٧٣اند (نک: زمخشری، ھا شدهدر روزه
شمرده و بر » نسخ تلاوت و ثابت ماندن حکم«از مصادیق ) این مسأله را ٢/٤٦١جصاص (

» متتابعات«شود که لزوم تتابع با قول ابن مسعود و دیگران ثابت است اگر چه تلاوت قید آن می
باشد.ثابت نمی
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) نیز قائل به آن است که اطلاق قرائت مشھور بـا قیـد   ٢/٢٧٧سرخسی (اصول السرخسی، 
گردد. به ھمین سان ابن قدامه به قرائت ابن مسعود و ابیّ د میمذکور در قرائت ابن مسعود مقیّ

گوید این قرائت، اگر قرآن باشد حجـّت اسـت و اگـر ھـم     استناد جسته و می» متتابعات«با قید 
قرآن نباشد، روایتی از پیامبر است. چون محتمل است است که آن دو، آن را به عنوان تفسـیری  

نش پنداشته باشند. بدینسان موقعیت خبر برای آن ثابت اسـت، از  از پیامبر شنیده باشند ولی قرآ
گیرد و بر فرض ھر دو تقدیر [: قرآن یا حدیث بودن] این درجه تفسیر پیامبر بر آیه کاستی نمی

)١١/٢٧٣عبارت حجیتّ دارد. (ابن قدامه، 
ئت ابـن  از دیگر سو عالمانی چون طبری، ابن حزم، فخر رازی و ابن العربی احتجاج به قرا

) قرائـت نقـل   ٧/٤٢اند. به باور طبری (ھا را بر نتافتهمسعود در این موضع و وجوب تتابع روزه
شده از ابیّ و ابن مسعود، خلاف چیزی است که در مصاحف ماست و بر ما جایز نیست که به 

) ٧٥-٨/٧٦آنچه در مصاحفمان نیست استشھاد کنیم به عنوان آنکه از کلام خداست. ابن حزم (
کننـد تـا   کند که به قرآن، دروغ بر ساخته اضـافه مـی  در گامی فراتر، طرفداران تتابع را متھّم می

) نیز قیـد  ٤١اقوال فاسد خود را یاری نمایند. جالب است که به باور مستشرقی چون گلدزیھر (
. عبارتی است که به نصّ قرآنی افزوده شده است تا حکم فقھی تتـابع را تأییـد کنـد   » متتابعات«

دارد کـه مالـک و شـافعی    ) پس از یادکرد قرائت ابن مسعود و ابیّ، بیان می٢/٦٤٩ابن العربی (
ھمین است. چون تتـابع  -به عقیده ابن العربی-اند که تفریق جایز است و قول صحیح نیزگفته

قیدی است که برای وجوب آن باید نصّ یا قیاس به نصّ وجود داشته باشـد و در ایـن مسـأله    
چیزی وجود ندارد. جالب است که مفسّر ما با آنکـه متـذکّر قرائـت ابـن مسـعود و ابـیّ       چنین 

) پـس از یـاد   ١١/٧٧شمارد. به ھمین سان، فخـر رازی ( شود اما آن را نصّ قابل استناد نمیمی
به طور کلّی قرائت شاذّ را مردود و فاقـد شایسـتگی حجیـّت شـمرده و     » متتابعات«کرد قرائت 

شد.ائت شاذّ، قرآن بود به صورت متواتر نقل میگوید اگر قرمی
توان اختلاف اھل تفسیر را در جواز احتجاج بـه قرائـت   خلاصه آنکه در این موضع نیز می

گانه یاد شده، در این موضع نیـز  عبداالله ابن مسعود ملاحظه نمود و ھویداست که فروض شش
باشند.قابل تطبیق می

در زمان عدّه. وجوب نفقه عموم زنان مُطلقّه٧
اسکنوھنّ من حیث سکنتُم من وجدکم و لا تضـاروھنّ لتضـیّقوا علـیھنّ و إن کـنّ اولات     «

)٦(طلاق/...» حملٍ فانفقوا علیھنّ حتّی یضعنَ حملھنّ 
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سکنی دھید. بـه آنـان زیـان    -در حد وسعتان-جا که خود سکنی دارید ایشان را در ھمان«

ایید. و اگر صاحب حمل بودند تا ھنگام گـذاردن حمـل   نرسانید که عرصه را بر ایشان تنگ نم
»شان را تأمین کنید.خود، نفقه

» من حیث سکنتم و انفقوا علیھن من وجـدکم «...عبداالله ابن مسعود، آیه فوق را به صورت 
مـن  «) قرائـت وی در قیـاس بـا قرائـت رایـج، قیـد       ٩/٥٠٧قرائت کرده است. (نک: الخطیب، 

را افـزون  » انفقوا علیھن من وجـدکم «را فاقد است و جمله » نتممن حیث سک«پس از » وجدکم
پردازنـد و نـاظر بـه    سوره طلاق در سیاق آیاتی است که به وضع احکام طلاق مـی ٦دارد. آیه 

باشند. بدینسان بر وفق قرائت ابن مسعود، به تصریح بیان شـده اسـت کـه    عموم زنان مطلّقه می
ای از زنان بـه دلیلـی دیگـر از ایـن     دارند (مگر آنکه دستهعموم زنان مطلّقه از حق نفقه برخور

و ان کنّ اولات حمل «عمومیت خارج شوند.) اما بر وفق قرائت مشھور ممکن است از عبارت 
چنین برداشت شود که لزوم نفقـه بـرای زنـان طـلاق داده     » فانفقوا علیھنّ حتی یضعن حملھنّ

ان مطلّقه غیر حامل، مشمول وجوب نفقه شده، مشروط به صاحب حمل بودن ایشان است و زن
کنـد کـه   مفھوم خلاف دارد و بر آن دلالت مـی » و ان کن اولات حمل«گردند؛ یعنی شرط نمی

ای حامل نبود، نفقه دادن بر او واجب نیست. با این ھمه فقیھان دربـاره زنـان مطلّقـه    اگر مطلّقه
حامـل، از حـقّ نفقـه در دوران عـدهّ     رجعی اتفاق نظر دارند که خواه حامل باشند و خواه غیـر  

از سـوی فقھـا بـه    » و ان کنّ اولات حمل«برخوردارند. بدینسان عمومیت مفھوم مخالف شرط 
اجماع قابل اخذ شناخته نشده است و اختلاف ایشان تنھا در مورد زنان مطلّقه بائن است که آیا 

مل ھستند؟ھمه ایشان از نفقه برخوردارند یا تنھا دسته ای از آنان که حا
ابوحنفیه در این باره عموم زنان مطلّقه را مشمول حق نفقه دانسـته امـا بـه عقیـده احمـد و      

)٢٨/٢٠٦شافعی مطلّقه بائنی که حامل نیست، حق نفقه ندارد. (آلوسی، 
اسـکنوھنّ مـن حیـث سـکنتم و انفقـوا علـیھنّ مـن        «آلوسی قرائت ابن مسعود به شـکل  

مبنی بر عمومیت داشتن حق نفقه و حـق سـکونت بـرای ھمـه     را مویّد قول ابوحنفیه» وجدکم
) نیز به قرائت مزبور از ابن مسـعود  ٥/٢٠٢شمارد (ھمان). سرخسی (المبسوط، زنان مطلّقه می

باشـد و ایـن،   دارد که قرائت او ناگزیر شنیده شـده از رسـول خـدا مـی    استناد جسته و بیان می
باشند (نه به سبب حمل).ستحقّ نفقه میدلالت دارد که زنان مطلّقه به سبب عدهّ م

و ان «ممکن است اشکال شود که اگر زنان غیر حامل ھم از نفقه برخوردارنـد، ذکـر شـرط    
اند که فایده شرط، برای نفقه چه وجھی دارد؟ اھل تفسیر در پاسخ بیان داشته» کنّ اولات حمل
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ده از نفقه دادن خسته شود شود و ممکن است نفقه دھنآن است که مدّت حمل گاه طولانی می

) یا گمان کند که برای زنان حامل ھم باید تا ھمان مدّتی نفقه پرداخـت  ٢٩٤(نک: ابن عاشور، 
). بدینسـان شـرط مزبـور    ٤/٥٥٩کشد. (نک: زمخشـری،  شود که عدهّ زنان غیر حامل طول می

ت حمـل فـانفقوا   وان کـنّ اولا «زداید. به باور صاحب این قلم، اگر جمله چنین توھماتی را می
یافت، در این فرض شرط مزبور از مفھـوم مخـالف برخـوردار    به ھمین سان خاتمه می» علیھنّ

فـانفقوا  «گردانید اما چـون جـواب شـرط بـه شـکل      بود و نفقه را به زنان حامل مخصوص می
باشد، ظاھراً مراد آیه آن است که در شـرایط حامـل بـودن زن،    می» علیھن حّتّی یضعن حملھنّ

فقه دادن به وی باید تا انجام وضع حمل ادامه یابد. بدینسان شرط مزبور در مقام خارج نمودن ن
خواھد بر حـق ّ زنـان حامـل بـه دلیـل شـرایط       باشد بلکه میزنان غیر حامل از حکم نفقه نمی

تـوان احتجـاج اھـل    سوره طـلاق نیـز مـی   ٦خاصّ ایشان تاکید ورزد. به ھر تقدیر در ذیل آیه 
رسد که قرائت مشھور و قرائت قرائت عبداالله ابن مسعود را ملاحظه کرد و به نظر میتفسیر به

ابن مسعود را در این آیه، باید به عنوان وجوھی محتمل از قرائت رسول در نظر گرفت و ھـیچ  
توان به کنار نھاد.یک از آن دو وجه را نمی

گیرينتیجه
الله بن مسعود در مقام فھم قرآن را بـاور دارنـد   کثیری از اھل تفسیر، استشھاد به قرائت عبدا

اما برخی نیز با تکیه بر اشکالاتی چون عدم تواتر و مخالفـت بـا رسـم الخـطّ مصـحف رایـج،       
اند.احتجاج به قرائت عبداالله را برنتافته

در این میان، راقم این سطور، در گام نخست، با تفکیک و تنقیح مقـدّمات ایـن بحـث بـه     
منتھی شد و در گام بعد، در مقام رجحان نھادن بین این فروض، نزول قـرآن  گانهفروضی شش

بر یک وجه و قرائت دانستن وجوه منقول از عبداالله را انتخاب کرد. بر ایـن اسـاس، اسـتفاده از    
قرائت عبداالله برای تفسیر قرائت جمھور، با اشکال مواجه گردید. چون از میان قرائت عبداالله و 

تواند قرائت پیامبر باشد و قرائت دیگر، قرائتی اسـت کـه   نھا یکی از آن دو میقرائت جمھور، ت
دچار دگرگونی وخطا شده است. اگر قرائت عبداالله را خطادار بـدانیم، ھویداسـت کـه قرائـت     

تواند تفسیر کننده قرائت اصیل قلمداد شود و اگر قرائت جمھور را خطـادار تلقـّی   خطادار نمی
تواند متن قرائت جمھور را تصحیح نماید (نـه تفسـیر)،   قرائت عبداالله، مینمائیم، در این فرض 

توان قرائت جمھور را به شکل خود وانھـاد و در ھمـان حـال    به دیگر بیان، در این فرض، نمی
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قرائت عبداالله را به میان آورد و آن را تفسیرکننده قرائت جمھور خواند.

ای نظیرعبداالله ابن مسعود در مقام نقل قرآن، از دیگر سو، مفروض مقاله آن بود که صحابه
اند اما در فرض روا انگاشتن نقل به معنا از سوی صحابه، عـلاوه بـر آن   به الفاظ آن التزام داشته

نماید که در جای خود باید از آن سخن گفت.گانه، احتمالاتی دیگر نیز رخ میفروض شش
بوحنیفه با قرائـت عبـداالله ابـن مسـعود     ھمچنین تحقیق حاضر از پیوند وثیق مسلک فقھی ا

پرده برداشت و در مواضعی چند، ناھمخوانی وجـوه قرائـت عبـداالله بـا سـیاق آیـات قـرآن را        
ھای فقھی متأخّر دانست.ای بر مجعول بودن آن وجوه برای تأیید نظرگاهقرینه
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The Function of Abdullāh ibn Mas’ūd’s Reading of the Qur’an in

the Clarification of Āyāt al-Ahkām
Dr. Rouhollāh Najafi
Assistant Prof., Univ. of Khārazmi- Tehran

The present article investigates, with regard to ’Āyāt al-Ahkām,
the Qur’anic exegetes’ attitudes toward seven typical sides of
Abdullah ibn Mas‘ūd’s reading of the Qur’an. It shows that the
Qur’anic exegetes do not share the same view on the permissibility
of favoring those sides which contradict the ‘Uthmani orthography’.
To adopt a scholarly and methodical position toward this issue, one
needs to determine and distinguish the basic preliminaries of it;
preliminaries regarding the questions such as whether the Qur’an
is revealed with multiple sides, or is it one-sided? Do multiple sides
of the readings of the Qur’an intend to convey the same message or
not? Could Abdullāh ibn Mas‘ūd’s reading of the Qur’an be
considered as an exegesis? If so, is his exegesis based on what he
has heard from the Prophet? Or is it the result of his independent
reasoning (ijtihād?(

Through the combination of such preliminaries, the present
article ends up with the introduction of six assumptions each of
which result in a different verdict on the permissibility of favoring
Abdullah’s reading .
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Keywords: Safīnat al-Bihār, Qumī the hadith narrator, narratives,

transmitters (al-rijāl), biographies (tarājum), jurisprudence of
hadīth

The Link Between Spirit (rawh), Light (nūr) and tranquility
(sakīnah) in the Qur’an and Their Function in the Ethical Life of

Human
Fateme Rezadād
Phd Candidate, Ferdowsi Univ. of Mashhad
Hasan Naqizade
Prof., Ferdowsi Univ. of Mashhad

The conceptual, indicative analysis of the Qur’anic words as well
as the recognition of their functions and the link between them
consist an areas in the Qur’anic studies which has been under the
focus of many scholars. The three words, Rawh, Nūr and Sakīnah,
whose semantic link requires a lot of contemplation, are among
these words. Through the application of an analytical method as
well as a pragmatic approach toward these words, the present article
seeks to investigate the semantic link between them. In this regard,
Allameh Tabatabaei’s viewpoint is also investigated and evaluated.
The analysis of the role of Nūr, Rawh and Sakīnah in ethical life of
human is the other subject covered in this article.

Keywrods: the Qur’an, Rawh, Nūr, Sakīnah, moral purity,
Allamah Tabataba‘ee
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Qumī’s Scholarship in Hadīth as Observed in Safīnat al-Bihār

Dr. S. Aliakbar Rabinataj
Assoc iate Prof., Univ. of Mazendarān
Dr. Medi Taqizade Tabari
Assistant Prof., Univ. of Mazendarān
Atefe Setoodian
Phd. Candidate, Univ. of Mazendarān

Safīnat al-Bihār wa madīnat al-hikam wa al-Āthār, a precious
book by Sheikh Abbās Qumī, is a comprehensive content list for
the famous book, Bihar al-’Anwār al-Jāmi‘ah li al-durar al-Akhbār
al-’A’immat al-’Athār by Allāmah Madjlesī. The big number of
volumes Bihar al-’Anwār’ contains as well as the diverse subjects it
covers, caused the hadīth narrator, Qumī, to write a content list for
that book. In addition to writing a content list, he also added some
notes for the better comprehension of the hadīths as well as other
related narratives to support the arguments in the hadīths. The
present article which applies an analytical-descriptive method,
investigates Qumī’s scholarship in hadīth within two realms of
context and the chain of transmission. The investigations show that
Qumī took advantage of the science dealing with the transmitters
(‘ilm al-rijāl), biographies (tarājum), recognition of the narrative
texts through philological understanding, poems, historical and
geographical information and etc.
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One of Ahl al-Bayt’s methods of interpretation is the intratextual

interpretation or the Qur’an to Qur’an commentary. This method
which is based on the interaction and dialogue between the
Qur’anic verses, is reflected, to a huge extent, in those narratives of
Ahl al-Bayt regarding Qur’anic interpretation. The investigation of
these narratives, not only leads to the derivation of Ahl al-Bayt’s
methods of interpretation, but also provides the possibility of
applying those methods throughout the Qur’an and leads us a step
forward in the methodology of Qur’anic interpretation. Thus, in
this article, with regard to the survived legacy of scholars of
interpretation as well as to the scientific findings of the linguists, we
attempt to conduct a methodological analysis of Ahl al-Bayt’s
narratives about Qur’an to Qur’an commentary. Some of Ahl al-
Bayt’s principal methods of interpretation represented in these
narratives consist of: paying attention to the collocation relations,
paying attention to the analogous verses, forming hypothetical
analogies, paying attention to the semantic range of the Qur’anic
vocabulary and phrases, intertextual interpretation, paying attention
to the extensive encyclopedic information, and giving information
about the historical events regarding the revealed verses and their
interactions.
Keywords: Qur’an to Qur’an commentary in narratives, ,

hypothetical analogy, semantic range, historical interpretation,
encyclopedic information, intertextual interpretation.
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important subjects considered by the orientalists. In her article,

“Women and the State in Early Islam”, Nabia Abbott has
investigated this subject. Her extensive knowledge about the Qur’an
and the Prophetic tradition requires us to pay a special attention to
her viewpoint. Applying an descriptive-analytical method, the
present article, with regard to the Quran and the Prophetic
tradition, specially that in accord with Sunni sources, investigates
Nabia Abbott’s perspective and reaches the conclusion that Abbott,
despite her extensive and admirable knowledge, has, in certain cases
such as the status of woman in comparison to man, discriminated
between some of her recited sources, and due to her
incomprehensive investigation in sources, has not been able to make
a comprehensive and correct conclusion about matters such as
women’s prayer leadership and their achievement of political power.
Thus she has indispensably concluded the Prophet’s discrimination
and change of attitude toward women due to the family
inconveniences.

Keywords: the Qur’an, the Prophet (a.s), Nabia Abbott, Woman

A Methodological Approach to the Narratives Regarding the
Quran to Quran Commentary

Dr. Ali Rād
Associate Prof., Univ. of Tehran- Pardis of Fārābi
Masoud Hasanzade
Phd Candidate, Univ. of Qurān & Hadith
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some single hadīths, which have no equivalent in other hadīth

collections. There is disagreement among scholars and jurists about
the reliability of the author of this book and the authenticity of the
hadīths in it. The authors of this article presume the reliability of
the author (al-Ḥarrānī) and thus the authenticity of the book on the
basis of the authenticity of the issuance of the hadiths in it. The
present article supports this presumption by providing arguments
and through the criticism of the sayings and arguments of the
opponents.

Keywords: al-Ḥarrānī, Tuhaf al-Uqūl, recent scholars’
ascertainment (tuthīq), transmission (’irsāl), authenticity of
issuance (wuthūqi sudūrī), the principles of reception (’usūl al-
mutalaqqāt)

The Investigation of Nabia Abbott’s Perspective in “Women and
the State in Early Islam” with Regard to the Qur’an and the

Narratives
Dr. Zeynāb al-sādāt Hoseyni
Assistant Prof., Univ. of Mazendarān
Dr. Gholamreza Raeisiyan
Associate Prof., Ferdowsi Univ. of Mashhad
Zohre Habibi
Phd Candidate, Ferdowsi Univ. of Mashhad

The encounter of the Qur’an and the Prophet (a.s) with women’s
presence in social-religious and political arenas is one of the
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containing a disjunctive glottal catch (hamzah) and a pause on

the feminine marker (t). In most cases of disagreement between al-
Kisā’ī and other reciters, al-Kisā’ī’s recitation accords with that of
his teacher, Ḥamzah al-Ziyāt.

The present article, investigates not only special cases in al-
Kisā’ī’s recitation, but also his academic character as well as his
types of arguments and justifications in support of his recitation,
with the help of grammar, conjugation, rhetoric, vocabulary and
orthography.

Keywords: al-Kisa’ī, recitation, grammar (nahw), justification of
recitations, grammatical (nahwī) analysis of the recitations

Investigation of the Authenticity of the
Narratives in Tuhaf al-Uqūl

Dr. Aliakbar Izadifard
Professor, Univ. of Mazendarān
Dr. Mohammad Mohseni Dehkolni
Assistant Prof., Univ. of Mazendarān
Dr. S. Mojtaba Hoseynnejād
Lecturer, Qom Seminary (Houzā Elmiyā)

Tuhaf al-Uqūl is the name of a hadīth collection, the author of
which is Abu Muhammad Ḥasan ibn Alī ibn Ḥussein ibn Shu‘bat
al-Ḥarrānī. He is one of the hadīth narrators of the fourth century
(A.H), and according to some sayings, he was one of Sheikh Mufīd’s
preceptors. One of the features of Tuhaf al-Uqūl is its containing



ABSTRACT

An Investigation on al-Kisā’ī: His Character
and Features of Recitation

Dr. Alireza Āzād
Assistant Prof., Ferdowsi Univ. of Mashhad
Dr. Mortezā Iravany
Associate Prof., Ferdowsi Univ. of Mashhad
Dr. Ali Asadi
Assistant Prof., Ferdowsi Univ. of Mashhad

Alī ibn Ḥamzah al-Kisā’ī is one of the seven reciters of the
Qur’an (ghurā’ al-sab‘ah) and the chief of the grammar school
(maktab al-naḥwī) in Kūfah. He was precepted by more than
twenty-five grammar and recitation teachers to the extent that none
of his teachers became as successful as him.

Most of his disagreement with other reciters returns to the verbal
rules which has nothing to do with the meaning of the verses; the
word ’imālat, for example, is read, according to al-Kisā’ī, as
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